ازدها در معد داش کسن 


شاره ۲۵۵۶ 


چھارشتید 7 اردیدشت ۱۳۹۲ نو شته ها یی بر ای 
ده باور کردن..۰ 
للملوراتھرمان رازانسانمابی که 
: مغزشان برنامه 

جھانی ووی رادیوبی پخش 
پائوان اپیان می گند 
بحران 

انتخابات 


در ونز وئلا 


بانک‌توسعتعاون 


۲ 291 1۲ ۲۵, ۳ )با‎ HANE 


۳۲ ہہ 
۱ 50 ان کت 5۳ 


باق ۳ ات 
کے سےا 
نه رون 


لے ہر 1 با١‏ 9 
رانھ انولع خویزر 


ان 


i 


۱ 0 


سوا الخ ر الچ 


دیدنیهای ایران 


داستان زندگی 
باریکترازمو 
اطلاعات مفتکی 
گزارش خارجی 
مشاورخانوادہ 
گزارش از زندان 
سوژه 


در پیچ وخم دادگاه 


پاورقی خارجی 


یک هفته حادثه 
رازسلامتی 
پاورقی تاریخی 
قصه یک آہ 
تماشاگەراز 


کت 


دراین شماره می فوانید: 


ماجرای واقعی خارجی 


گفتگو با قهرمان کاراته 
ماحراهای خواستگاری 


خاطرات یک روزنامه فروش 


از گوشه‌و کنار جھان 


یاد و یادواره ۳ واقعه طبس 

یادداشت‌هف 3 ۱ ۲ 

در جھان سیاست ٦‏ در ۵ اردب د یبهشت ماه سال ۹ هجری شمسی 
سہ گانه --- ,| دولت آمریکا کے از اقدامات مختلف خود بر ضد 
زبانشناسی ٩‏ جمھوری اسلامی ایران به نتیجه نرسسیدہ بود به 


يادو بادوار 0 


قصد رهایی گرو گانهای لانه جاسوسی با عده‌ای 
تفنگ دار دریایی و تجھیزات ووسایل نقليه زمینی 
و هوایی. کشورمان را مورد تجاوز نظامی قرار داد 
.اما آن ان در بیابانهای کویری اطراف طبس دچار 
طوفان شن شده ودرهم شکسته شدند. بقایای این افراد و تجهیزات جنگی آنان نیز در توطئه‌ای خائنانه بمباران 
ونابود شد . در این بمباران محمد منتظرقائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که به منظور رسید گی به این حوادث 
عازم منطقه شده بود به شهادت رسید . حضرت امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی در طی نطقی در 
خصوص شکست مفتضحانه نظامی آمریکا فر مودند : « کار تر بايد بداند که حمله به ایران» حمله به تمام بلاد 
مسلمین است و مسلمانان جهان دراین امر بی تفاوت نیستند.» 


شهادت حجة الاسلام شاه آبادی 


7 3 در ۶اردیبهشت سال ۱۳۶۲ هجری شمسی حجة الاسلام والمسسلمین مهدی شاه آبادی از علما و 
ا ا ما چهره‌های سر شناس انقلاب اسلامی‌ایران و حوزه علمیه در سفری به جبهه‌های جنگ حق عليه باطل‌به 
ا 1 شهادت رسید. شھید شاه آبادی در زمان حکومت ستمگر پهلوی بطور فعال در مبارزات اسلامی مردم شر کت 
داشت. ماموران ساواک اورا چندین بار دستگیر و زندانی کردند اما سرانجام با پیروزی انقلاب از زندان آزاد 
شد و ازجمله نمایندگان منتخب مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود . 


5 ہہ ® 

شهادت شهید شیر ودی 
در ۸اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی سردار رشید سپاہ اسلام 
سروان خلبان علی اکبر شیر ودی در جبهه های جنگ با دشمن بعثی به شهادت 


شته های ناب ٤‏ رسید .این سرباز دلاور ایران زمین» از ابتدای پیر وزی انقلاب اسلامی . درمنطقه 
کس وت نا ون ۷ غرب کشور با گروهکهای محارب و سپس با شروع جنگ تحمیلی نیز شجاعانه با 
جدول شرح در متن ٠‏ 7 7 متجاوزان بعثی مبارزه کرد و سرانجام به فیض شهادت نایل آمد. 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ کے مود فو هک مو و سج ی کا اس کر کس کر ضر رہ اس چس اتا وک مو 


سآن که عیوب مر دم را 


دنگر دو 


آن‌د 


٠ 


اا اسند داند 


جس و 


۱ 


ی خو 


در گذشت استاد اسماعیل آشتیانی 
در ۱۰اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ھجری شمسے استاد اسماعیل اشتیانی شاعر. 
ادیب و نقاش معاصرایرانی دیده از جهان فروبست. او درمدرسه صنایع مستظر فه به 
سرپرستی کمال‌الملک به هنر جویی پرداخت و سرانجام معلم و مدیرهمین مدرسه 
شد. دردوران مدیریت آشتیانی آموزش درسهایی تازه چون تاریخ هنر و ریاضیات 
دراین مدرسه آغازشد. از برجسته ترین آثاراستاد اشتیانی. نامه نویس و پر نده‌های 
تیررخورده را می توان نام برد .از آثار ادبی این هنرمند بز رگ دیوان اشعاربا تخلص 

شعله کس وو ہو ہت 


در گذشت امام محمد غزالی 

در ۱۴جمادی الثانی سال ۰۵ ۵هجری قمری «مام محمد غزالی» مکنی 
به «ابوحامد» درقریه طابران طوس در گذشت. پدرش مردی عابد بود و با 
بافندگی امرارمعاش می کرد ازاین رو به غزّالی شهرت یافت. محمد درمدتی 
کوتاه مقدمات فقه رافراگرفت سپس درنیشابور ازمراکز مهم علمی آن زمان 
درحوزه درس امام الحرّمین جوینی حاضر شده و به مراتب علمی در خور توجهی 
دست یافت. ۲۴ساله بود که خواجه نظام الملک او را به تدریس در نظامیّه 
بغداد دعوت کرد. اما درسال۸۸ ۴هجری قمری پس از تحولات روحی عازم 
حج شد و سپس در بیت‌المقدس ساکن گردید. او دراین مکان مقدس کتاب «احیاء علوم الذّین» را نوشت که 
ازمعروفترین آثاراوست . پس از ۰ ۱سال به موطن خود باز گشت و درنزدیکی محل سکونت خود مدرسه‌ای 
تأسیس کرد و به تدریس ارشاد و عبادت پرداخت. درحدود ۰ ۷جلد کتاب به امام محمد غرّالی نسبت داده‌اند 
۳ جمادی‌الثانی ۱۴۳۴ ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ که از آن میان به «کیمیای سعادت» «تصیحل الملوک, میزانْ العَمَل ءجَواهرُ القر آن و تَھافْتٌ الفلاسفه» می‌توان 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما: تلوبزیون و تٹاترویا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. اشاره کرد. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: نازنین سلامیان 


پیام‌ازشماءچاپ ازما 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 2 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۹۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۵۶ - چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ 


9. 


د روادانداحمق ۱۵ 


کی 


ہت 


# امام على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مطالبادواتی 


وقتی پای صحبت اکثر انسان‌های موفق بنشینید 
درمی‌یابید که همه آنها گذشته سخت وپرفر ازونشیبی 
داشته‌اند. بسیاری از آنان از امکانات حداقلی زند گی نیز 
بر خوردار نبودند. حامی مالی یا ثروت خانواد گی نداشته‌اند. 
مجبور شده‌اند در شرایط سخت با تلاش و زحمت فراوان دل 
به دریا بزنند. با سختی‌ها بجنگند. از ناملایمات نهر اسند.از 
زمین خوردن‌ها ناامید نشوند از مقاومت دست برندار ند و 
سخت وسخت کار کنندووقتی این عقبه رااپشت سر گذاشتند 
آنگاه به روزهای روشن رشد و تر قی رسیده‌اند و توانستند هم 
زندگی خود وهم زند گی اطرافیان خویش راد گر گون کنند. 

معمولاً استادان امور تربیتی می گویند حتی اگر پول و 
شروت دارید آن رابدون کاروزحمت وبدون‌داشتن یک 
برنامه و هدف در اختیار فرزندانتان نگذارید و اجازه‌بدهید 
تا آنان روی پای خودشان بایستند. همین اصل در مورد 
یک کش ور و مر دمان یک کشور نیز حا کم است. وقتی به 
سابقه کشورها نگاه می کنیم در می یابیم که اکثر کشورهای 
پیشرفته‌ای که به رشد اقتصادی رسیده‌اند در دوره و 
دوره‌هایی سخت تلاش کر ده‌اند. همه شمابااین نمونه‌ها 
آشنایید ومثلاً آلمان پس از جنگ وژاپن نابود شده‌دهه ۴۰ 
ا الف او ده ام ا ا ردا ارو 
نفت به جایی نرسیده‌اند. بلکه در سایه کار سخت و تلاش 
بی وقفه مردمانش ونیز درایت وتدبیرمسؤولان ومدیرانش 
و بابر نامه‌ریزی‌های دقیق و مناسب به رشد و توسعه دست 
اف وان اا لیا رشان تراهم 
آورند.بھمین خاطراست که‌می گوییم شرایط سختی که 
مردم خودمان این روزهااز نظر اقتصادی با ان روبروهستند 
درسایه تدبیر و مدیریت صحیح می‌تواند به سالها بیماری 
اقتصادی خانه کر ده‌در این کشور پایان دهد. 

این روزها همه ما طعم تلخ گرانی و بیکاری رابا پوست 
به‌مانشان داد که عدم درم ان قطعی این بیماری و تزریق 
مسکن‌های موقتی ومثلا پر داخت یارانه نقدی ومسایلی 
ازاین قبیل هیچ یک نتوانسته آ رامش لازم رابرای‌مابه 
ارمغان بیاورد. 

وابستگی به‌د رآمدهای‌نفتی وواردات.بسیاری ازما 
ومسوولانمان رادر خواب غفلت نگه داشته است و امروز 
که به اجبا به خاطر تحریم فروش نفت ما کاهش پیدا 
کردەوناگزیریم تا کمی به خود فشار آوریم اگر دست از 
مدیربت ھای ناکا رآمسدوغیر علمی برداریم وبرای‌این 
شرایط سخت برنامه داشته باشیم. می‌توان امید واربود که 
مشکلات اقتصادی مرتفع شوند و گرانی و بیکاری دست از 
سر مابر دار ند.لذادر این میان همه باید دست به دست هم 
بدهیم و به یک اجماع بر سیم. 

وظیفه مسوولان اما در این میان بسیار دشوار تر است. 
از جمله این که از این پس تمام قد باهر گونه فسادی,با هر 


7 
۴ ریات شم 


نوع رشوەورانت خواری باعزم راسخ مقابله کنند تابد نه 
مدیریتی کشور واکسینه شودواز فساددرامان‌بماند.دیگر 
اینکه برای شرایط دش وار و خروج از این شرایط بر نامه 
داشته باشند. از تصمیمات شخصی خودداری کنند وبه 
عقل وتدبیر روی آورندومھمتر از همه به اشستغال وتولید 
توجه کنند که راه‌حل قطعی خروج از بحران است. توجه 
به اشتغال وتولید به معنای آن است که دست از شعارهای 
افراطی و عوامانه بر داریم و گمان نکنیم که‌بادادن‌ماهی که 
یکی.دوروزی مهمان سفره است می توان مشکل گرسنگی 
راحل کرد. بلکه باید ماهیگیری آموخت. 

امادر این میان مر دم نیز وظیفه مهمی بر عهده دارند. 
اگر قصد داریم از مشکلات خلاص شویم باید مراقب 
باشیم که فریب وعده‌های عوامانه رانخوریم.باید بدانیم 
که مدتی باید به تحمل سختی و دشواری عادت کنیم. 
راهی‌هم جز این نیست.باید بدانیم که اگر کسی می گوید 
من از فردافلان میزان پول در جیب شمامی گذارم بدون 
انکه‌راه‌های کسب این پول رامشخص کند به شما خدمت 
نکرده‌است.امااگر کسی‌بیاید وبگوید برای آنکه تولید 
رونق‌بگیرد. برای آنکه جوانان بیشتری از بیکاری در آ یند 
ماباید یک دوره سخت راتحمل کنیم وزحمت ومرارت 
بیشتری بکشیم تا در آینده‌بتوانیم از ثمرات کار و صبر و 
تحمل خویش بهره ببریم و برای این کار نیز برنامه‌هایی 
باید داشته باشیم. قطعا عاقلانه‌تر وبا دلسوزی بیشتری 
حرف زده‌است. 

به اعتقاد من در حال حاضر میزان خلق ثر وت در کشور 
به‌آندازه‌ای که در شان این کشسوربر رگ است صورت 
نمی گیرد.ساعت کار مفید پایین است. بهره‌وری نیروی 
کار اصلاً مطلوب نیست. فر صت‌های اشتغال گستر ده و 
فراوان نیستند. تولید ملی ما پایین است. هنوز در اندیشه 
(باعرض معذرت) بلند نظر نیستیم. بسیاری از ماب فکر 
یک شبه نروتمندشدن, کم کار کردن وزود به نتیجه 
رسیدن‌هستیم. اهل زحمت وسختی هم نیستیم وباز 
اغلب در فکر آن که پولی از جایی بر سد وبه حساب ما واریز 
شود و تاوقتی چنین فرهنگی در میان بخش‌هایی از جامعه 
وجود داشته باشد که دولت باید حتیا گر شده قطر ه‌چکانی 
پولی به ما بدهد راه‌به جایی نمی بر یم مطالبه مااز دولت و 
دولتمردان نباید این باشد که چرارقمی که به مامی‌پر دازد 
کم است یا چرابیشتر نمید هد بلک بابد این باشد که جرا 
باه اا کارت را ما رات 
به چه اجازه‌ای این همه محصول خارجی وارد می کنید 
تافرصت کار رااز جوانان ما بگیرن د. چرا جلوی تورم را 
نمی گیرید؟ یا حداقل کاری نمی کنید که‌اگر تورم داریم 
بیکاری کمتری داشته باشیم و تولید بیشتری؟و... 

۹۳پ ٰ۷ +۸ 
پیشرفت کشور قدم بر دارند و ایران و ایرانی راسربلند 
نگه دارند وعزتمند... وباید این پیام رابه آنان بدهند که 
ما حاضریم در یک دوره زمانی محدود سخت کار کنیم. 
توقعاتم ان راپایین بياوريم.حتی کمتر بخوریم و کمتر 
مصرف بکنیم, در صورتی که شسما بتوانید راہ پیشرفت و 
رفاه‌راپس از ان خوب طراحی کنید تاچند سال بعد این 
نسل ونسل‌های آینده‌بتوانند در جاده‌ای‌ صاف و روشن 


راه‌رشد و فلاح ورستگاری و سربلندی راطی کنند. 2 


۳۵۵٣رم‎ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


امیرالمؤمنین(ع) و حاجتمندان 
روایت شده که‌هر گاه‌حاجتمندی خدمت 
امیرالمؤمنین(ع)می رسید به اومی‌فر مود که 
حاجت خود رابر زمین بنویس زیرامن خوش 
ندارم ذلت و پستی سوّال رادر صورت سائل 
ینم 
منبع:ارشاد القلوب. ج۱ ص ۳۲۹ 
ارسالی: مریم پارسا 
قھمت 
وارد بازار روز شهر مان شدم تامقداری 
موادغذایی تهیه کنم. بای د بگویم قبل از 
بیرون آمدن از منزل پولهارابرای خرید 
قسمت‌بندی کردم و در داخل جیب کیف 
دستی گذاشتم. وقتی داخل بازار روز شدم. 
مقداری سبزی خریدم و رهسپار مغازه 
گوشت فروشی شد م از فروشنده خواستم 
معتاری کرش ۓ جرح کرد اس بدعد 
هرچهدر کیف گشستم پول راپیدانکردم 
گوشت رابه فروشنده پس دادم.فکر کردم 
پولم رادر بازاریک جیب بر زده!به همین 
خاطر کلی ناراحت شدم که چه اوضاعی 
است ؟ چرااینقدر دزدی زیاد شده؟... 
درهمین حال کود کی تقریبادەسالەو 
مظلوم در حالی که از سرما لرزان بود ورق 
کاغذی به من نشان داد و از من خواست 
مقداری پول در اختیارش بگذارم من هر چه 
پول خرد در کیفم بود به او دادم. 
باخود گفتم:خدایا! چرادر جامعه‌ما 
چنین کود کان بینواو فقیری دیده می‌شوند؟ 
یکی آن همه مال و ثروت در اختیارش قرار 
دارد که نمی داند چه کند؟ ولی طفل یتیم و 
بینواندارد حتی یک جفت کفش یادمپایی نو 
برای خودش بخرد... از این بچه‌های معصوم 
درهم شکسته ومتأثر به سمت ایستگاه 
تاکسی حر کت کرد م و دراین لحظه‌ناگهان 
به یادم افتاد که پول‌ها راداخل جیب کیفم 
گذاشته‌ام. ناگهان به خود لرزیدم واحساس 
سرمای‌چندش آوری کردم که چرابه فردی 
نامعلوم تهمت زده‌ام ؟ باز از خود خجالت ز ده 
وشرمسار شدم.چرانباید فکر می کردم که 
شاید پولم را گم کردم آیا بهتر نبود. بگویم 
من حواس درست و حسابی ندارم؟ 
به‌امید روزی که مردمانی شاد و 
جامعه‌ای سالم داشته‌باشیم.ما آدمهانیز 
با هم مهر بانتر باشیم وظن و گمان بد رااز 


خود دور کنیم. 


منیژه ابراهیمی -ساری 


یک خبر خوب برای طبیعت 
میتی ابا قضانی وبراس این خوانی ته 
دوستداران طبیعت. دو معدن بھرہبر داری از پو که در 

دامنه قله دماوند. متوقف شد. 

پرافشاین این گزارش تمد نایار معدن که 
مدتهابدون کارشناسی وبه دلیل بهره‌برداری باعث 
تخریب قله دماوند می‌شد. از سوی مقامات قضایی و 
براساس خواسته دوستداران طبیعت وعلاقمندان 
بەاین گنبد همیشه سرافراز و بسیاری از کوهنوردان. 
بهره‌بر داری از آن‌متوقف شد وموضوع بھرہبرداری 
دو معدن باقیماندہ در روستای خیرەوملار لاریجان 

نیز در این راستاء تحت رسیدگی قرار گرفت. 
شایان ذ کر است.قله دماوند تنها قله مخروطی 
جهان ودر مراحل ثبت جهانی قرار دارد و یکی از 
زیباترین وباارزشترین آثار طبیعی دنیابه شمار می رود 
که شایسته است در جهت رفع مشکلات اینچنینی و 
جواد مجاوری 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی -لاریجان 


هزینه درمان کمرم راشکست 

اینجانب ۳۴سال‌دارم‌ودراستان گیلان.شهرستان 
ااستانه اشر فيه سا کن هستم. مادر من حد ود پنج سال 
پیش به شدت بیمار شد. به طوری که پزشکان گفتند 
باید هر چه زودتر عمل شود. برای انجام عمل و هزینه 
درمان‌هم به ۷میلیون تومان پول نیاز داشتم و به ناچار 
به خیلی از جاها مراجعه کردم تا بتوانم این مبلغ راوام 

از آنجا که حال مادرم روز به روز بدتر می‌شد و 
دیگر برایش رمقی باقی نمانده بود. خیلی ترسیدم و از 
طریق واسطه از یک نزولخور ۷میلیون تومان نزول 
گرفتم وقرار شد تا زمانی که این ۷ میلیون تومان راب 
وی برمی گردانم هر ماه‌به وی ۰ ۶هزار تومان بهره 
پرداخت کنم. تا کنون ۵۶ماهاست که هر ماه ۰ هزار 
تومان به وی‌بهره‌می‌دهم. به طوری که جمع بهره‌هایی 
که تاحالا داده‌ام حدود ۲میلیون شده در صورتی که 
حتی یک ریال از اصل پول کم نشده است. 

من در یک گلخانه مشغول کار می‌باشم وبرای 
اینکه این مبلغ و بقیه‌مخارج زند گی رابه امید خدا 
تهیه کنم تا حدود سه نیمه شب کار می کنم تا شر منده 
خانواده‌ام نشوم و روزی حلال به دست بیاورم. 

در این مدت به خیلی از جاھااز جمله اسستانداری 
گیسلان ی‌انماینده ولی‌فقیه در گیلان وبسیاری از 
ادارات مراجعه کر ده‌ام تا ۷ میلیون تومان راوام بگیرم 
و دیگر نزول ندهم. اما به علت نداشتن ضامن موافقت 
نمی کنند. دیگر از نزول خسته شده‌ام, شاید تنهاچیزی 
که آرامم می کند دعای خیری است که مادرم برایم 
می کند و این برایم بسیار ارزش دارد.واز همینجا از 
مردم خیر و دستگیر خواهش می کنم در صورت امکان 
به من یاری برسانند تابلکه زند گی‌ام راازدست یک 
رباخوار نجات دهم و با آرامش زند گی کنم. باور کنید 
دعای خیر یک مادر پیر پشت و یناه شما خواهد بود. 

تسھہ 


حکایت 

شخصی زیر درخت گردونشستہ بودو شاخه‌های 
درخت راتماشامی کرد. چون گردوهارادر شاخ 
آویخته دی د. باخود گفت خدای تعالی دراین درخت 
بزرگ چنین میوہخُرد آفریدهامادر بوته خربزه‌چنان 
میوه‌های عظیم آفریده‌است لایق این درخت آن است 
که میوه‌های بز رگ مثل‌هند وانه بر آآورد. چون این کلمه 
را گفت ناگاه گردویی از شاخه جداشد و بر سر اوافتاد. 
آن شخص چون این حالت رامشاهده کرد به سجده فر و 
رفت و به شکل سجده گفت: خدایا خوب کر ده‌ای که در 
این درخت میوه‌خرد آفریده‌ای والا مغزم اگر میوه‌ای 


زر گ بود خر د شده بود. ۳ 
۳ ۳ ۰ 7" لورعلی آل‌مردان-دزفول 


راه حلی ساده و مهم 
به مدت ۰ ۲ سال جسته و گريخته اطلاعات هفتگی 
رامطالعه کر ده‌ام و هیچ مجله و روزنامه دیگری مانند 
مجله اطلاعات هفتگی ذائقهاینجانب راشیر ین نمی کند 
که جز این هم از موسسه اطلاعات باسابقهای هشتاد و 
چند ساله انتظار نیست.. و اما اصل مطلب: 
معمولا مقداری طلا در تمامی یا اکثر خانه‌های ما 
ایرانیان هست.بنده‌به خوب یا بد بودن این مطلب 
واقف نیستم. ولی به خوبی می دانم که خرید سرویس 
طلا در ابتدای زند گی یک زوج جوان جزء بدیهیات 
والزامات است وهر خانواده‌باهر س طح اقتصادی از 
مرفه یا آسیب‌پذیر خود راملزم به خرید سرویس 
فرهنگ از کجا و چگونه وارد رسوم ما شده خود بحثی 
مجزااست. ولی به خوبی می‌توان حدس زد که در هر 
که وهای از شهروروستا ها ابر ان زین نشار 
قابل توجھی طلاموجود است که خواہناخواہ دزدان 
مالفا را دز وسوسة سرقت این اموال قیمٹی فان 
می‌د هد حتیاگر در گاوصندوق‌ھای پولادین باشد 
واصولادر منازل بیشستر از آن که وجه نقد وجود 
داشته باشد زیور آلات وجود دار د. بندہ جھت رفع 
این مشکل راه حلی ساده دارم و ان اینکه زیور الات 
خانواده‌ه انیز همچون و جه نقد در بانکها نگهداری 
شود وبانکه ابا توجه به قراردادی کەمابین خود و 
افراد تهیه می کنند علاوه از برخوردار شدن از سودی 
معقول حفاظت از زی ور الات افراد رامانند وجه نقد 
برعهده بگیر ن د. به عنوان مثال می توان اینگونه بیان 
کرد که خانواده‌هایی که زی ور آلات قیمتی خود را 
در بانک نگهداری‌می کنند متعهد به این امر باشند 
که در صورت فروش زیور آلات خود درصدی از 
سود فروش طلاجات خود رابا توجه به مدت زمان 
نگهداری در بانک به این موسسے مالی عطا کنند تا 
هم‌مق دار قابل توجه طلاوزیسو رآلات از خانه‌های 
مردم‌جمع آوری شود وهم تبعات اقتصادی عمیقی که 
می تواند در این مور د اتفاق بیفتد خود موجب بر کات 
اقتصادی شود اميد آنکه چر خه اقتصادی این مملکت 
با تصمیم صحیح مدیران ارشد به روال عادی بر گردد 
واین چرخه از سوءمدیریت رنج نبرد. 
مهدی حیدری -از خراسان جنوبی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش به خاطر تأخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
با جات جا 

٭ نفیسه یزدانی -اصفهان 

من ھم مثل شماوقتی شنیدم زایندەرودھر چند 
برای مدتی کوتاه زنده شد بسیار خوشحال شدم ویقین 
دارم هر ایرانی باشنیدن این خبر لبخند روی لب ھایش 
خواهد نشست. نامه شما را هم در شماره‌های آیندہ به 

٭ مصطفی بیان -نیشابور 

شمادرست می گویید در این روزها دیگر شعرها 
چون گذ شته نیست و خیلی در طول روز یاهفته و یاحتی 
گاهی ماه به ماه هم نمی‌شود یک شعر دلچسب وبه قول 
معتقدم به جز آلود گی هوا که شما به آن اشاره کرده‌اید 
عوامل دیگر هم وجود دارد که باعث این افت فرهنگی 
شده و آمیدوارم مسئولان مربوطه بالاخره فکری برای 
آن بکنند در ضمن از این که شنیدم سال گذ شته بعد از 
۹ سال زند گی مجر دی ازدواج کر ده‌اید بسیار خر سند 
شدم وبرای‌شماوهمسر گرامیتان آرزوی‌سالهازند گی 

٭ علی پورمحبی -شهرری 
کپی گر فته شده تو در تووبدون فاصله حر وف و خطوط 
بعد هم کمی در نگارش تامل و توجه بیشتر داشته 
باشید. موفق باشید. 

#۶ شیرزاد راوند -املش 
طنازانه‌ای اشاره کر ده بودید اماوزن و قافیه آن در 
بخش لیسانس بیکار دچار خطا شد ه بود ولی بر خی 
شعرهای ارسالی راتلاش می کنم در شماره‌های آینده 
به چاپ برسانم. 

# راضیه محّی راد گر گان 

از اينکه با توجه تمام مجله رامورد تجزیه و تحلیل 
قرار داده‌اید قدردان شماهستم باور کنید که بیشتر 
خوانند گان عزیز مجله به صورت خانواد گی هفتگی را 
مطالعه می کنند. در مورد خط ویژه پیامکی هم پیگیری 
می‌کنیم و امید واریم موفق به این کار شویم. موفق 
باشید. 

#م.م -گیلان 

نامه‌ای نوشته‌اید واز روابط عمومی مجله تقاضای 
شفاهی داشته‌اید که حتما در مجله کار شود و اینطور که از 
متن آن پیداست پول فروش زمین زراعی خود رادر اختیار 
شخصی قرار داده‌اید تاچر خ زند گیتان بچر خد ولی‌اوازشما 
کلاهبرداری کر ده و حال در گیر و دار مسایل حقوقی ماجرا 
هستید ودر نهایت از مسئولان استانی تقاضای استمداد 
دارید به همین خاطر ماهم در همین چند سطر نامه‌تان را 


۵ - لمات گی‎ ٩۲ ا رست‎ ٤ 
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از حد خود تجاوز نکن ود ای دود 


گار هیچ ار ی در حکم خداظ ار ندہ 


اما حادی (ع) 


+ کمیسیون تلفیق قیمت دلار را ۲۴۵۰ تومان و 
قیمت نفت رابشکه‌ای ۹۵ دلار تعیین کرد. 
٭رییس جمھور در ادامه سفر های استانی به استان 
خوزستان سفر کرد. 

+ آیت الله رضوانی از اعضای پر سابقه فقهای شورای 
نگهبان در گذشت. 

ایران در معرض خطر م وج سالمندی قرار 
۶+ تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری از مرز 


جدید ونزوئلا حضور یافت. 


یافت. 


۶یک میلیون نفر کاندیدای عضویت در شورای 
شهر در سراسر کشور شدند. 

٭شورای رقابت وخودروسازان بر سر قیمت خودرو 
توافق کردند. 

٭ دولت قصد دارد به زودی ورزشگاههای دولتی 
رابفروشد. 

#اخذ رای الکتر ونیکی در انتخاب- ات مورد تایید 
قرار گرفت. 

# شیخ الاسلامی گفت حامیان دولت قطعا کاندیدا 
دارند. 


۶ ایران چهار میلیارد دلار از مشتریان نفتی خود 
طلبکار است. 

۶+ یک هواییمای اف ۵در آبدانان سقوط کرد. 
٭وقوع چند زلزله در کشور مجد دابحث رعایت 
اصول ایمنی ساختمان راجدی کرد. 

٭ احتمال همکاری ایران و عربستان در آینده 
سیاسی لبنان. 

۶+ یک ایرانی اسیر ربوده شدہ در هرات آزاد شد. 

۶ آمریکااعلام کرد کهبمبگذاران‌بوستن‌دو 
دانشجوی چچنی بودند که در امریکاتحصیل 
می کر دند. 

افزایسش کمکهای کاخ سفید به تروریستهادر 
سوریه. 

ہت اٹ تی 
ادامه دارد. 

مصری های خشمگین پر چم قطر واسرائیل را 
اتش زدند. 

٭ کره شمالی دو موشک انداز در سواحل شرقی 
کشورش مستقر کرد. 

٭نتایج اولیه انتخابات شوراهای استانی عراق اعلام 
سد. 

چین از گزارش حقوق بشری آمریکا انتقاد کرد. 
+ اتحادیه کار گران آلمان اعلام اعتصاب کرد. 

۴+ رییس جمهور ایتالیا مجددا از مجلس رای اعتماد 


2 زر زا 


6 رییس جمهور در مراسم تحلیف رییس جمهور | ا 


مردم ونزوئلا روز یکشنبه گذشته برای انتخاب رئیس 
جمه ور جدید خود پای صند وقهای رای رفتند. پیش 
بینیهاحاکی از آن بود که نی کلاس مادورو هم‌رزم 
چاوز شانس بیشتری برای پیرروزی دارد. تحلیل گران 
معتقد بودند که رهبر اپوزیسیون انریکه کاپریلس 
برنامه معینی بر ای ارائه ندارد. 

شش هفته پس از مر گ هو گو چاوز انتخابات ریاست 
جمه وری در ونزوئلابر گزار شد.حدود ١‏ میلیون 
شھروند ونزوئلایی فراخوانده‌شدند تارای خود را 
برای تعیی ن رئیس جمهوری آینده کشورشان در 
صندوق‌های رأی بریزند. 

فضای انتخاباتی حاکم بر ونزوئلا به شدت متأثر از 
میرائی است کەھوگوچاوزاز خود بر جای گذاشته؛ 
میرائی که نام «چاویسم» رابر آن گذارده‌اند. 

قبر هو گو چاوز. رئیسس جمهور پیشین ونزوئلا به 
زیارتگاهی برای هوداران او که از لایه‌های تنگدست 
جامعه بر خاسته‌اند. بدل شده است. ز نان و مر دانی با 
چشمان گریان و مر ثیه‌خوان. سو گند می خورند که راه 
رهبر فقید خود را ادامه خواهند داد. 

نی کلاس مادورو که پس ازم رگ چاوز در مقام معاون 
رئیس جمهور هم‌اکنون ریاست موقت دولت را 
برعهده دارد.می گوید: «من فر زند چاوز هستم!» وبا 
این شعار به صحنه‌ی کارزار انتخاباتی آمدہ است. 


شانس پیروزی با کاریزمایی ناچیز 

مادورو مردی که چاوز مدت کوتاھی پیش از مرگ 
خوداورابەجانشینی خود بر گزیسدہبودتاراھش را 
ادامه دهد. فاقد یک شخصیت کاریزماتیک است. 
ولی مادورو توانست با توسل به چاوز شانس بزر گی در 
انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. 

کیش شخصیت چاوز بالحنی انقلابی و آتشین خطاب به 
هوادارانش گفت:«امپریالیسم و بور ژوازی متکبر ونزوئلا 
تصور می کنند که با م رگ فرمانده ماء چاویسم به پایان 
خط خود رسیده‌است.ولی ما با قدرت تمام پاسخ می دھیم 
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که چاوز برای آینده‌ی میهن ما ماند گار است.» 
ولی در جبهه اپوزیسیون فریاد طر فداران انریکه 
کاپریلس در مقایسه باموج سرشار از احساسات 
هواداران چاویسم, چندان پر طنین به نظر نمی ر سید. 
انریکه کاپریلس که در انتخابات ریاست جمھوری 
اکتبر سال گذشته از هوگوچاوز شکست غورد مار 
دیگر کاندیدای نیروهای اپوزیسیون شد. 

کاپریلس در سخنان آتشین خود در برابر هوادارانش 
می گوید که‌این کارزار «همانند هماوردی داود و 
جالوت است. که در پایان این داود است که پیروز 
می‌شود». وی به طر فداران خود می گوید:«هر یک از 
شما یک داود است که توان پیر وزی بر قدرت‌مداران 
رادر خود دارد.» 

کاپریلس در کارزار انتخاباتی خود به معضلات 
ونزوثلا در طول ۱۴ سال حکومت چاویسم اشاره 
می کند: گسترش جنایت وناامنی, تورم بالاو نارسایی 
در تامین مایحتاج مردم. 

رهبراپوزیسیون‌می گوید که د ر طول حکومت چاویسم. 
تمامی نهادهای دولتی دریک مسیرایدئولوژیک 
معین تنظیم شده‌اند و طرفداران چاوز تمامی مقام‌ها و 
پست‌های دولتی رااشغال کر ده‌اند. 

اد گارد گوتی‌یرس. تحلیل گر مسائل سیاسی ونزوئلا: 
نظری انتقادی نسبت به اپوز یسیون دارد. وی می گوید 
که بسیاری از مردم ونزوئلا از تقسیم ثروت‌های نفتی 
سود برده‌اند. همین آمر می تواند این بار هم کمک کند 
که چاوزی‌ها پیر وز شوند. 

از نظر گوتی‌یرس:«اپوزیسیون در واقع تقاص 
اشتباهات گذشته‌ی خود رایس می دھد. بسیاری 
ازونزوئلایی‌هاز باز گشت رادیکالیسم به گذشته 
بیمناک هستند. هر چند که ایوزیسیون در خصلت 
ضد چاویسم خود متحد است.ولی یک برنامه واقعی 
ندارد کەارائه دهد. تنهاتفاوتی کے این انتخابات‌با 
گذشته دارد. این‌است که با مر گ چاوز احتمالابرخی 
هواداران اوبه پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت.» 
و این می تواند فرصتی برای اپوزیسیون باشد. 


عدم پذ یرش نتیجه انتخابات از سوی کاپریلس 
کمیسیون انتخابات ونزوئلا نیک ولاس مادورو را به 
عنوان رئیس‌جمهور آینده‌اين کشور معرفی کرد. 
اماانریکه کاپریلس: رقیسب وی از پذیرش نتيجه 
انتخابات خودداری کرد و خواهان بازشماری آراشد. 
رقابت میان این دو بسیار فشردہ بوده اسث: 

بنابه آخرین نتیجه اعلام شدہ مادورو ۶۶/ ۵۰درصد 
آرارابه خود اختصاص داده است.انریکه کاپریلس. 
نامزد مخالفان نیز بیش از ۹/۰۶ ۴درصد آرارا کسب 
کرده‌است. کمیسیون انتخابات ضمن تایید نتیجه 
انتخابات روز یک شنبه اعلام کرد که رقابتی نزدیک و 
فشرده میان نامزدها در جریان بوده است. 

بنابه آخرین خبرهای رسیده‌انریکه کاپریلس نتیجه 
انتخابات رابه رسمیت نمی‌شناسد.او پیش از پایان 
رای گیری نیز درباره احتمال تخلف هشدار داده بود. 
کاپریلس‌دربامدادر وزدوشنبه گفت:«بازنده‌انتخابات 
آنها (طر فداران مادورو) هستند.» وی تصریح کرد:«تا 
زمانی که تک تک بر گه‌های رای گیری دوباره‌شمارش 
نش ود از پذیرش نتیجهانتخابات خودداری خواهیم 
کرد.» : 
رهبر اپوزیسیون هم‌کاری با 
مادورورا پیش اپیش منتفی 
دانست و گفت:«با دروغ و فساد 
هیچ گاه همکاری نخواهم کرد.» 
به گفته کمیسیون انتخابات. 
آرای مطلق نیک ولاس مادوره 
۸ و کاپریلس 
۷ ای بوده است. 
اختلاف مطلق دو نامزد حدود 
۵ هزار رای راشامل شده 
است. اما مخالفان می گویند 
مسئولان بر گزاری انتخابات در یک تخلف آشکار 
چیزی در حدود ۳۰۰یا ۰۰ ۴هزار رای آقای کاپریلس 
را به شمار نیاورده‌اند. 

گرچه نتیجے انتخابات برای گروه‌های اپوزیسیون 
امیدوار کننده‌است.اما آنهابار دیگر قادر به کسب 
قدرت سیاسی در ونزوئلا نشدند. در مقایسه با 
انتخابات اکتبر ۲۰۱۳ء مخالفان موفق شدند ۵ درصد 
به آرای خودبیافزایند. بیش از ۸ ۷درصد واجدان 
شرایط در انتخابات شر کت کر دند.مادورو که ۰ ۵سال 
دارد در کابینه هو گو چاوز. رئیس‌جمهور در گذشته 
ونزوئلاء تصدی‌سمت‌هایی همچون معاونت ریاست 
جمهوری و وزارت امور خار جه راداشته است. وی پس 
از مرگ چاوز به عنوان ر ئیس‌جمهور موقت در شش 
هفته گذشته زمام امور را در دست داشت. 

جاوز در انتخابات ۷ اکتبر ۲۰۱۲ حدود ۵۵درصد آرا 
را کسب کرد و نتیجه بهتری از مادورو را از آن خود 
ساخت.در انتخابات ماه‌| کتبر حدود ۸۰درصد واجدان 
شرایط شر کت در انتخابات به پای صند وق‌های رای 
رفتند. برای گر وه‌های اپوزیسیون نتیجه انتخابات روز 
یک‌شنبه سومین شکست پیایی در شش ماه گذ شته 
به حساب می‌آید. 


اعتراض در خیابان 
نیکلاس مادورو که در رقابتی تنگاتنگ در انتخابات 
اخیر ریاست‌جمهوری در ونزوئلا پیروز شد. روز 
سه‌شنبه مخالفان رابه تلاش برای طراحی و اجرای 
کودتاعلیه دولت خود متهم کرد. 
اتهام نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا علیه 
اپوزیسیون معترض به نتایج انتخابات در حالی مطرح 
شده که در جریان اعتراضات پساانتخاباتی تا کنون 
هفت نفر از حامیان دولت کشته شده‌اند. 
رئیس‌جمهور ونزوئلا روز سه شنبه در یک سخنرانی 
عمومی گفت:«مسئولیت خشونت هابر عهده کسانی 
است که‌بانادیده گر فتن قانون اساسی و نهادهای 
انتخاباتی. فراخوان خشونت داده‌ان د.» او همچنین 
تاکید کرد که برای راه‌پیمایی مخالفان که قر ار بود روز 
چهارشنبه در پایتخت. کارا کاس بر گزار شود مجوزی 
در کار نخواهد بود. 
انریکهکاپریلس, هبرمخالفانونز وتلاباردیگر خواستار 
بازشماری کامل | راء انتخابات ریاست‌جمهوری 
شد. مخالفان نتایج انتخابات را نپذیرفته‌ان د و 
اعتراضات‌شان همچنان 
ادامه دارد. تظاهرات 
مخالفان در روز سه‌شنبه 
صلح آمیز بود و حادثه‌ای‌در 
پی‌نداشت.امادر نخستین 
| روز اعتراضات جوانان 
این کشور در کارا کاس 
بسیاری از خیابان‌ها و معابر 


آتش زدند وبانیروهای 
پلیس در گیر شدند. 

مقامات‌ونزوئلایی‌می گویند 
دو تن از هفت نفری که در پی اعلام نتایج انتخابات 
کشته شدند. در حالی که در کارا کاس مشغول جشن 
گرفتن پیروزی آقای مادورو در انتخابات بودند بر 
اثر اصابت گلوله از سوی مخالفان جان باختند. گفته 
می‌شود یک نفر دیگر هم در جریان حمله مخالفان به 
یک بیمارستان دولتی کشته شده‌است.مقامات دولتی 
این کشورمی گویند تا کنون‌ در جریان اعتراضات 
بیش از ۰نفر مجروح و ۰ نفر بازداشت شدهاند. 


خشونت طلبی؛] تهام متقابل دولت و مخالفان 
رهبر مخالفان‌ونز وئلا گفت دولت قصددار دبه خشونت 
دامن بزند ومسئولیت آن رابه گردن اپوزیسیون این 
کشور بیند از د. مخالفان هنوز به اتهامات ر یس جمهور 
مبنی بر طراحی کود تاو کنشی نشان‌نداده‌اند. تلویزیون 
دولتی‌ونزوثلاپیوسته تصاویری از بآ تش کشیدن 
ساختمان‌ها توسط افرادی که نقاب بر چهره دارند 
پخش می کند واین اقدامات رااز جنس کارهایی 
معرفی می کند که‌درسال ۲ برای‌وادار کردن 
چاوز به بر کناری از قدرت‌انجام شد و چهره‌اپوزیسیون 
رامخدوش کرد. 
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غ٤‏ ارت ٩۲‏ طلامات مکی 


مراسم تحلیف نیکلاس مادورو 
مراسم تحلیفنیکلاس مادورودرونزوئلابر گزارشدو 
وی به عنوان رییس جمهوری جدید. سوگند یاد کرد. 
محموداحمدی نژاد. رییس جمھوری ایران وچندین 
مقام ارشد کشورهای جهان در این مراسم شر کت 
کردند. آقای‌احمدی‌نزاد پیش از تر ک تهران گفته 
بود:«روابط ما با ونزوئلا راهبردی و نماد روابط ایران 
با کشورهای آمریکایی لاتین است.» 
طی مراسے تحلیف. مر دی به سمت نیکلاس ماد ورو 
حر کت کرده‌ومیکر وفون رابه دست گرفت.او که 
لب اس قرمز رنگ محبوب هواداران هو گو چاوز رابر 
تن‌داشت. تنهاموفق شد نام ش رابگوید.بعد از آن 
نیروه ای امنیتی وی رادستگیر کرده واز محل خارج 
کر دند.نیکلاس مادورونیر وهای امنیتی راموردانتقاد 
قرار داده‌و گفت که ممکن بود کشته شود. 
بااین حال وی گفت که بعدابا شخص مهاجم صحبت 
خواهد کرد.مراسم تحلیف اقای‌مادورودر حالی 
بر گزار شد که کمیسیون‌نظارت بر انتخابات ونزوئلابا 
بازشماری آراء در روز یکشنبه موافقت کرده است. 
انریکه کاپريل‌س,نامزد حزب مخالف, در توییتر 
772 ۹ 
درسراس رونزوئلا شنیدهشود.دروغ جدید.ملت 


ونزوئلاء نبرد برای حقیقت ادامه دارد. 

از سوی دیگر نیک ولاس مادورو, رییس جمهوری 
منتخب ونزوئلا گفت اجازه نمی‌دهد معترضان به 
نتایج انتخابات در کارا کاس تظاهرات کنند.آقای 


مادورو مخالفان را متهم کرد پس از اعلام بپیروزی او 
در انتخابات روز یک شنبه دست به خشونت زده‌اند. 
انریکه کاپریلس, رهبر مخالفان گفت حکومت مسٹول 
حسونت هاس بت وتمی خوا هد رای‌هابار دس ماری شوند. 
رهبر مخالفان دولت در ونزوت]لارقیب خود نیکولاس 
مادورو را«نامشروع» خواند و گفت تاوقتی همه رآی‌ها 
ار ط× ×× را 
نمی پذیرد.آقای م ارودو گفت حکومت به کسی باج 
نمی‌دهد.اوازمردم ونزوئلااخواست آرامش خود را 
حفظ کنند.وی در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به 
مردم گفت «مسئولیت بر گردن کسانی است که به 
خشونت دعوت می کنند و قانون اساسی ونهادهارا 
نادیدہ می گیر ند. آن‌ها به دنبال کودتا هستند» 

درمقابل آقای کاپریل س گفت «مااراده‌مردم‌را 


نادیده‌نمی گیریم.ما باور داریم انتخابات رابر ده‌ایم و 
می‌خواهیم این مشکل به صورت مسالمت آمیز حل 
شود». 


کسی که که چکتر دن قسمت دای ر افاش کند 


بدقیه آن راهم نمی تو 


٦ 


اند حفط کند. 


٭ر دش 


سه کانه 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


کشوری که گران‌قبمت‌ترین خودروهای 
جهان رابه عنوان خودروی پلیس, درون 
مرزهایش استفادہ می‌کند. لابد برای 
حفظ این مرزها از گردو غبار هم هزینه 
فراوانی خواهد پرداخت 


در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی, باز هم گرد 
وغبار از سمت عراق. عربستان و سوریه به اسمان 
ایران واردشد.هر چندبه دلیل بارشهای فراوان 
ماههای قبل تعداد این گرد و غبار نسبت به گذشته تا 
اندازه زیادی کمتر بود. 


فرمانداری تهران با اطمینان از افزایش 

بهای بنزین و کرایه تاکسی‌ها در آینده‌ای 

نه چندان دور فعلاً سرسختانه با افزایش 
بهای کرابه تاکسی‌ها مخالفت می کند 


در حالیکه موج جدید و آهسته‌ای از گرانیها در 
مشاهده است و برخی فر آورده‌های پروتئینی طی 
هفته گذ شته با افزایش قیمت تا ۰ ۴ درصد نسبت به‌ماه 
قبل مواجه شده‌اند. فر مانداری تهر آن اعلام می کند که 
به هیچ وجه موافق افزایش کرایه تاککسی‌های تهران 
نیست و پیشنهاد شورای شهر رانمی‌پذیرد. از سوی 


هر عضو شورای شهر تهران, اگر بتواند 
در ۴سال آینده تنها ۱ مشکل از مسایل 
تهران را هدفگیری و حل کند. پس از 
بایداز بین رفته باشد 


ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراها آغاز شده 
وهزاران نفر هم داوطلب شده‌اند. تغییر مهم این دوره 
انتخابات در تهران» دو برابر شدن تعداد اعضای 
شورای شهر تهران و شهرری بود.جایی که ۳۱نفر به 
عنوان عضو شور اانتخاب خواهند شد و به این تر تیب 
افرادفراوانی نسبت به گذشته باسلایق وتخصصھا 


برخی مدیران ایرانی 
ھے البتےبلافاصلےەبا 
رسانه‌ها گفتگو کرده و 
زحمات و برنامەریزیھای ۰ 
خود طی چند سال گذشته ۷ 
راعامل کاهش‌ورود گردو 
غبار درایران اعلام کردند 
ولی‌مردمان‌محلی که‌در ۰ 
مناطق مرزی وغبا رآلود 
زندگی می کنند معتقدند 
که بیش از آنچه مدیران 
انجام داده‌ان د. بارند گیها 
اوضاع رابهتر کرده‌و 
آسمان آبی رابرای روزهای بیشتری به مردم غرب و 
جنوب ایران هدیه داده است. 

اما اتفاق جدید در کنار داستانهای تکراری گذشته 
درم ورد گرد وغبار و تلاشهای مدیران وبه زحمت 
افتادنهای مردم, تغییر مسیر ریز گردها و ورودشان 


دیگر تا کسیداران تهرانی 
معترضند که با گرانی‌های 
اخیرء, قدرت خرید خود را 
از دست داده‌اند و جاره‌ای 
جز افزایش نرخ‌ها ندارند. 
در چنین شرایطی نرخ‌های 
رسمی تغییری نسبت ٩‏ 
به اسفندماه گذشته 
نداشته‌اند ولی در عمل. 
مشاجرات و درگیری‌های 
لفظی ميان مسافران و . ۱ 
برخی رانندگان تاکسی ا اس 

آغاز شده.هر چند اینکه رانند گان تا کسی به عنوان 
بخشی از جامعه نتوانند هیچ افزایشی برای د رآمد 
ماهانۀ خود دراین شرایط ایجاد کنند هم چندان منطقی 


و عقاید مختلف وارد شورا 
می‌شوند. تجربه هم نشان 
داده در انتخایات شوراها, 
رآی دهندگان تهران 
چندان به دنبال‌لیست‌ها جم 
و فهرست‌های سیاسی و 
احزاب و دسته‌هانیستند 
و براساس شناخت به | 
داوطلبان شورا رای 
خواهند داد. ولی آنچه 
در دوره قبل دست کم 
در مورد شورای شهر و 
اعضایسش بیش از هر چیز به چشم می آمد. آن بود 


ندارند وبي پیش تر گاهو بی گاه‌این مصاحبه‌های داغ و 
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۳۵۵٦ ارو‎ 


۳ 
( 


به کشور امارات متحدہ عربی بود. به طوریکه تصاویر 
فراونی سند مت لار این کشورمخابهشده که گرد 
و غبار فراوان در آسمان امارات متحده عربی رانشان 
می‌داد. گردوغبار به اندازه‌ای شدید بود که علاوه 


به نظر نمی رسد ولی استدلال فر مانداری تھران این 
است که در سال گذشته طی سے مر حله کرایه‌های 
تا کسی‌ها تعد یل شده‌بنابراین نیازی به افزایش دوباره 


وجود شورای شهر تهران رابه مردمان سا کن تهران. 
یادآوری‌می کر داحال‌بادو بر ابر شدن تعداد اعضا, 


شھروندان راهم متوقف کرده‌بود. روسای این 
کشور شاید برای نخستین بار بااین حجم فراوان 
از گردوغباردر آسمانشان روبرومی‌شدند 
و عجیب اینکە در سالی که در کشورمان به 
نسبت سالهای گذشته این مشکل کمتر شده 
یوق همین ماله با می شرا افغارزات 
روی می‌دهد. 

هر چند گرفتاری و رنج برای هیچ کس در 
جهان مورد پسندایرانیان نیست ولی مردمان 
محلی خوب و جنوب غرب ایران نمی توانستند 
امیدواری خوشایند خود از اینکه گرد و غبارها 
به‌امارات رسیده راپنهان کنند. چرااینکه پس 
از ناتوانی مدیران ایرانی در کنترل و مدیریت 
پدیده آزار دهنده گرد و غبار, به احتمال فراوان 
روسای کش ور امارات باخرج کر دن دلارهای 
نفتی فراوان خود خواهند توانست فکری برای 
کنترل منشاًاین گر دوغبار در ایران و کشورهای 
همسایه کنند. ۰ 


وجودندارد. آنچه مُحتمل به نظر می رسد این 
است که با توجه به اجرای ف از دوم هدفمندی 
یارانەھادر چندماہ آیندەوافزایش بھای بنزین 
و مواد سوختی, فر مانداری تھران قصد دارد. 
افزاي ش کرایه‌های تاکسی رابه بعد از گران 
شدن‌بهای‌بنزین منتقل کند ودر آن روزها 
پاسخ این مطالبه تا کسیداران رابدهد بنابراین 
تارسیدن‌ماه‌های آینده.ش هر وندان تهرانی 
از تا کسی‌های ارزان‌قیمت بانرخ رسمی سال 
گذشته استفاده کنند و طول وعرض تهر ان بز رگ 
رابااین تاکسی‌های ارزان‌قیمت طی وخودرا 
برای‌روزهایی که چندان دور نیست وبهای 
بنزین و کرایه‌های تاکسی, هم‌زمان افزایش 
خواهند داشت آماده کنند! ۰ 


گویی که تهران صاحب مجلسی کوچک شده که 
بای د اختیارات وتأثیرات بیشتری هم دراداره 
تهران بادر نظر گرفتن سلیقه‌های مختلف و 
نیازهای گوناگون داشته‌باشد.اماقانون شوراها 
درعمل اختیار چندانی برای‌این ۱ ۳نفر کەبار آئ 
مستقیم مردم انتخاب می‌شوند قایل نشده وپس 
از انتخاب شهر دار تقر یبا همه امور به دست وی. 
پیش می‌رود. در حالیکه این ۱ ۲ نفر می‌توانند با 
پیشنهاد از طریق شورای عالی استانهاءمقدمات 
تغییر قانون رابه گونه‌ای فراهم کنند که حاصل 
شر کت میلیونهاتهرانی درانتخابات شوراهاو 
انتخاب ۱ ۲نفر نمایند گان شوراء کاسته شدن از 
مشکلاتی باشد که تھران سالھاست با آنهادست 
به گریبان است وهر سال هم به این فهرست. چند 
مورد جدید و عجیب افزوده می‌شود. ۰ 


لب شناسی در زبانشناسی 

ادامه قطره پیش 

یک پاراگراف از قطرہپیش جانداشت وچاپ 
نشد. آن‌رادر این قطره که‌هی داردلاغر تر می شود جا 
می‌دهم ومی‌رویم سراغ فرسودن قلم بر ای «لب» که در 
٣‏ ۹۶ رد 

ه727 ۷۹" 

بەاین نیز اشاره کنم که گاه نمی شود به استدلال و 
تجر به ضرب‌المثل‌ها و تکیه کلام‌ها تکیه کرد. 

مثال:دونفر از بزر گان بودند. یکی اهل سفر.یکی 
اهل حضریعنی‌ماندن.اولی‌به دومی گفت: آب از یکجا 
ماندن می گندد.به سفر بروادومی گفت:در یااز یکجا 
ماندن نمی گندد. به سفر نرواهر دوراست می گویند 
اماانگار باهم تناقض دارند. یکی دلیل می آورد که 
رفتن خوب‌است.دیگری‌دلیل می آورد که نر فتن خوب 
اسست.اگر بخواهیم این تناقض راحل کنیم. پای شرایط 
رابه میان می کشیم ومی گوییم:اگر دریاهستی,بمان 
ااا وا ی را را 
به دریا برسانند.اگر نیز قطره‌ای با کی نیست. به دریای 
کیش برو و جیبت رامات کن! 

لب در زبانشناسی 

بحث شیرین ضرب المثل‌های هتاک زبان فارسی 
رارهامی کنم و به بحث شیرین‌تر لب در زبان نازنین 
فارسی می‌پر دازم. 

درادب پارسی وفارسی آن‌ق درب رای لب قلم 
فرسودهاند وم فر سا ند که اکر در خت‌های چیتگر را 
قلم ونیزارهای انزلی راپاپیروس کنیم.«هل من مزید» 
می‌طلبد و می گوید 41۷110۲8 حالا ببینید اگر بخواهم 
دراین قطره کمجاب رای جناب لب قلمفررسایی کنم. 
سطرهای این دوستون لاغر چنان از لب,لبریز خواهند 
شد که‌انگارالب لب.لب توالب. لب من باقالی به چن 
من؟ 

وضمن(آفکرتان راہ کج نرود وفکر نکنیسد که قرار 
است هی از لب لعل پروتزی تعریف کنیم وهی بزنیمش 
توی سر لب قیطونی. نخیر !از این خبرهانیست وغرض 
ومرض‌مان این است که لب رادر ادبی ات خودمان 
حلاجی کنیم وبه یسک جاهایی‌هم برسیم. حالافرقی 
نمی کند که بادربست برسیم يا با موتور پیتزایی. غرض 
رسیدن است و چرادروغ؟ تاقبر چار انگشت راه‌است و 
از مرضش خبری ندارم. 

درا سے ای د ےا ال 
توصیف‌هایی که برای لب می‌شد. باسلیقه مر دم امروز 
به‌ویژه جوانان, بسی فرق می کرد. مثلاً در زمان حافظ 
0 کوچک مد 


گفتم به نقطه دهنت خود که‌پُردراه؟/ گفت این 
حکایتیست که‌بانکته‌دان کنند» 

چند قرن بعدش هم همین طور بود. مثال از جناب 
ایرج‌میرزای‌ساده‌گوی: «نطقه‌دهان.موی‌میان, 


بوده۵: (« 


دل‌سیاه/همچودواتست پدر سوخته!» در توصیف این 
دو بز ر گوار که نز دیک به هفتصد سال از هم دور بوده‌اند. 
لب و دهان رابه نقطه تشبیه کر ده‌اند. در تشبیه ایر جی. 
ساد گی و کوتاهی حرف اول و آخر رامی‌زند:طرفش 
دهانی کو چک و کمری‌بار یک وقلبی سیاه‌داشته.درست 
مثل دوات‌های قدیمی. شاعر ی دیگر گفته: 

«دل من چون دهن تنگ بتان /دهن تنگ بتان چون 
دل من». 0 

یکی دیگر که در وصف پریزادی که از جنس 
دیوزادها بوده چنین فر موده: 

TS 
عرش می کرد»‎ 

گمان کنم این بیت رادر کتاب هزارویکشب یا 
امیرارسلان نامدار دیده‌باشم. منظور شاعر این نبوده 
که آن پریزاد رفته ولب‌هایش راپروتز کرده و چون 
مواد تزریقی زیاد بوده.به آن روز افتاده. آن‌روزهاهنوز 
پروتز اختراع نشدهبود. وحالا که شده شاعر ها هنوز 
نتوانسته‌اند با آن‌ار تباط بر قرار کنند. گفتم ار تباط نگفتم 
رابطه پس لازم نیست به منکر ات زنگ بز نید وشاعر 
بیچاره‌رابه مخمصه بیندازید. 

برخی از شاعران ام روزی بەاین پایه از ذوق 
رسیده‌اند که تشبیهات خود رابه روز کنند واز لب لعل 
به توت فرنگی رسیده. رسیدهاند :«چون توت فرنگی 
مس ا انس جات .لبم گزیده‌ست لبش/ 
0887ھ و 
هر که چشیدەست لبش» 

این شاعر افزون بر این که از نمادهای روز اط افش 
استفاده کر ده وتوت فرنگی وخر ماو خرمالووطعم گس 
راواردرباعی خود کر ده.از آرایه‌های ادبی نیز بی نصیب 
نیست:رسیده کال خرماء خر مالو.زبان و لب و... شاید 
و 
برای خدا!/ که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد» 

بر خی از ادیبان به او خر ده گر فته باشند که مشتی چرا 
در غزلت از ترشح می از لب سخن فر سوده‌ای؟ زشت 
است. قبیح است. کراهت شد يده دار د امااو کار خودش 
راکرد ودر تشبیهاتش چنان جسور بود وزیبارفتار 
می کرد که کلامش در ادبیات فار سی جاافتاد و دیگران 
نیزازاوتقلید کر دند.درباره این غزل «من بەخال‌لبتای 
دوست گرفتار شدم» نیز چنین بحثی شد. یادم هست 
وقتی که آن رادر بخش شبانگاهی پنجشنبه‌های رادیو 
پیام اجرا کر دم. یکی از ادیبان عرض کرد: 

«روحانی نبایداز خال لب وچشم بیم ار محبوب 
سخن بگوید.» 

ما که دنبال وقت بودیم تاعزل عاشقانه فارسی را 
بار دیگر در رادیو رواج دهیم »به سخن آن ادیب وقعی 
نگذاشتیم و در پناه همین خال لب دوست. .غزل راباب 
کردیم .واگر حضرت‌امام(ره) آن غزل رانمی‌سرود. 
شاید هنوز ناچار بودیم به قول علی معلم دانشمند رفتار 
کنیم که در نشستی دوستانه فر مو د:«به جای شراب» 
بنویسید رحیق تا شاید نظارت فکر کند حلواارده‌است و 
به شما گیر ندهد!» 


ادامه دارد 


کڈ n‏ هر که دوستی و نظ نمایی اش راد ای و همه حانه ګر داند. طاعنت داد ای اه همه جاڼه گر دان 
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دشه روستاییاست در شمال‌غر بی استان کر مانشاه 
ایران که تقریبا درشمال غربی شهر ستان پاوه‌قر ار دارد 
و با شهر پاوه ده کیلومتر فاصله دارد. 

جمعیت این روستا بیش از ۲ هزار نفر بر آورد شده 
است. جنگل تبه«ول» مشرف بر این روستااست واز 
قله «بروژ» چشم‌انداز سر سبزی بر این روستا نمایان 
است. وی گیهای این روستا از نظر بافت معماری و 
موقعی ت جغرافیایی منحصر به فر د بوده و در حصار 
کوه بلند آ تشکده یا آتشگاه که مکانی تاریخی است و 
روب روی دخمه‌های‌حفاری شده در دل صخره‌های 
کوهستانی قرار دارد. 

آب آشامیدنی آن از چشمه «سر تاویران» تامین 
می‌شود. تعدادی از اهالی دامدار و عده‌ای بسیار کم 
باغدارند و گروهی نیز در شغلهای دولتی شاغل و بقیه 
کارهای مناسب بافصل و زمان خاص راانجام می دھند 
مانند سقزچینی, گردوشکنی, توت فروشی پرورش 
مقطعی دام (جوب داری) و... روستای دشه دارای 
مردمی با فرهنگ واز لحاظ علمی دارای افر اد با سواد 
است که‌اين موضوع رامی‌توان از قبولی دانشجویان 
ساکن در روستادر کنکور ودر مقاطع عالی تحصیلی 
پی برد. 

این روستااز نظر آب وهواهمانند شهرستانهای 
اطر اف. معتدل کوهستانی است و به همین دلیل دارای 
چشمه های خدادادی متعددی است. 

اماعلت‌نامگذاری روستارامی توان از ريشه آن 


زبرنظر: محمود صفادار 


یعنی دژ که به معنی قلعه است بر گرفت زیر دراین 
روستا قلعه هایی وجود دارد که شاید مهمترین آنها, 
«قلعه پاسگاه» واقع در شرق روستا باشد که در بالای 
آن قلعه, یک فرورفتگی که شبیه به حوض است وجود 
دارد که دارای قدمتی تاریخی است. 

قله «به روژ» قله ای در مر تفع ترین منطقه روستا 
است که بر روستااشر اف دارد که می توان ان رابه سه 
قسمت تقسیم کرد. این قله از یک قسمت به روستاو 
از قسمت دیگر به منطقه «کرند» و از قسمت دیگر به 
«ده‌ره تفی» که یکی از جاهای دیدنی روستاست ودر 
آنجانیز چشمه ای وجود دارد منتهی می شود. 

از دیدنی‌های‌دیگر روستامی توان به منطقه 
«هیلاو» اشاره کرد که جدیدا به دلیل وجود جاده 
تا آنجاباعث جذب گر دشگران متفاوت شده‌است. 
همچنین به دلیل وجود چش مه تاحدود ۵سال پیش 
بعضی از مردم روستادر فصل بهار وتابستان به آنجا 
کوچمی کردند ودر آنجابه دلیل وجود چراگاه‌های 
مناسب برای‌چرای دامهایشان دوفصل از سال رابه 
سر می بردند. 

از جاهای‌زیبای دیگر روستامی توان به «ته په وەل» 
اشاره کرد که در روبر وی محل اسکان اهالی روستاء 
واقع شده‌است. وامااز مکانهای ممتاز این روستامی 
توان به قهوه‌خانه سنتی «هانه کوان»اشاره کرد. این 
مکان‌دارای چشمه ایست که شاید در منطقه اور امانات 
یکه تاز باشد.این مکان هر ساله گردشگرهایی راجذب 
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روستادارای آبشاری بسیار زیبا 
بوده و چشمه پر اب هانه کوهان که 
پایین این روستا قرار دارد 


می کند. در حال حاضر پسروژه‌ای مبنی بر اینکه آب 
چشمه «هانه کوان» را برای شرب ساکنین شهرستان 
پاوه منتقل کنند. وجود دارد که تا حدودی افتتاح شده 
است. تا حدود ۱۰ سال پیش اکثر مردم روستا دامدار 
بوده‌اند ولی هم اکنون شاید نیمه کمی از مردم به‌اين 
کار مشغول باشند که بیشتر دامدارها گاوداری می 
کنند. مردم این روستا بیشتر به شغلهای فصلی ر جوع 
می کنند مانند گردوشکنی, سقزچینی و ... مشغول 
هستند. بعضی از مر دم زنبورداری می کنند و بعضی 
دیگر باغدارند و تعدادی از اهالی به شغلهای دولتی 
مشغولند و بعضی دیگر مشغول شغل آزادند. 

آب شرب مردم روستا از آب چشمه «سه 
رتاویران» تهیه می شود که در مر کز روستا واقع شده 
است. از چشمه‌های دیگر روستامی توان به چشمه‌های 
«هانه کوان. سیاسه ر.هوالیس ده ره تفی» هیلاو» و ... 
اشاره کر د.از محصولات روستامی توان به گر دو, توت. 
و بیشتر انار اشاره کرد. 

از مکانهای زیارتی روستا می توان به آرامگاه شیخ 
حبیب الله نقشبندی و شیخ شهاب اشاره کرد. 


«معبد داش کسن» با بنایی صخره‌ای در حاشیه 
روستای ویر در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر تاریخی سلطانیه (زنجان) واقع شده است. 

معبد داش کسن یکی از بی نظیرترین معاید 
سنگی ایران است؛ معبدی با طرح اژدها که وقتی 
گردشگران آن رامی بینند تصور می کنند بایک 
معبد چینی روبرو هستند اما این اثر تاریخی یاد گاری 
از دوره ایلخانیان ست 

این بنا به دو نقش بر جسته اژدھا و چند محراب 
اسلامی در دوسمت آن و به قرینه یکدیگر مزین 
است. نمونه‌های مشابه نقش‌های ازدهای آن در 
جای دیگری از ایران دیده نمی شود. طبق نظر برخی 
پاستانشناسان, قدمت این معبد » قبل از اس لام 
می رسد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر 
آن افزوده شده‌است. این مجموعه در محوطه ای به 
شکل مستطیلی ناقص, به طول ۴۰۰ متر و عرض ۵۰ 
تا ۲۰۰ متر دیده می شود. 

درون این مجموعه. سے غار نسبتا عمیق در 
دل کوه است که کنده کاری های زیبایی دارند. از 
نقشهای این کنده کاریھاء می توان به دو تصویر اژدها 
که در مقابل یکدیگر به شکل قرینه حک شده اند و 
طول هر یک ۵/۳ متر است اشاره کرد. در طرفین 
این نقشهاء محرابهای زیبای نقش داری با طرحهای 
اسلیمی. گل و بوته و مقرنسهای سنگی کنده کاری 
شده‌اند. مجموعه آثار کنده کاری این محل, یاد گار 


هنرمندان چینی است که به فر مان اولجایتو از چين 
فر اخوانده شده بودند. 

شکل گیری این معبد پس از مرگ ارغونشاه با 
پشتکار الجای خاتون. خواهر سلطان محمد خدابنده 
آغاز شد. ولی به پایان نرسید. 

معبد تاریخی داش کسن از سمت شمال به 
دشت سلطانیه و بنای تاریخی آرامگاه سلطان محمد 
خدابندهاشراف دارد.اين معبد در کنار شهر قدیم 
سلطائيه سا گنبد رقیسع آن, آرامگاہ چلیسی اوغلو و 
آرامگاه ملاحسن کاشی, در مجموع محور فرهنگی 
تاریخی سلطانیه را تشکیل می‌دهد. 

راه رسیدن به معبد در سال ۱۳۸۹ زیرسازی 
شده و تا خود معبد راهی خاکی اما صاف و ماشین رو 
می‌باشد. در طی مسیر تابلوها نشان دهنده راه هستند 
و نیز امکانات رفاهی برای گذراندن شب نیز کم و 
بیش فراهم شده است. در کنار معبد یک کانکس 
کوچک و نما زخانه نیز وجود دارد که نگهبان معبد در 


ان وک کے مک 
این معبد در میان گردشگران به «معبد اژدها» 


٥۲‏ ےکا 
معبد باقی نمانده و تنهاسنگ‌های بز رگ وپراکندہ در 
گوشه کنار معبد دیده می‌شود. محدوده معبد آژدها 
مستطیلی و به ابعاد تقریبی ۱۰۰ متر در ۵۰متر است 
که یک قسمت از ان به واسطه حفاری در تبه ایجاد 
شده است. معبد در دامنه تیه‌ای قرار داشته و مشرف 
به دشتهای وسیع و زیبایی است. 
را سیت 
وج ود نقش های اژدهای آن است کے نمونه های 
مشابه آن را آنوبانینی در جای دیگری از ایران 
مشاهره کرد »اس ی ظط رر یی باستاشتاسان: 
قدمت این معبد به قبل از اسلام باز می گردد که در 
زمان ایلخانان. نقوشی از جمله آژدها بر ان افزوده 


شده است. 


تن کت 
2 ارت ۹۲ طاعات ہت لی 


= قسلیم و ر ضادر و اند حوادث علاج 


مه 


و مهمتو رین قو شه سفر زند گی است 


ماجرای واقعی خارجی 


آغاز ماجرا 

ناتان نیکلسون بیرون هتل هیلتون قبرس قدم می زد. 
مانند تمام توریست‌های آمریکایی. نقشهای در 
دست داشت و چنان مشتاق به نظر می‌ر سید که گوبی 
مسحور جزایر زیبای دریای مدیترانه شده است. مرد 
جوان که از ایالت ار گان برای ملاقات باجاسوس روسی 
به قبرس آمده بود. از هیجان زیادی که داشت. یک 
ساعت زودتر در محل قرار حاضر شده بود. او یک 
جاس وس روسی رابه نام جرج می‌شناخت. همان طور 
که جرج به او | موخته بود ناتان کوله‌پش‌تی‌اش رابا 
دست راست گرفته بود و کلاہ بیس بال خاکی رنگی بر 
سر گذاشته بود که روس‌هادر آخرین دیدار در لیمای 
پرو به او داده بودند. 


عقربه‌های‌ساعت. هفت عصر رانشان می‌دادند. 
8 س نگینی نگاه‌مر دی راکه موهایی ج و گندمی 
داشت.حس کرد. آری» جرج بود که نزدیک شد 
و پرسید: می‌تونی راه‌اداره پست مر کزی رو نشونم 
بدی؟ ناتان نقشهاش را باز کرد. آنها پیش از این هم 
سه بار دیگر همدیگر راملاقات کرده بودند و هر دو 
خوب می‌دانستند چرا آنجا هستند.هر بارهم همین 


دیالوگ‌های نمایشی بینشان رد و بدل می شد. ناتان 
گفت: باید همین اطراف باشد. بگذارید راه‌رانشان 
بدهم. 

وچند دقیقه بعد. ناتان در قسمت عقب یک ماشین 
خار جی‌دودردراز کشیده‌بود.دوسر نشین دیگرماشین 
ل روسی باهم گفتوگومی کردتد کم کم 
از خیابان‌های قدیمی به سمت گاراژ زیر زمینی پیش 


۱۲ 


رامات حم 


ناتان نیکلسون نمی‌خواست باور کند پدرش یک 

خائن است. حتی بعد از این که پدرش به جرم خود 

اعتراف کرد و به زندان افتاد. باور این حقیقت برای 

این پسر دشوار بود. از نظر او پدرش یک قهرمان بود. 

قهرمانی که تمام زندگی‌اش در عشق به فرزندانش 
خلاصه می‌شد. روزی پدرش. هنگامی که به جرم 
جاسوسی در زندان نود از او خواست پیغامی را 
به روس‌ها برس‌اند. و آن وقت بود که ناتان به این 


رفتند.در آنجاناتان رابه اتاقی بردند که‌دیوارهای 
ضخیمی داشت. ناتان شش صفحه دست نویس به 
جاسوس روسی داد ودوازده‌هزار دلار آمریکایی 
گرفت که همه آنها اسکناس‌های صد دلاری بودند. 
جرج زمان و محل قرار بعدی رابه ناتان گفت و از 
هم جدا شدند. ناتان به هتل بر گشت و صور تحساب 
رایرداخت وبه‌فرود گاه‌رفت. هواپیمای‌ناتان ۵ ۱ 
دسامبر ۸ مت ۲ در پور تلند فرود آمد. ناتان نگاهی به 
دوروبرش انداخت. برف تمام جاده دره ویلامیت را 
پوشانده بود. ناتان به سمت خانه راه افتاد. 
سه و سی دقیقه بامداد به آپارتمانش رسید. پول را در 
کشو میز کنار تختخوابش پنهان کرد واز خستگی.روی 
تخت افتاد. آنقدر خسته بود که گویی نیمی از دنیارا 
با کالسکه‌سفر کرده‌است. یک سا رظ رگن ۳ 
بود که باضربه‌های بلند و پشت سر هم در آپارتمان از 
خواب پرید. تلوتلو خوران خودش رابه در رساند. دو 
مأمور 1 مقابل در آپارتمانش بودند. 
پدر را بر دند! 
آن‌ماًمورهاءناتان رابه یاددواز دہ سال پیش اند اختند... 
یکی از دشوارترین روزه ای زند گی‌اش! یکی از 
یکشنبە‌ھای نسبتاً سردنوامبر ۱۹۹۶ 
بود.ناتان وخانوادەاش درویرجینیای 
شمالی زند کی می کرد دو مرد 
اخمو به سمت خانه آنها آمدند و به 
در کوبیدند. آنها آمده بودند پدر ناتان 
او در پرونده‌های سازمان سیا بّت‌مّن 
سیابود که انگار در اواسط سال 5 انان ۱ 
اسرار آمریکارابه جاسوسان روسیه 
که لباس رسمی مار کدار پوشیده بود 
وسلاح کمری گلاک کالیبر ۰ ۴داشت. باسرزنش به 
جیم نیکلسون گفت: افسوس می خورم زیر تو یکی از 
برجسته‌ترین مأموران سازمان سیاهستی|ماحالاخائن 
از آب در آمده‌ای واسرار مارابه روس‌ها فروخته‌ای. 
دست داده‌است. پیش از این هم شغل پدرش در 
سازمان ۹)/ افھو ۱۷۳ 
مت و 
ارو ۳۵۵٦‏ 


U 


واقعیت پی‌برد که این استعداد و مهارت را دارد که 
یک جاسوس حرفه‌ای شود.. 


وقتی والدین ناتان از هم جداشدند. همه چیز تغییر کرد. 
پدر ناتان حضانت سے فر زندش» ناتان برادر بز رگش 
جر می وخواهرش استار رابەعھدہ گرفت.جیم کوشش 
بسیاری کر د تاسرانجام توانست بین زند گی حرفه‌ای و 
وظیفه پدری, تعادل بر قرار کند. اما حالا او رامی‌بردند 
و دیگر نمی‌توانست به خانه بر گردد. 

جیم سه ماه پس از دستگیری به جر م خوداعتراف کرد و 
اتهام خود راپذیرفت تاشاید در جر مش تخفیف بدهند. 
قاضی اجازه داد دوران محکومیتش را در شهر ار گان 
بگذراندیعنی‌جایی که فر زندانش در آن‌اقامت داشتند. 
جیم به قاضی گفت تنها آرزویش این است که‌بتواند 
پیش از مر گش الگوی خوبی برای فرزندانش باشد. 
مربی در زندان 

جیم. پدر ناتان, در جولای ۷ وارد زندان شرایدن 
شد. درست یک هفته به تولد سیزده‌سالگی ناتان مانده 
تمام می گذاشت ولی حالا؟ چند ماه‌بعد. جیم سعی کرد 
ذهنیت فرزندانش رانسبت به خودش درست کند. 
پدر پیش سه فرزندش اعتراف کرد که اسرار آمریکارا 
به روس‌ها فر وخته است و این فقط و فقط به خاطر نیاز 
مالی خانواده بوده. ناتان پس از گذشت دوازده‌سال. 
هنوز تک تک کلمه‌های پدر رابه یاد دارد:«من فقط می 
خواستم به شما کمک کنم!» از آن روز به بعد سال‌های 
پر تنش نوجوانی و جوانی فر زندان جیم.به انتظار در 
سالن‌ملاقات زندان گذشت تابتوانند پدر خود را 
ببینند واز فراز ونشیب‌های دوره نوجوانی و جوانی. 
مشکلات تحصیلی‌شان. عاشق شدن‌ها و شکست 
خوردن‌ه اوهزاران موضوع دیگر بااوحرف بزنند و 
درد دل کنند وازاو مشاوره‌بگیرند. ناتان به پدرش 
عشق می‌ورزید و معتقد بود دولت آمریکا پدرش را 
به جاسوسی وادار کر ده حتی حالا هم او را واداشته‌اند 
مقابل فرزندانش به جرم خوداعتر اف کند.از نظر ناتان 
پدرش کاملاً بی گناه‌به زندان افتاده‌بود وسیاستمداران 
آمریکایی. داشتند او رابازی می‌دادند. 

جاسوس تهیدست 

جیم نگران فر زندانش بود. دخترش استار دردسرهای 
زیادی داشت وبدهی وام مدرسه‌اش به پنجاه‌هز ار دلار 
رسیده بود. ناتان هم با مشکلات بی‌شماری دست و 
پنجه نرم می کرد و شبانه روز کار می کرد تا شاید بتواند 


اجاره خانه را بپردازد قبض‌ها به موقع پرداخت شوند 
و کارت اعتباری خواهر و برادرش, جرمی خالی نماند. 
یکی از روزهایی که به ملاقات پدرش رفته بود. جيم 
هر قوش مسرن کشت ممک و است دوستانش 
در مسکوبتوانند از آنهاحمایت مالی کنند.راهی که جيم 
جلوپای پسرش گذاشت.راهی‌بود که خودش رفته 
بود و پایانش زندان‌بود اواز روس‌هاانتظار داشت که 
به‌خانواد‌اش کمک مالی کنند زیرابه خاطر فروختن 
اطلاعات‌سدی آمریکابه آنهابه زندان افتادہ بود 
و فرزندانش بی‌سرپرست شده بودند. نقشه‌ی جيم 
این بود که کلم ات رمز خاصی رابه 
ناتان بگوید و ناتان‌هم آن رابه 
کنسولگری روسیه برساند.او 
چندبار به پیسرش‌هشدار 
داد:فرام وش‌نکن که 
این کار بسیار خطر ناک 
ا کاو تاکاکدکه 
ناتان کاری خلاف قانون 
انجام نخواهد داد... ناتان 
نیز حرف‌های پدرش را 
باور کرد. 

در ۶ ۳77 ا جود 
ساعت دہ صبح. ناتان به 
سرکگری رو سس 
رفت. یادداشت رمزی پدرش رابه خانمی داد 

که متصدی پذیرش بود. متصدی به آرامی یادداشت 
راخواند. سپس از ناتان خواست بنشیند و منتظر بماند. 
آنگاه خودش اتاق رات رک کر د. یک ساعت بعد ناتان با 
مردی که سبیل بلند و پرپشتی داشت وباروسی غلیظی 
صحبت می کرد روبه‌رو شد.از برخورد مرد کاملاً 
مشخص بود که هنوز باور نکر ده ناتان پسر جاسوس 
سابق سازمان سیاست. | نهابه تحقیقات بیشتری نیاز 
داشتند. مرد سبیلو از ناتان خواست دو هفته دیگر به 
کنسولگری بیاید. وقتی که ناتان در ۲۷ اکتبر دوباره 
به سفارت روسیه رفت مرد سبیلوناتان رادر اغوش 
کشید واز حال و روز خانواده‌اش پر سید و از او خواست 
از این لحظه به بعد او رامایک صدا کند. اسم اصلی او 
میخائیسل گوربانف بود. گوربانف یک پا کت قهوه‌ای 
رنگ‌بهناتان‌داد که‌باپنج هزار دلار پر شدهبود. 
آدرس سفارتخانەی روسیه راهم که در مکزیکوسیتی 
بود نوشت و به او داد تا شش هفته بعد به انجابرود و 
رابط جدیدش راملاقات کند. ناتان نمی‌توانست آن 
همه شانس راباور کند. نقشه پد رش درست از اب 
درآمده‌بود. در راه‌باز گشت به ار گان بود که پدرش 
بے تلفن همراه‌ناتان زنگ زد و فقط پرسید: رانندگی 
طولانی او را خسته که تکرده است؟ ناتان با خوشحالی 
گفت: در حراجی پنج هزار دلار کاسب شده و شاید به 
مکزیک هم برود. 

ناتان دنبال‌راهی گشت تابتواند قوانین زندان را که 
اجازه نمی دادند یادداشتی رد و بدل کنند. دور بزند. 
او هر بار که به ملاقات پدرش می‌رفت. از کنار زندان 
اسنک می خرید و برای جیم می برد. جیم اسنک را 


می‌خورد وروی کاغذ آن یادداشت‌می‌نوشت و به 
پسرش می‌داد. 
ناتان در سفر خود به مکزیکوسیتی دو یادداشت از پدر 
همراه داشت. میزبان جدیدش در آنجا منتظرش بود 
و خودش راجرج معرفی کرد و به ناتان اطمینان داد که 
روسیه حافظ او و خانواده‌اش خواهد بود. ناتان آن دو 
یادداشت رابه جرج داد. جرج از ناتان خواست درباره 
جزئیات دستگیری پد رش درسال ۹۹۶ اب ی 
که می تواند. به دست بیاورد. مثلاً مشخصات مآموران 
1 که از او بازجویی کر دند یا اسم مسؤول دستگاه 
8 بداند نخستین بار کی بود که به جيم 
ماموریت رسمی ناتان 
ناتان‌باخط خرجنگ 

قورباغه‌ای و با عجله بسیار 

مشغول نوشتن چیزی 
در دفترجه یادداشتش 
شد. جرج هم ده هزار دلار 
صد دلاری بودند بهاو داد. 
ملاقات بعد ماه آینده جولای, 
همان مکان. 

کمی به کریس مس مان ده‌بود.ناتان درباره 

ماموریتش با پدرش حرف می‌زد. جاسوس سابق 
او ی کار می کنی.ناتان‌از شنیدن‌این 
حرف هیجان زده شد و گفت: بايد به حد کافی شجاع 
باشم تا بتوانم به این دنیای خطرناک اما جذاب قدم 
بگذارم. جیم گفت: پسرم خداوند در این راه پر خطر 
به ما کمک خواهد کرد. جیم. خودش هم می‌دانست 
که دارد شعار می‌دهد و راهی که پیش پای پسرش 
نداشت ومی‌دانستاگر هزینه‌های زندگی آنها 
تأمین نشود.با نوع دیگری از خطر 
روبه‌رو خواهند شد. 
ناتان در جولای ۰۷ ۳۰ 
باز گشت و آخرین 
یادداشت‌های پدرش 
رابه جرج تحویل داد. 
در این یادداشت‌ها 
اسم مسؤول دروغ‌سنج: و 
مش خصات مآم وران ۴81 که از او 
بازجویی کرده‌بودند. آورده شده بود. ناتان در ازای 
این یادداشت‌ها ده هزار دلار دیگر در یافت کرد وبا 
خوشحالی به سوی خانه اش سفر کرد. او ه رگز متوجه 
نشد که تامقصد چند خودرو معمولی به نوبت اورا 
تعقیب می کنند. واقعیت این بود که سازمان سیااز 
هنگامی کهاو تلفنی به پدرش گفته بود در حراج پنج 
هزار دلار گیرش آمده و به مکزیک نیز خواهد رفت. او 


٤‏ ارت ٩۲‏ طاعات سل 


رازیر نظر گرفته بودند. نوشته‌های او رااز کامپیوترش 
کپی کر ده بود ند و تلفن‌هایش راشنود می کر دند حتی 
0ات ا ا هدند آنهاسال‌ها 
نوشته‌هاو مکاتبه‌های پدر ناتان رابررسی کردہ بودند 
اما حالا در یادداشت‌های جيم به ناتان مسائل شبهه 
برانگیزی وجود داشت که سوءظن آنها رابرانگیخته 
بود.سبک نوشته‌ها واطلاعاتی که جیم به پس رش 
می‌داد. با سبک نوشته‌های او تفاوت داشت ازسویی 
برخی از آن اطلاعات جدید بودند و جیم نمی توانست 
در زندان به انها دسترسی داشته باشد. پس ماجراجه 
بود؟ آیایی آن که اف بی.آی وسیاپی‌ببرند.ناتان‌جوان 
اطلاعاتی به دست می ورد و به نام پدرش به روس‌ها 
می‌فروخت؟ قرار شد بیشتر مراقب ناتان باشند. 
آنهادر دهم سپتامبر ماشین ناتان‌رارد گیری کر دند: 
ماشین او در فرود گاه پورتلند پار ک شده بود و خودش 
به‌مقصد لیم اپرواز کرده بود وشاید به هاستون 
ب رگردد. پس از این که هوای ما ف رود آمد. کارمث: 
مسوّول موّسسه تحقیقات نیکلسون(وابسته به سیا) از 
ار کا غم یھ کال ظا رادقت 
بگردد. در ساک ناتان یک دوربین, جندهزار دلار پول 
واز همه مهم تر یک دفتر یادداشت بود. مأمور مرزی, 
ارا رو ی ۹)۶ در آن 
مدت. گارث از آن‌دفتر ۱۶۰صفحه‌ای کپی گرفت 
وبه‌مآمورمرزی گفت وسایل ناتان رابه اوبد هد و 
آزادش کند. ناتان نگران بود و با خود می گفت شاید 
ملاقاتش با روس‌ها اشتباه بوده و مبادا پدرش اورابه 
سوی خطر راهنمایی کر ده باشد. او دوست داشت فکر 
کند که پدرش قصد بدی‌نداشته و کارش خلاف قانون 
نیست بنابراین در قبرس به محل ملاقات بعدی‌اش با 
جرج رفت. در دوسالی که گذشته بود. این چهار مین 
دیداراووجرج بود. جرج به او گفت: تعجب می کنم که 
پدرت این اطلاعات دست اول را جطور در زندان تهیه 
می کند! روس‌هاهم معتقد بودند که این یادداشت‌ها 
نمی‌تواند کار جیم باشد. 
راز عجیب 


حالا... در پانزدهم دسامبر ۲۰۰۸ 
ناتان به دلیل بی‌خوابی 
وعوارض پرواز: در 
بسترش افتاده 
بودوسرش گیج 
می‌رفت. صدای در 
زدن محکم و پیاپی. 
اورابی دار کرد و تلوتلو 
خوران در راباز کرد. گارث 
وهمراه ش,جان گوتی که مآمور 

ویژه بود. جلو در ایستاده‌بودند. آنهااز ناتان 
اا وس ره رد الک ا 
در ارتش خدمت کرده بود بلد بود چطور دروغ بگوید 
بود گذاشت ناتان دو ساعت هر چه که دلش خواست. 


بقیه درصفحه ۵۷ 


۱۳ 


شحاعت مانند عشق از اید تفذ ده می کند. 
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9 دناداد ت 


داستان ‌زندگی 


-فرناز جان از همین الان دارم بهت می گم که چون 
مامجبوریم بامادرم یکجازندگی کنیم.از آن جابی که 
مادرم خیلی دلش می خواست من باد ختر دائیم از د واج 
کنم. بقیا به سختی باتو کتار یا...قبوله؟ 

فرن از خندید و گفت: «نگران نباش تورج. من دل 
مادر رابه دست میارم! 

تورج که تاقبل از | شنایی با «فر ناز» وبه اصرار 
مادرش‌و«دایی‌ولی»قر ار بودبادختر داییش«سودابه» 
ازدواج کند. وقتی این ارامش را در وجود «فرناز» دید 
خیالش راحت شد!با این حال می‌دانست که مادرش 
به این ساد گی با «فرناز» کنار نمی آید؛ چندی قبل بود 
که‌مرضیه خانم بسر شن راوادار کرد با دخترداییش 
مهربان باشد. یعنی از روزی که خود سودابه-تنها 
دختردایی ولی_باصراحت به پدرش گفت:«من خیلی 
دلم می خواد باتورج ازدواج کنم...!» و آقاولی‌هم که 


عادت داشت هر چه رامی‌ خواهد به دست بیاورد.با 
این یقین که خواهر زاده‌اش از خدامی‌خواهد_لااقل 
به خاطر ثروت او-_دامادش شود. همه بر نامه‌ریزی‌ها 
راانجام‌دادو..اما«دایی ولی» فکر ش راهم نمی کرد 
که تورج یک روز عاشق شود... اما این اتفاق اقتاد و 
تورج با دیدن فر ناز که دختر جوان و تنهایی بود که در 
کتابخانه شهر شان کار می کرد طوری به او دل بست 
که این شجاعت را پیدا کند که به همه نه بگوید. هم به 
مادرش و هم به دایی ولی...! از همان روز بود که «مادر 
تورج » دشمن عروسش شد. 

-آهای دختره.. به جای اینک ه اونجا بتمرگی و 
تلویزیون نگاه کنی... بلند شو اتاقها رو جارو بزن... 

برخلاف «مادر تورج» که تلخ حرف می‌زد. 
فرن از که آموخته‌بود حرمت بزر گتر رانگه‌دارد وبه 
شوهرش نیز قول داده بود با ماد شوهرش کنار بياید. 
لبخند زد و گفت: 

-مادر جون همین نیم ساعت قبل اتاقها رو جارو 
کر دم... 

«مرضیه خانم» نگذاشت حرف عروسش تمام 
شود: «دیگه زروزر نکن و هرچی میگم بگو چشم!» 

و فرناز هر بار چشم می گفت ولبخند می‌زد وهمین 
صبوری اش بیشتر «مر ضیه خانم» راعصبی می کر د. 
اما پیرزن از آن بیدهایی نبود که با این لبخندها میدان 
راخالی کند؛مرضیه خانم به آقاولی قول داده بود که؛ 
(داداش اگر سر یک سال این دختره رو در به در نکردم. 
تو صو رتت نگاه نمی کنم...» 

قصه تلخگویی‌های مادرشوهر و صبوری‌های 
«عر وس» هر روز و هر روز تکرار می‌شد و ادامه پیدا 
می کرد مرضیه خانم اگر چه گاهی اوقات خسته 
می‌شد. ام از آن طرف تحمل عر وس جوانش نیز 
هر روز کم و کمتر می شد پیرزن هم که این وضع را 
می دید با توان بیشتری به آزار دادن عروسش ادامه 
می‌داد. کم کم کار به جایی رسید که مرضیه خانم برای 
از میدان به در کردن فرناز تبدیل شد به اتش بیار 
معر که: هر روز عصر وقتی تورج از سر کار می آمد و 
قبل از اینکه به طبقه بالا برود. طبق عادت و به احترام 
مادرشابتداسری‌به طبقهپائین مسی‌زدتاحالی از 
مادرش بپرسد. اما مر ضيه خانم که از تعصب پسرش 
نسبت به خودش مطمئن بود هر بار به نوعی خود را 
به مظلومیت می‌زد و عرو سش رابه شکلی در چشم 
پسرش خراب می کرد: 

-زنت رو خوب تربیت کردی که تو روی من 
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کے بس 
اطلاعات ہیل ها رر ۳۵۵٣‏ 


وایسه و بگه به تو چه /عروس خانم امروز به من میگه؛ 
مگه من نوکر شماهستم که برات چایی بریزم /فرناز 
دیگه خیلی پررو شده که به خودش اجازه می دہ بگه؛ 
یک روز من ظرفها رو می‌شسورم و یک روز شما این 
کار رابکن.. 

تورجاماءاگرچەروزھای اول سعی می کر د حرفهای 
مادرش راجدی نگیر د وچغولی‌هایش رابه حساب 
همان دلخوری بگذارد که از عروسش دارد. اماهر چه 
بیشتر می گذشت. شکایت های مرضیه خانم رنگ و 
لعاب بیشتری پیدامی کرد و البته که تورج نیز کم کم 
نسبت به زنش موضع گر فت؛شاید اگر روز اول فر ناز از 
خودش دفاع می کردویالااقل آنقدر سکوت نمی کرد. 
کار به‌جایی نمی رسید که تور ج به او بگوید:«توهم انگار 
از علاقه من نسبت به خودت سوءاستفاده می کنی که 
هر توهینی دلت می خواد نثار مادرم می کنی؟اء 

وهمین‌اعتراض سر آغازمشکلات بعدی‌میان 
زن و شوهر بود؛ هر روز بعدازظهر وقتی تورج به خانه 
می آم د.مرضیه خانم طوری اوراعليه زنش آنتریک 
می کرد که مرد جوان تبدیل به گلوله آتش می‌شد 
وازلحظه‌ای کهپاداغل خانه‌می گذاشست.فرنازرا 
زیر رگب ار طعنه ومتلک و گاهی اوقات دشنام قرار 
می داد و.....سکوت همیشگی عروس.یک فکر دیگر 
درس پیرزن‌انداخت؛«اگر بتونم این دختره‌رواز 
چشم پسرم بندازم... آن وقت تورج طلاقش میده‌و 
باسودابه عروسی می کنه و همه چیز درست میشه!» 
وازفردای آن روز بر گ بازی راعوض کرد؛ حالا هر 
روز عصر همین که پسرش به خانه می ر سید مر ضیه 
خانم از او می‌خواست که تا خانه برادرش او را برساند. 
وقتی هم به آنجا می‌رسیدند. بقیه بازی توسط «دایی 
ولی» و دخترش ادامه پیدامی کر د؛ دایی ولی وعده‌های 
وسوسه آمیزی به خواه زاده‌اش می‌داد: «قراره 
نمایند گی یک شر کت بز رگ را در شهرمان بگیرم و 
چه کسی بهتر از تو که | نجارابچر خانه تورج؟» وهمین 
که تورج به فکر موقعیت مالی ایدہ آل می‌افتاد نوبت 
سودابه می رسید که جلو بیاید و از یسر عمه‌اش بخواهد 
اورابرای خرید همراهی کند و ...» نقشه خواهر وبرادر 
کم کم موثر افتاد و تورج به این نتیجه رسید که فر ناز را 
طلاق بدهد و با دختردایی‌اش ازدواج کند! 

هنگامی که‌اولین مر تبه تورج صحبت جدایی رابا 
زنش مطرح کرد فرناز نه فریاد زد ونه داد و بیداد راه 
انداخت, بغض کرد اما اشک نریخت. سرش را پایین 
انداخت وبه آرامی زمزمه کرد:«من همین امشب 
میرم تهران, خانه خاله‌ام.... هر وقت روز محضر رسید 


یزور ورین 


براساس س رگذ‌شت: مر ضيه ۶۷ ساله 


خبر بده که واسه طلاق بیام...» فرناز اینها را گفت و 
بال در آورده‌بود باورش نمی‌شد که به این راحتی 
به آرزویش رسیده! هنگام خداحافظی که فرارسید. 
فرناز به تورج یک کلمه هم اعتراض نکرد. امابه سراغ 
مادرشوهرش آمد و گفت:«از کلاس اول دبستان تا 
ادم مومنی‌بامن حرف زد. در مور د خدافقط یک حرف 
راتکرار کر دند؛ که خداخیلی عادله! حالا من ماندم 
وشماوخدا؛اگر آنچه بهم گفتند دروغ‌باشه. که‌شما 
برنده شدید مرضیه خانم...اما | گر حقیقت داشته‌باشه. 
وای‌به حال شسما ماد چون دیدار مابه روز قیامت» 
فرن ازاین راگفت واز خانه زد بیر ون وراهی تر مینال 
شد و به طرف تهران راه‌افتاد. مر ضیه خانم اماء از همان 
لحظه‌ای که عروسش او رابه خدا وا گذار کرد دچار 
وحشتی عمیق شد.شاید به این خاطر که تا آن روز 
هر گزاز سوی کسی نفرین نشده‌بود.مخصوصاً از سوی 
کسی که دلش را شکسته باشد! 


آن طرف اتاق تورج نشسته بود و سیگار دود 
می کرد. مرد جوان باورش نمی‌شد که زنش به این 
راحتی از زند گیش خارج شده باشد. فر ناز حتی گفته 
بود:«نگران مهریه هم نباش... من یک ریال هم ازت 
نمی گیرم!» اما دیگر کار از کار گذشته بود و تورج باید 
مقدمات زند گی جدیدش رافراهم می کر د.ازفردای 
آن روز او تمام هم وغم خود را گذاشت تا زود تر بر نامه 
طلاق را آماده کند. به کمک «دایی ولی» و نفوذش در 
شهر. دو ماه بعد موعد طلاق فرا رسید و تورج تاریخ و 
ساعت طلاق رابرای فر ناز 1118 کر د. در روز موعود. 
فرناز نه یک کلمه باشوهرش حرف زد ونه حتی نگاهی 
به اوانداخت؛زن جوان یکسره‌از ترمینال به محضر 
رفت.دفتر طلاق راامضا کر دو یک ساعت نشدہاز 
شهر خارج شد! 

آن روز تورج خیلی احساس رضایت می کرد. انگار 
خستگی این مدت از تنش خارج شده بود. دراین 
چند هفته آخر تورج آنقدر درگیر کارهای طلاق و 
همچنین جلب محبت سودابه بود. که اصلا متوجه 
بیماری‌مادرش نشدااما دوهفته بعد از طلاق ودر 
همان روزهایی که دایی ولی داشت شرایط ازدواج 
دخترش با تورج رامھیامی کرد پسر جوان تازه‌متوجه 
مادرش شد؛«پسرم نمی‌تونم پاهام رو تکان بدهم.... 
چند روزی بود که کمردرد داشتم.... امافکر می کردم 
یک سرماخوردگی معمولیه.... ولی الان نمی‌تونم راہ 
برم!» 

تورج که هنوز هم نمی دانست چه فاجعه‌ای برای 
مادرش رخ داده او را به بیمارستان رساند و آن موقع 
بود که پزشکان خبری تلخ رابه پسر دادند:«مادرتان 
دچار فلج موضعی شده... یعنی پاه اش رو نمی تونه 
تکون بده....اين نوع بیماری ناشی از مشکلات روحیه 
که اگر درمان نشه, تا آخر عمر فلج می‌ماند!» 

مرضیه خانم اشک می ریخت اما ساکت بود. او 
بهترازهر کس می دانست که‌چرااین بلاسرش 


آمده؛ «آه‌فر ناز اورا گرفته بود!» با این حال خداراشکر 
می کرد که پسر مهربانی دارد که مراقب اوست. تورج 
هم روزهای شلوغی را پشت سر می گذاشت. از یک 
سودنبال کارهای از دواجش بود واز سوی دیگر در 
فکر درمان مادرش؛مادری که حالا از روی تخت هم 
نمی‌توانست به راحتی تکان بخور دا 

تا اینکه یک روز «دایی ولی» خواهر زاده‌اش رابه 
خانه دعوت کرد و گفت:«تورج جان بیا ببین سودابه 
جیکارت داره؟» 

تورج آمد ونشست وسودابه‌بی‌رودرربایستی 
شروع به گفتن کرد: «تورج جان خودت که وضع عمه 
رو داری می‌بینی .... مادرت قادر به حر کت نیست و 
من هم قرار نیست اول زند گیم زیر ش تشت بگذارم 
و...» تورج حرفش را قطع کرد و گفت:«نگران نباش 
سودی.... براش پرستار می گیریم!» 

اما سودابه نگران بود و حرفش راادامه داد: 

-در هر صورت وقتی مادرت گوشه خانه افتاده 
باشه حتی اگر رسارس داشتهباشه جلوی دست و 
پای ما رامی گیرہ و قبول کن که درست نیست! 

تورج دلش نمی‌خواست آنچه رافکر می کند. 
بشنود.بااین حال پرسید:«پس یعنی چی ؟ چیکارش 
کنیم؟» 


این بار «دایی ولی» مثل همیشه بی پر ده‌حرفش 
رازد: 

-آسایشگاه پسرم...بهترین کار اينه که‌مادرت 
راببری آسایشگاه...و تورج یک مرتبه به خود آمد؛ 
مادری را که همه عمر از او پرستاری کرده بود. بايد 
تحویل آسایشگاه‌می‌داد!ا گر می‌خواست باسودابه 
ازدواج کند و در ثروت «دایی ولی» غلت بز ند. فقط 
همین راهش بود! 

آن شب تورج کنار مادرش‌نشست وتاصبح حرف 
زدواشک ریخت. مرضیه خانم اماء گذاشت پسرش 
همه حرفهایش رابزند و آخرسریک جمله گفت: 
«می‌دانستم این اتفاق رخ می‌ده... من بدجوری دل 
فرناز راشکستم!» 

از فردای آن روز نه تورج به سراغ سودابه و دایی 
ولی رفت. نه آنها خبری از عمه و پسرعمه گرفتند؛ دو 
طرف گویی در اوج سکوت با هم کنار آمده بودند و به 
هم فهمانده بودند که؛ خداحافظ 


سه ماه از جدایی فر ناز و تورج. و یک ماه از آخرین 
گفتگوی‌سودابه و تورج می گذشت.در این یک ماه آخر 
تورج از خانه‌هم بیرون نمی رفت. صبح تاشب گوشه 
خان هنشت بود وهمانطور کهاز مادرش مراقبت 
می کرد.برای خودش نیز مشغولیاتی راف راهم کر د؛ 
مرضیه خانم اماء فقط یک هفته «منقل نشینی» پسرش 
راتحمل کردویک روز صبح به تورج گفت:«منوببر 
تهران»! 

تورج با تعجب نگاهش کرد و پرسید: «واسه چی 
تهران مادرم» 

پیرزن بی آن که سوال پسرش راپاسخ بدهد. 
حرفش را کاملتر بیان کرد:«من_ومی‌بری تهران یا 
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خودم راه بیفتم و برم؟» 

ته دل تورج.انگار خبر داشت که مادرش چه‌نیتی و 
چه مقصدی دار د!اما انقدر ناامید بود که حتی حرفش 
رانمی‌زد؛ صبح روز هیجدم اسفند ۱ بود که مادر و 
پسر راهی تهران شدند؛ تورج پشت فر مان پراید مدل 
قدیمی خودش و مادر سوار بر ویلچر تازه خریداری 
شده‌اش! 


اذان مغرب در حال پخش بود که مهین خانم 
گفت: 

-فرناز جان دارند زنگ می زنند خاله... 

فرناز «چشم» گفت وچادر بر سر کشیدورفت 
درراباز کردو...ازدیدن دونفری کهپشت در 
ایسستادہبودند, کم مانده بود پس بیفتد؛ شوهر سابق و 
مادرشوھرش پشت درایستاده‌بودند؛امانه «تورج» 
همان مردی بود که اومی شناخت, نه مرضیه خانم 
همان پیرزن لجباز و قبراق و سر حال بود؛موهای تورج 
انگار در این سے ماہبه قدر سی سال سفید شده بود... 
مرضیه خانم هم طوری آب شده بود که تمام هیکلش 
داخل ویلچر جامی گرفت !فر نازبابهت وحیرت داشت 
نگاهشان می کرد که مرضیه خانم سکوت راشکست 
:«حق با تو بود دخترم... آنچه که تو کتابهای تعلیمات 
دینی خوانده بودی دروغ نبود فر ناز جان...می‌بینی چه 
عقوبتی نصیبم شده دخترم ؟ می‌بینی چه تاوانی پس 
دادم فرن از جان؟ نه عزیزم... نمی خوام گناه‌رو گردن 
توبندازم وبگم تومقتصری....اين نتیجه بدذاتی‌های 
خودم بود که نصیبم شد!حالاهم اگر فکر کردی امدم 
ازت حلالیت بطلبم اشتباه می کنی. من لایق بخشش 
تونیستم... من لیاقت ند ارم تو منو عفو کنی د خترم 
اما...اما آمدم ازت خواهش کنم و دستت راببوسم 
تابلکه پسرم راببخشی... تورج فریسب منو خورد 
دخترم.... من آفتاب لب بوم هستم و این چهار صباح 
آخر توی آسایشگاه‌هم می تونم دوام بیارم اما تورج 
راببخش فرناز جان...من همین که ببینم تورج از این 
دربدری خلاص شده.د یگه هیچی از خدا نمی خوام... 
اگر نمی‌خوای منو ببخشی حق داری دخترم. ام از گناہ 
تورج بگذر و ...» پیرزن دیگر نتوانست حرفهایش را 
ادامه بدهد وروی دسته ویلچر خم شد وهق هق کرد 
و... تابالاخره آنچه راباور نمی کرد شنید:«چرادم در 
وایستادین مادر جون... بفرمایین داخل...!» 


شش ماه بعد که مرضیه خانم کم کم به کمک 
فیزیوتراپی راه رفتن راشروع کرد به عروس محبوبش 
که حالا دو ماهه حامله بود گفت: «شاید حر فمو باور 
تکنی فر ناز... اما به ولای علی (ع)همان لحظه که جلوی 
در خونه خاله‌ات گفتی «بفر مایین تو...» من همان لحظه 
احساس کردم پاهام داغ شد!» 

فرناز خندید ودست به کمر گرفت وبرخاست 
و گفت: 

_حتما همینطوره مادرجون... حالا زودتر دراز 
بکشید تااین «پماد» روبز نم به پاهاتون. کەبایدبلندشم 
برای تورج شام درست کنم! = 
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کنید که چه عاملی مانع ر سید 
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ده ان خو استه است 
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باریکترازمو 


درس‌های مهم 


سومین درس: هميشه كساني که خدمت 
می کنند را به یاد داشته باشید. 
در روز گاري که بستني با شکلات به گراني امروز 
نبود. پسر ۱۰ ساله‌اي وارد قهوه فروشي هتلي شد و 
پشت ميزي نشست. خدمتکار براي سفارش گرفتن 
سراغش رفت. پسر پرسید: بستني با شکلات چند 


- خدمتکار گفت: 
۰ ۵ سنت. 

پسر کوچک 
دستش را در جیبش 
کرد تمام پول 
خردهایش را در 
آورد و شمرد. بعد 
پرسید: 


چند است؟ 

خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده بود 
و عده‌اي بیرون قهوه فر وشي منتظر خالي شدن میز 
ایستاده بودند. با بی‌حوصلگي گفت: 

-۲۵سنت. 

- پسر دوباره سکه‌هایش را شمرد و گفت: 

- براي من یک بستني بیاورید. 

خدمتکار یک بستنی آورد و صورت‌حساب را 
کرد صورت‌حساب رابرداشت و پولش رابه 
صندوقدار پرداخت کرد و رفت. 

هنگامي که خدمتکار براي تمیز کردن میز رفت. 
گریه‌اش گرفت. پسر بچه روي میز در کنار بشقاب 
خالي, ۱۵ سنت براي او انعام گذاشته بودا 

يعني او با پول هایش می‌توانست بستني با شکلات 
نمی‌ماند. این کار را نکرده و بستنی خالی خورده بودا 


چھارمین درس مهم- مانعي در مسیر 

در روزگار قدیم, پادشاهي سنگ بزرگي رادر 
یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشهاي پنهان 
کد او جہ کی آذ راز طاوی مسر ور می کار 
برخي از باز ر گانان ٹروتمند با کالسکه‌هاي خود به 
کار سک رمدت ان رادو ر رذن ور خود اداه 
دادند. بسياري از آنها نیز به شاه بد و بیراہ گفتند که 
چرادستور ندادہ جاده را باز کنند. اما هیچ یک از آنان 
کاري به سنگ نداشتند. 

سپس یک مرد روستایی با بار سبزیجات به 
ڈرکیک دک ر ید بار رازمین کا اتو 


۶ 


شانه‌اش رازیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ 
رابه کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها وعرق 
ريختن‌هاي زیاد بالاخره موفق شد. 

هنگامي که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آنها 
رابر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد 
کيسه‌اي زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه 
راباز کرد پر از سكه‌هاي طلا بود و يادداشتي از جانب 
تاه که این سکه‌ها مال کے اس که سنگ رار جات 
کان آن مر دوہ ای راب کات وه 
بسياري از ما نمی‌دانيم. -- 

هر مانعي, فرصتي است. 


کوتاه...و لی قابل تامل 


مردی همسر و سه فرزندش راترک کرد ودر پی 
روزی خود و خانواده‌اش راهی سرزمینی دور شد... 
فر زندانش او رااز صمیم قلب دوست داشتند و به او 
احترام می گذاشتند. 
بچه‌ها آن راباز نکر دند تا آنچه رادر آن بود بخوانند. 
بلکه یکی یکی آن را در دست گرفته و بوسیدند و 
گفتند: این نامه از طرف عزیز ترین فرد ماست. 


کیسه مخملی قرار دادند... هر چند وقت یک بار نامه 
رااز کیسے د رآورده و غبار رویسش راپاک کردەو 
دوباره در کیسه می گذاشتند... وباهر نامه‌ای که 
پدرشان می‌فر ستاد. همین کار را می کر دند. 

سال‌ها گذشت. پدر باز گشت. ولی به جز یکی از 
پسرانش کسی باقی نمانده بود. از او پرسید: مادرت 
کجاست؟ پسر گفت: سخت بیمار شد و چون پولی 
برای درمانش نداشتیم. حالش وخیم‌تر شد و مرد. 

پدر گفت: چرا؟ مگر نامه اولم را باز نکردید؟ 
برایتان در پاکت نامه پول زیادی فرستاده بودم! پسر 
گفت: نه. پدر پر سید: برادرت کجاست؟ پسر گفت: 
بعد از فوت مادر کسی نبود که او را نصیحت کند. او 
هم با دوستان ناباب آشنا شد و با آنان رفت. 

پدر تعجب کرد و گفت: چرا؟ مگر نامه‌ای را که 
در آن از او خواستم از دوستان ناباب دوری گزیند. 
نخواندید؟ پسر گفت: نه... مرد گفت: خواهرت 
کجاست؟ پسر گفت:با همان یسری که مدتها 
خواستگارش بود. ازدواج کرد الان هم در زندگی 
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بااو بدبخت است. پدر با تأثر گفست: او هم نامه من 
رانخواند که در ان نوشته بودم این پسر ابرودار و 
خوش نامی نیست و من بااین ازدواج مخالقم؟ پسر 
گفت: نه... 

به حال آن خانواده فکر کردم و این که چگونه 
از هم پاشید. سپس چشمم به قر آن روی طاقچه 
افتاد که در قوطی مخملی زیبایی قرار داشت. وای 
بر من...! رفتار من با کلام الله مثل رفتار آن بچه‌ها با 
نامه‌های پدرشان است! من هم قر آن را می‌بندم و در 
کتابخان هام می گذارم و آن را نمی‌خوانم و از آنچه در 
اوست.سودی نمی برم در حالی که تمام آن روش 
زندگی من است. 

و گن فکر می کردیم... 

فا .مت راف 
ار ال سای کرت درا وش از ۳:۰ 
سوره‌اش از پدیده‌های مادی و تنها ۲ سوره‌اش از 
عبادات! ان هم حج و نماز! 

کتابی است که شماره آیات مربوط به زند گی و 
جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست... 

راز زندگی 

پسر جوانی به پیرمر دی نزدیک شد. به او گفت: 
می‌خواهم راز زندگی را از زبان شما بشنوم. پیر مرد 
جواب داد: من سردو گرم زند گی رابسیار چشیده‌ام 
وبه این نتیجه رسیده‌ام که راز زند گی در این ۴ کلمه 
خلاصه می‌شود: 

کل اولین کلمه اندیشیدن است! 

همیشه به ارزش‌هایی فکر کن که دلت می خواهد 
زندگی‌ات را بر پایه‌ی آنها بسازی. 

کل( دومین کلمه باور داشتن است! 

وقتی همهی ارزش‌ها را مشخص کردی حالا 
خودت را آن گونه که هستی باورکن. 

لا سومین کلمه در سرداشتن رویاست! 

همیشه رؤیای رسیدن به خواسته‌هایت را در سر 
داشته باش. 

× آخرین 
است! 

یعنی وقتی 
که خودت را 
باور کردی وبه 
ارزش وجودیت 
بی بردی حالا 
تویت ان ات 
که با شهامت هر چه بیشتر رقیاهایت را به واقعیت 

و آن پیرمرد کسی نبود جز بنیان گذار شر کت 
بز رگ و موفق دیسنی لند: «والت دیسنی». 
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لواژم آرایشی شینم و شیدر! 
e co‏ ۰ 
این که‌ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای 
جهان در زمینەلوازم آرایش اسست:البته که چیز 
خوبی نیست که بش ودبا آن قیافه گر فت و گفت:ما 
اینیم!... هر چیزی یک حد و حدود تعریف شده‌ای 
دارد. آرایش هم به اندازه‌متعارف و معمولی اش خوب 
است. چرا که خداقی نفسہ انسان رازیبا آفریده و 
نیاز به گریم کردن چندان چهره نیست. مگر این که 
کسی قصد ماستمالی کردن گذشت عمرش راداشته 
باشد و بیش از حد به حساب صور تش برسد. جوری 
که هنر پیشه‌ها هم نمی رسند. و این یعنی همان پیری و 
مع رکه گیری که از قدیم گفتند.هم به نثر گفتند. هم به 
نظم: آرایش پیران بود افزون ز جوانان /تعمیر ضرور 
است بناھای کھن را! 
شنود یک دعوای غلط خانواد گی: 
.,غلط م یکنی تیپ خود را خفن 
نمابی خلاف نظرهای من 
غلط م یکنی ماهپاره شوی 
و بدت را زاین ماهواره شوی 
غلط م یکئی هی به دهها قلم 
_ بزک م یکنی صورت عی نکلم 
غلط م یکن یآن چنان «روژ» زنی 
که ل بگم شود تو ی این روژزنی 
غلط م یکنی خار جازشان من 
به چشمت زن یلنز خیلی خفن 
غلط م یکنی رو یانگشت ناز 
نشان ی توناخن, درشت و دراز 
غلط م یکنی موی سر را به رنگ 
حالا شما این معضل اجتماعی و فرهنگی را که نیاز 
به تحقیقات همه جانبه کارشناسی و جامعه شناختی 
دارد. داشته باشید؛این مشکل قوز بالاقوز راهم به آن 
اضافه کنید که گویا بیش از ۶۰ تا ۷۰ در صد از لوازم 
آرایشی ۔بھداشتی مملکت قاچاق است. این مطلب 
راماعرض نکردیم که از گوشه و کنار. مقابل ما در 
آیند که شما چه کاره‌اید که این حرفها را از خودتان 
در می‌آورید؟... 
آنچه عرض کردیم. دقیقاً عین همان عرایضی بود 
که جناب رئیس سازمان غذا و دارو در رسانه‌های 
مملکت اعلام کرده‌وسپس در راستای چاره‌جویی 
برای رفع این مشکل نیز اضافه نموده که وزارت 
بهداشت اقدام به طراحی «برچسب اصالت» برای 
تشخیص استاندارد بودن کالا و وزارت صنعت 


ومعدن و تجارت نیز اقدام به طراحی «برچسب 
شبنم» برای لوازم آرایشی غیر قاچاق نموده است. 
اما ظاهر آمشکل جدید التأسیس دیگر این است که 
گویا این برچسب شبنم بر روی برخی لوازم آرایشی 
قاچاق هم دیده شده است که علی القاعده نبایست 
دیده می شدہ است. 

بسته پیشنیادی: اگرچه که بنده به استثنای 
ناخنگیر.هیچ نوع لوازم آرایشی و پیرایشی موردداری 
مصرف نمی کنم و نباید هم بکنم؛ اما بالاخره مشکل 
اعضای یک پیکرند به هر حال.فلذابه اجمال, عرایضی 
دارم: 

۱-دایورت کردن:در راستای کاهش مصرف 
لوازم آرایش, بد نیست که مقداری از گرانی برخی 
کالاه او خدمات. از قبیل مسکن و خودرو و نخود و 
وا وشلفم رابه اصطلاح کسانی کہ گوشی دستشان 
است. روی قیمت لوازم آرايش دایورت کنیم. ببینم 
باز کسی با قیمتی دوبله -سوبله(دولا-سه لای سابق) 
حاضر است فرت و فرت سرش رامش بزند یا آن قدر 
صورتش را پودر بزند که هیچ گچکاری هیچ دیواری 
زا این شکلی سفید نکردہ باشد؟ 

۲-تبلیغات درست:یعنی چی که هر که باچند 
مثقال پودر و کرم و غیره.ر نگ ولعابی تصنعی به 
خودش می‌دهد. اطر افیان.بیخودی زبان به تعریف 
باز کنند که مثلاً: کی تو رو قشنگت کرده /مسست و 
ملنگت کرده؟» واز این مزخرفات!...باید رویکرد 
اطرافیسان درایسن خصوص عوض شسود:چنان که 
طرف خجالت بکشد زیادی آرایش کند. فی المثل 
می‌توانند به اوبگویند:« کی توروقشنگت کرده /زشت 
ومشنگت کرده؟».شماجناب حافظ راہبینید که با 
چه زبان لطیفی, دلبران نباتی و آب و رنگ دار را 
کم ارزش قلمداد می کند و چه می‌گوید: «دلفریبان 
نباتی.همه زیور بستند /دلبر ماست که با حسن خداداد 
آمد». (حالا این «دلبر ماست» و «حسن خداداد» کی 
هستند؛ بنده بی‌اطلاعم!) 

۲-برچسب شبنم وشبدر:حالا که احتمال سوء 
استفاده از «برچسب شبنم» که مخصوص کالای 
غیر قاچاق است هست: به نظرم برای کالای قاچاق 
بای د به فک رطراحی یک برچسب,باعضوان ا 
«برچسب شبدر» بو د. نه که‌اکثر کالاهای قاچاق را 
هم شسب‌ها از انبارها در می آورند؛ از این نظر عرض 
ف کی 

یکی مواظب پیا پاشد! 


پیاز در حالت طبیعی‌اش اشک آدم رادرمی آورد؛ 
چه برسد به این که بخواهد دچار افزایش قیمت هم 
بشود. چی می شود!... ملت اگر خود روشخصی سوار 
نشود و در عروسی‌ها سکه رونمایی ندهد وپسته را 
از ظرف آجیل حذف کند. امااگر پیاز گران بشود. 
نمی تواند قیسد آن را بزند. چه,پیاز یکی از مؤلفه‌های 
اصلی و اساسی در مسیر توسعه غذایی به شمار 


٤‏ ارست ۹۲ طلاعات ہي 


می آیسد.بنی آدم حتی گاهی که نان هم ندارد. اما 
باز دست از پیاز برنمی دارد. ان رامی خورد که 
آشتھایش باز شود 

تصنیف ناز: 

باااااز...ای پیاز دراز 

با این ملت بساز 

کز نرخ جانگداز 

نشکن د کمرم/.. 

از د گرسو پیاز تقش بسیار زیسادی هم در 
سینمای درام دارد. چه بسیار | ثار سینمایی که در 
نها ف خت اضلی قیلم دج از ضابعه‌ای غیبارہ 
اسفناک و دلخراش و جگر سوز می‌شود. اما هر چه 
زور می‌زند. غدد اشکی‌اش سر باز نمی کند. واين 
برای یک فیلم. باعث خنده و رسوایی است. طرف. در 
یک سیر معنایی منقلب کن, دچار تحولی اساسی شده 
و بايد چندقطره‌ای اشک در چشمانش حلقه زند. اما 
بلاتشبیه انگار که حلقه مفقوده است. 

خبروارده:«با وجود ممنوعیت صادرات برای 
تثبیت یا کاهش قیمت پیاز:نرخ خرده فروشی این 
محصول در سطح شهر تهران,به بیش از ۰ ۲۵۰ تومان 
رسید و بعضا از ۲۲۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان در نوسان 
است.» 

بسته پیشنہادی: از آنجا که ما نیز پیاز خورمان 
ملس است. علی الخصوص اگر پای آیگوشت واشکنه 
عليه الر حمه در میان باشد که دیگر.لب لعلی گزیده‌ام 
که مپرس!...فلذاحق بد هید اگر از ترس بالانرفتن نرخ 
پیاز و تلاش در راشتای جلوگیری از این اتفاق. چند 
راهکارهایی رافی المجلس ارائه دهیم: 

۱-دولت دخالت نکند:جون دولت کارهاو 
گر فتاری‌های زیادی‌دارد که فرصت ندارد حتی 
سرش رابخاراند؛ازاینرواین یکی راخودملت قیمتش 
راتنظیم کند. دولت در همان بخش مسکن و خودرو 
و سکه و ارز و لوازم خانگی واین چیزها که هست. 
برای هفت پشت همه کافی است. وارد مقوله پیاز 
نشود لطفاً! 

٢‏ کاستن از پیازداغ: هنوز افزایش نرخ پیاز خیلی 
اعجاب برانگیز نیسست. لهذا رسانه‌ها مواظب باشند 
که بازیاد کردن پی ازداغ قضیه.ایجاد فضای کاذب 
قیمتی نکنند که بانک مر کزی وارد گود شود و اقدام 
به طرح پیش فروش آن نماید. بیچاره که نمی‌تواند 
آسمان راسقف بشکافد و طرحی نو دراندازد. حافظ 
اگر گفته. خب شعر گفته! 

۳-تبلیغات پیازی درست: از قدیم شایع کر ده‌اند 
که پیاز بخور تا اشتهایت باز شود. به همین خاطر بايد 
باتبلیغات صحیح. کاری کنیم که این باور عمومی 
رنگ ببازد. وگرنه کسانی که اشتهای سیری ناپذیری 
در خوردن حق مردم از طریق بالا کشیدن قيمت‌ها 
واختلاس‌ها و احتکارها و ساختن برج‌ها دارند؛ برای 
باز شدن اشتهای افزونتر خود,به پیاز خوردن روی 
می‌آورند که همین رویکرد نیز مجددا باعث افزايش 
قیمت پیاز می‌شود. 


۱۷ 


هر که جو دنده جو ی ناشن به تعام ان 
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می اندازدودیگر لزومی ندارد تام مدام دنبالش باشد 
واو رابه زور روی صندلی مخصوصش بگذارد. 

٣‏ ترن هوایی شخصی 

اگر شما پشت خانه‌تان یک حیاط بز رگ داشتید 
چه تصمیمی برای آن می گرفتید؟ آیا آن راتبدیل 
به یک باغچه بز رگ می کر دید ویا تصمیم می گرفتید 
همانط ور خاکی و بدون‌هیچ تغییری حفظش کنید ؟ 
«جان ایورس» بازنشسته کار خانه فولاد سازی دقیقا 
چنین حیاطی در خانه‌اش داشت. 

او که حالا بعد از جندین سال کار بازنشسته 


۱.دستمال کرد گیری زنده! 

«نام»از آن دسته آدم‌هایی است که‌باید تمام 
کارھایسش رابادقت و بی‌نقص انجام دهد وبیشتر 
اوقات فکری هم برای این وسواس‌هایش دارد.او که 
چندین سال وقتش را به تالیف کتاب اختصاص داده 
است بابه دنیا آمدن دخترش برای جلو گیری از به 
وجود آمدن مشکل در بر نامه‌های روزمره‌اش‌باید 


فکری به حال تنظیم بر نامه‌هایش می کرد. شده‌بود هر روز از پنجره بز رگ اتاق بیرون را 


نگاه می کرد و از ساد گی و یکنواختی آن افسرده 
می‌شد. 
جان ساعت‌هافکر کرد وناگهان فکر جالبی 
به ذهنش رسید. خیلی وقت بود که جان آرزو 
داشت باتکه‌های فولادی که سالهابا آن سر و 
کله زده بود دست به ساخت چیزی بزند که هم 
حیاطش از یکنواختی بیرون بياید وهم آرزوی 
قدیمی‌اش رابر آورده کند. 
برآورده شدن‌اين آرزوبرای جان تقریبا 
۰ ۰ للار خرج برداشت چون تصمیم گرفته 
بودبا تکه‌های فولاد یک «ترن هوایی »در حياط 


رسیدولیاین ترن کوچکت راز آن چیزی بود که 
می‌خواست. به همین دلیل جان نه قنها از ساخت 
ترن خسته نشد بلکه تصمیم گرفت دست به کار 
جدی تری‌بزند.اواین بارموفق شدبا ۰۰ ۲۰دلار 
یک ترن هوایی تمام عیار بز رگ که تقریبا شبیه ترن 
پارک‌های بازی است در خیاط خانه‌اش بسازد. حالا 
وقتی از پنجره‌اتاق خوابش بیرون رانگاه‌می کند 
می‌تواند چیزی را ببیند که همیشه آروزی داشتنش 
راداشت. 

_ عاشق سفرهای هوایی‎ ٣ 

«آنتونی توس» اهل کالیفرنیا انقدرعاشق 


سفرهای‌هوایی بود که تصمیم گرفت در یک ایرلاین 
مشغول به کار شود ولی این برایش کافی نبود. به 
همین‌دلیل تصمیم گر فت باصر ف ۵هزار دلاریک 
کابین شر کت هوایی پن امریکن رادر گاراژ خانه‌اش 
بازسازی کند.اوحتی برای اینکه تمام جزییات 
درست مثل کابین واقعی باشد برای خرید «هدفون» 
هواپیمای پن امریکن به تایلند سفر کرد. 
٤‏ گی همسر ایده آل 
«لینگ ترونگ» برنامه نویس کامپیوتر اهل 
«برامتون» آمریکا هميشه دوست داشت که 
همسر آینده‌اش‌بین ۲۵ تا ۳۰سال سن داشته. 
زیباو با کلاس باشد. در ضمن همدمی فهمیده 
پاشد که اصلاشکایت کردن رایاد نگر فته است. 
ولی پیدا کر دن زنی که تمامی این خصیصه‌ها را با 
هم داشته باشد کار خیلی سختی است. شاید اگر 
لینگ می خواست منتظر پیداشدن چنین دختری 


خانه‌اش بسازدااوتوانست با ۰ ۱۵۰دلاریک ترن 
ساخت ترن با موفقیت به پایان 


بابزرگتر شدن «لیزا» و چهار دست وپا 
راه‌رفتنش مشکل تام شدید تر هم شد. لیزا 
مدام اینطرف و أنطرف می‌رفت وجای‌دست 
وپاهایش روی پار کت براق کف خانه می‌ماند و 
صحنه زشتی ایجاد می کر د. یک روز که تام بعد 
از تمام شدن کار خسته روی کاناپه دراز کشیده 
بود. با نگاه به لیزا که در حال بازی بود فکر جالبی 
به ذهنش رسید. 

اویک تکه پارچه دستمال میکر وفایبر رابه 
لب اس راحتی لیزادوخت.به این شکل کودک 
درحین چهاردست وپارفتن زمین راهم برق 


بماند سالھاباید صبر می کر د. به همین دلیل درنگ 
نکر ده و یک همسر سفارش داداساخت این همسر 
سفارشی ۰ ۴هزار دلار هزینه و دو سال زمان برد ولی 
به گفته خود لینگ «ارزشش راداشت». 
«آیکو»همس سفارشی لینگ هر روزصبح 
برای شوھر عزیزش چای می‌ریزد وباصدای 
بلند روزنامه می‌خواند.لینگ می گوید: « آیکو هیچ 
شکایتی نمی کند وبه سفرهغذاءاستراحت و اینطور 
جیزها نیاز ندارد. او یک زن کامل است!». 
۵ موھایی که ابدی می شوند... 
کلبه روستایی مدل قدیمی «پاولوسان شاین» 
احتیاج به بازسازی داشت. ولی مشکل اینجابود که 
برای حفظ حالت قدیمی کلبه باید این کار با تر کیب 
پلاستر وپشم حیوانات انجام می شد.ولی پشم گرانتر 
از این بود که پاولو بتواند برای بازسازی کلبه اش از 
ان استفاده کند. پاولو سر سخت تر از این بود که به 
این راحتی‌ها دست از تصمیمش بر دارد به همین 
دلیل باخودش فکر کرد وراه‌دیگری راجایگزین 
خرید پشم بز کرد واین راه چیزی جز خرید «موی 
انسان» به جای پشم نبود. 
پاول و تصمیم عجیب ش راب امراجع هبه 
نزدیک‌ترین آرایشگاه‌عملی کرد و توانست بدون 
صرف هیچ هزینه‌ای برای خرید پشم مورد نیاز 
برای کار باز سازی کلبه اش, آن رابه پایان بر ساند. 
البته مشتری‌ها هم از این که موهایشان به جای 
دور ريخته شدن باقی می‌ماند راضی هستند. پاولو 
می گوید:«استفاده از موی انسان تر کیب و قدرت 
واقعی به پلاستر می‌دهد.» 
البته‌اين نو آوری علاوه‌ بر هزینه کم وزیبایی 
بیشتر کلبه‌اش فواید دیگری نیز داشت و انهم 
این بود که استفاده از موی انسان برای نوسازی کلبه 
باعث ضد آب شدن سقف آن شده‌است. البته نباید 
این راهم فراموش کرد که موهای استفاده شده در 
سقف کلبه بعد از هر باران حسابی «فر» می‌شوند. 
البته پاولو خلاق حتما فکری هم به حال این مسئله 
خواهد کرد. 


۶ چاه نفت حياط پشتی... 
«گر گ‌لوش»مدیر خدمات‌دارایی‌یک‌شر کت 
خصوصی که از پرداخت قبوض سنگین گاز و نفت 
خسته شده بود با خودش فکر می کرد که بهترین راه 
کنار آمدن‌باهزینه سوخت تولید آن‌است.اوباخرید 
یک مته بز رگ حفر چاه و جرثقیل ودستگاههای 
مخصوص توانست یک چاه نفت شخصی برای 
خودش داشته باشد. گر گ باف روش نفتی که از 
چاهش بدست می آورد موفق شد در مدت ۲سال 
هزینه‌ای که برای آن صرف کرده بود راجبران کند. 
البته گر گ بعد از حفر چاه نفت یک مخزن تولید گاز 
طبیعی هم در حیاط خانه اش ساخت وحالا گاز ونفت 
مصرفی اش را خودش تولید می کند. 
«گریک گرند>ھیچ وقت از گربه‌هاخوشش 
نمی آمد تااینکه بارفتن پسرش از خانه مجبور شد از 
گربه او نگهداری کند. ولی این گربه پوست حریری 
خیلی زود صاحب پنج بچه بانمک وشیطان‌شد. گریک 
خیلی زود به آنهاعادت کرد وتصمیم عجیبی گرفت. 


او تصمیم گرفت زمین ۳۰ جریبی‌اش 
را کەمدت زیادی بلااستفاده‌مانده‌بود. تبدیل به 
پناهگاهی برای گربهه ای آواره کند. اوهم | کنون 
حداقل ۶۰۰ گرب ه‌دارد.گریک کلبه‌های کوچکی 
مناسب برای زندگی گربه‌ها در تمام زمین ساخته 
وبرای زیبایی بیشتر پناهگاه حتی یک تالار تزیینی: 
یک کلیسای کوچک ویک درمانگاه در آن‌احداث 
کرده است. 
۸ مہمانداری تمام عیار... 
«جیمی‌ب ر گ»اهل‌اوهایواغلب آخر هفته‌هایش 
راصرف پذیرایی از دوستانش می کرد و مدام بەاین 


نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی 

برای کنترل ا هدف اصلی اکثر تحقیقات 
نانوتکنولوژی شکل‌دهی تر کیبات جدید یا ایجاد 
تغییراتی در مواد موجود است. نانوتکنولوڑی در 

الکترونیک, زیست‌شناسے, ژنتیک, هوانوردی و 
حتی در مطالعات انرژی بکار برده میشود . 

چرلا Nano«؟‏ 

0 کلمه‌ای یونانی به معنی کوجک است و 
برای تعیین مقدار ینک میلیاردیم یا ده به توان 
منهای ٩‏ یک کمیت استفاده می‌شود. «چون یک 
اتم تقریباً» ۱۰ نانومتر است. این اصطلاح برای 
مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی به کار 
برده می‌شود . 

تفاوت بین نانوعلم و نانوتکنولوژی 
نانو علم صرفاً تحقیق است ولی نانوتکنولوژی 
کاربرد تحقیقات برای حل مسائل و ساخت مواد 
لابند ات 
نانوتکنولوژی از کجا آمده‌است؟ 
برای اولین بار ریچارد فینمن برنده جایزه نوبل 
فیزیک پتانسیل نانوعلم را در یک سخنرانی 
تکان‌دهن ده با نام «در پایین اتاق‌های زیادی 
وجود دارد». مطرح کے فینمن اصرار 5یئ 
در مقیاس اتمی لازم است. شروع کنند. این 
موضوع مسکوت ماند. تا این که «اریک در کسلر» 
دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندای فینمن را 
شنید و یک قالب کاری برای مطالعه »وسایلی که 
توانایی حر کت دادن اشیاء مولکولی و مکان آنها 
را با دقت اتمی دارند «ایجاد کرد. که در سیتامبر 
۱ در مقالهای با نام «پروتئین راهی برای 
تولیدانبوه مولکولی ایجاد می کند» آن را ارائه داد. 
خر سل ان را با کتابی بنام «موتورهای خلقت» 
یک کوشش علمی ادامه داد .اولین نشانه‌های 
ثبت‌شده از این مفهوم نانوتکنولوژی تغییر مکان 


۵ کننوسوس 


7 هتر ین انسان کسی است کہ در حق همه یکی کند. 


دادن اشیا مولکولی. در سال ۱۹۸۹ بود. موقعی 
که دانشمندی در مر کز تحقیقات آلمادن 18۷ 
اتمهای منفرد گزنون را روی صفحه نیکل حر کت 
داد تا نام IBM‏ را روی سطح نیکل نقش کند. 
کارهای علمی‌انجام شده بوسیله 
نانوتکنولوژی چیست؟ 
بیشترین کار علمی روی ایجاد تغییراتی در مواد 
شیمیایی یا نقشهرداری از تر کیبات زیستی. مانند 
70 ی او 
محصولات تجاری. بهبود تولیدات شیمیایی 


کنونی یا روشهای پزشکی است. 


فکر می کرد که برای اینکه بیشتربەدوستانش خوش 
بگذرد چه کار بایدانجام دھد.اودر همین افکار بود 
که فکر جالبی به ذهنش رسید. 

خانه بز رگ ودلباز اوفقط یک چیز کم داشت و 
ان هم یک جای دنج و خنک برای تفریح‌های دسته 
جمعی | نها بود. به همین دلیل جیمی در اقدامی جالب 
دست به ساخت یک «ایگلو» (خانه قطبی) چهار اتاقه 
باسقفی به بلندی ۶پا کرد ودر یکی ازتاقهایش که 
«اتاق سر گر می» نام دارد. ابزار چندین بازی متفاوت 


رافراهم کرده است. 


3 ا رست ٩۲‏ طلامات مس سس 


بامشاوران‌مجله 


از: زهرا روانفر 


بچدام خجالتی است 


سوال از شما: 

باسلام خدمت مشاوران دلسوز مجله بنده کود کی 
خردسال (حدود ۷ ساله) دارم واحساس می کنم از 
اعتمادبه نفس کافی بر خوردار نیست. او گاهی از 
دیگران خجالت می کشد و گاه‌حتی در سلام کردن 
هم از خود جرات نشان نمی دهد ومن فکر می کنم او 
درم ورد توانایی‌هایش دچار تردید شده واز ماهم 
هیچ حرف شنوی ندارد و حالا می‌خواستم بدانم ما چه 
کمکی می‌توانیم به اوبکنيم و آ یا دیگران (آشنایان) هم 
می توانند در این موضوع کمکی انجام دهند؟ 

لیلاامین -ساوه 
پاسخ 

۰ کلید جادویی برای فرزند شما 

باسلام خدمت شمامادر دلسوز و مهربان برای 
پاسخگویی به نامه شما ۰ ۳ راه‌افزایش اعتماد به 
نفس راارائے داده‌ايم تا با خیال راحت نسبت به 
اجرای آنهااقدام کنید: 

۱-اطفال و کود کان خر دسال رابسیار بوسیدهو در 
آغوش بگیرید. ۱ ۱ 

۲ ارا دای ترین سن به آنهالبخند زده وبا آنا 

۴۳-دارای ثبات رای باشید -اگر می گویید در زمان 
خاصی جایی خواهید بود یا کاری انجام خواهید داد 
اگر احتمالا می توانید همان را انجام دهید. 

۴-برای کارهایی که انجام داده‌اند -مثل مرتب 
کردن رختخواب, تمیز کردن کفش‌های خود شان, به 
دقت تمیز کر دن دندانها و غیرہ - تحسینشان کنید. 

۵-به کود کان بگویید دوستشان‌دارید -حتی 
زمانی که فکر می کنید استحقاقش راندارند. 

۶-ازانتقاد وعیب‌جویی بیش از حد -از کود کان 
یا بزرگسالان!-بپرهيزید. 

۷- کود کان خر دسال رابا دور کردنشان از موقعیت 
ادب کنید -زدن تنهااوضاع رابدتر می کند -از فرصت 
برای یاد دادن رفتار صحیح به انها استفاده کنید. 

۸-برای کود کان توضیح دهید که والدین هم برای 
گفتگو درباره مسایل به زمان نیاز دارند. کود کان اغلب 
سخن شمارا قطع می کنند ولی هنگامی که بزر گتر 
می شوند متو جه خواهند شد که می‌توانند مطالب رابه 
خاطر بسپارند تابعدابه شما بگویند وبه ندرت سخن 
شماراقطع خواهند کرد.( آنهاعاشق قطع کردن سخن 
شما در زمانی که با تلفن صحبت می کنید. هستند!) 
٢‏ ۹-فعالیت‌ه ای‌روزانهراباهم انجام دهید - 


2 ۲ . 


بگذارید کود کتان یک وعده‌غذایی راب رنامەریزی 

کردہو کمک کنید آن را آمادہ کند. یک داستان را 

با هم بخوانید. وعده‌های غذایی رابایکدیگر سر میز 
بخورید ( بدون تلویزیون). 

۰ -به خودتان اهمیت بدهید!برای این که 
به خوبی ازعهده وظایف پدری یا مادری خود 
ب رآیید به استراحت وپاداش نیاز دارید.اگر به 
خودتان اهمیت بدهید راحت‌تر می توانید به 
کود کان اهمیت بدهید. 

۱-آرامش خودرا حفا ۳۱ ۲۱ 
شمابزر گسالید ومعلم کود ک خودهستید. کود ک 
شمارفتار شما راتقلید می کند. وقتی به شدت احساس 
تنش می کنید.همان گونه که همه پدر و مادرها گاهی 
احساین می کنند از کے کی کف ۱ 
او صحبت کنید. 

۲-رفتار خوب کود کتان راتقویت وتشویق کنید. 
کود کتان راتحسین کنید یابااویک بازی خاص انجام 
دھید یازمانی را با او بگذرانید. 

۳-زمانی رابا کود کتان بگذرانیدابا کودکتان 
بازی کنید. زمان‌هایی رابرای شادی وسر گر می داشته 
باشید یا با یکدیگر چیزی بخوانید. 

۴ ۱-وقتی کود کان رفتارناشایستی‌داشتند. 
بگذارید بفهمند آنهاخوب هستند -اين رفتار آنهاست 
که خوب نیست. 

۵-بایکدیگر صحبت کنید. درباره‌مسایل 
روزمره‌وهمچنین موضوعات مهم با کود کان بز رگتر 

۶-برای گوش کردن به کود کان و خوب شنیدن 
آنچه آن‌ه امی‌گویند ومی‌خواهند باشمادر میان 
بگذارند؛ وقت بگذارید. به آن‌ها فرصت دهید تا 
منظور شان رابه طور واضح بر سانند. زمان خوب گوش 
کردن می تواند به یک جریان عادی مانند زمان خواب 
یازمان مسافرت تبدیل شود. 

۷۔ کود کان را تشویق کنید راهکارهای خودشان 
رابرای انجام کارها به کار گیر ند وبه آن‌ها کمک کنید 
اثربخشی آن‌هاراپررسی کنند درا وو 
که همیشه راه‌حلهای بزر گسالانه خود را ارائه دهید. 
مقاومت کنید. 

۸۔ کود کان راتشویق کنید که «اشتباهات» و 
«لحظات دش وار) رابه عنوان یسک بخش طبیعی از 
باد گیری ورشد ببینند. 

۹ ۱-رفتار خوب کود کتان راببینید ودر مورد آنچه 
متوجه آن شدہاید اظھارنظر کنید. 

۰ ۲-از گفتن «متاسفم» وقتی که شما اشتباهی 
کرده‌اید نتر سید. 

۱- کود کان رابه داشتن یک شبکه حمایتی 
تشویق کنید و آن افرادی که کود کان می توانند برای 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت" الی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


2 
اطلاعات :صلی ما ر و۳۵۵۹ 


کمک نزد ایشان بروند رامشخص کنید. 
۲-ک ود کان‌وقتی خانواده‌ودوستان, آن‌هارا 
مشاهده می کنند که در ورزش‌های مدرسه و آخر 


هفته‌ای شر کت می کنند. احساس با ار زش بودن ومهم 
بودن می کنند. 

۳ -درامور تحصیلی کود ک در مدرسه‌نقش فعال 
داشته باشید -هر کجاممکن بود در مدرسه کمک کنید 
و به فعالیت‌هایشان در مدرسه علاقه نشان دهید. 

۴-اصول امنیت شخصی رابه کود ک یادبدهید - 
اگر آنهانی از به محافظت از خود از یک موقعیت نا 
خوشایند رادارند بایستی اجازه«نه» گفتن به هر کسی 
راداشته باشند. آن‌هاباید یاد بگیر ند به احساسات 
خودشان اعتماد کنند. تشخیص بدهند که مالک بدن 
خودهستند واین که‌مجبور نیستند رازهایی که آن‌ها 
رامی‌تر ساند یابه آنها آسیب می رساند را حفظ کنند. 
نیز بیشتر احتمال دارد به نظرات شما احترام بگذارد. 
به خصوص کود کان بز ر گتر به حریم خصوصی نیاز 
دارند. آن‌هانیاژ دار ند مکان و زمان متعلق به آن‌هابرای 
بگذارید. احتمال این که به شمااعتماد کر ده و رازها و 
اسان ة>ة:+ + کار اک 

۷-بگذارید کود کتان بداند که وقتی به شمانیاز 
دارد شمادر کنارش هستید. مهم نیست که کود کان 
شما چقدر مستقل به نظر می‌رسند. بگذارید بدانند که 
شماهميشه برای ایجاد آرامش و حمایت از آن‌هادر 
کتارشان خواهید بود. 

۸-این راروشن کنید کے می‌خواهید در 
فعالیت‌های او نقش داشته باشید. | گر حس می کنید 
که کود ک شماه ر گز نمی خواهد در مورد چیزی با شما 
گفتگو کند. شاید نیاز باشد روی آن خیلی سخت کار 
کنید. یک شروع خوب این است که روشن کنید شما 
به آن‌ها و انچه انجام می‌دهند علاقمندید. 

۹-عقاید خود را تحمیل نکنید -اگر فکر می کنید 
نوجوان شمانظر ات عجیبی دار د به یاد داشته‌باشید که 
تحمیل عقاید خودتان می‌تواند اوضاع را بدتر کند. 

۰-با کود کانتان بخندید -نه به آنها. ا 


کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاورہ 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آشنایی با رازهای درونی 


اگر مایلید اطلاعات‌بیشتری‌درموردشخصیت خودتان 
E 7‏ 
دوست داشته باشند پیدا کنید به تست زیر با کمال 
صداقت پاسخ دهید.این تست جدید ترین تست 
روان‌شناسی در کشور آمریکااست 

۱_فرض کنید شمامشخصه‌صورت کسی‌هستید. کد ام 
قسمت از صورت اوهستید ؟ 


الف: چين وچر وک ب:لکه ج:خال زیبایی 
د: کک ومک ت:لبخند 
۲-دوست داریدچه نوع پرنده‌ای باشید؟ 
الف:شباهنگ ب:جغد ج:عقاب 
د:فلامینگو ت.پنگوتن 
۳ کدام یک از آلات موسیقی رادوست دارید؟ 
لار 09 00+" 
د: گیتار ت:دف 
۴ کدام یک از برنامه‌های تلویزیونی برای شماجالب 
تراست؟ 
ات روہ ای د 
ب:فیلم‌ھای درام وزند گی نامه 
ج:هیجانی وپلیسی د:عشقی وماجرابی 
ت: کمدی و کارتون 
۵ کدام یک از بازی‌های شھهربازی رابیشستر دوست 
دارید؟ 
الف:هیچ کدام. من از شهر بازی متنفرم 
ب:قطار یا قایق ج:نمایش واجرای کمدی 
د:چرخ وفلک ووسایلی که سریع می چرخند 
ت: ترن‌های‌هوایی سریع السیر 
۶-آیاشمابه اشتباهات خودتان می خندید؟ 
الف:هر گز ب:به ندرت 
ج:برخی مواقع د: معمولا ت:همیشه 
۷-اگر دوست شماسر به‌سر تان گذاشت چه‌عکس 
الما تان 9۹+ 
الف:عصبانی می شوید ب: ناراحت می شوید 


ت: چندین برابر تلافی می کنید 
۸-اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن ‌بەفکرتان 


ج:صبحانه د:روزی که در پیش دارید 


ت: کاری که تاشب انجام خواهید داد 

٩-درزند‏ گیتان چه شعاری دارید؟ 

الف: وقت طلاست 

ب:سحرخیز باش تا کامر وا باشید 

ج: آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند 


د:زند گی کن و به دیگران هم اجازه زند گی کردن بده 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


از: مهدیه شیر آنی 


ت:بی‌خیال باش, هر چه بادا باد 
۰ -آیابه‌همه‌حیوانات علاقه‌مندید؟ 


الف:اصلا ب:تعداد کمی ازحیوانات 
ت:تمام حیوانات 

۱-شمالبخند می‌زنید؟ 

الف:هر گز ب:به ندرت 

ج: گاهی‌اوقات د:اغلب 


۴-نظر دیگران راجع به شم اغلب کرام مورد است؟ 


الف :بی‌رحم ب:سرد وبی احساس 
ج:زیبا د:دوست داشتنی 
ت:خوشگذران 

۳-شمااحساس عشق وقدردانی خود رانشان 
می‌دهید؟ 

الف:هر گز ب:به ندرت 

ج: گاهی د:اغلب 


ت:حدا کنر تاجایی که امکان دارد 
۴شمااعتقاددارید که‌برای‌شاداب‌بودن‌باید‌ساعاتی 
از روز رامنحصراصرف خودتان کنید؟ 

الف:اصلا ب:احتمالانه 

ج: گاھی د:بله 

ت.البته, تاجایی که امکان داردبەخودتان می رسید 
۵ ۱-آیازند گی شمابابرنامەریزی پیش می‌رود؟ 
الف:من حتی در تعطیلات هم بر نامه‌ریزی می کنم 
ب:همیشه برنامه‌ریزی می کنم 

ج:بستگی به روز هفته دارد 

د:در صورت آمکان اجازه می‌دهم که خودش پیش اید 
ت ا ای تھا 


الال ا 
گزینه الف ١امتیار,‏ گزینەب ۲امتیاز, گزینه ج ٣امتیاز,‏ 
گزینەد ۴ امتیاز, گزینەت ۵امتیاز دارد سپس امتیازات 
خودتان از پانز ده سوال تست رامطابق با متن‌های زیر 
مقایسەکنید. 

اگرامتیازشمابین ١‏ تا ۰ ۲باشد بد ین‌معنی‌است که‌شما 
سوسن سفید هستید..مر دم شما ‏ ابه خاطر پشتکار تان.از 
جان‌ودل‌مای هگذ اشتنتان‌وموفقیت‌هایتان تقد یرمی کنند. 
اهداف مشخصیدار یدوفکر تان‌بر کار تان‌متمر کزاست. 
0ب اول حانواد هب نید احساسان راہ 
سختی‌ابراز می کنید. یکی از مهمترین نگرانی‌های شما 
ون ست کكک کسر مختلف ظاهرشوید. 
اندیشههایتان کمی متمایل به بدبینی است. اعتماد به 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


2 رت ۲ات می 


نفس داریدولی در باطن گاهی بەخوداعتمادندارید.قادر 
هستید که هد فی‌تعیین کنیدوبه آن برسید.بعضی مواقع 
دنیارابادیدی باریک بین می‌نگرید.احساس می کنید 
که وقت کمی برای رسیدن به آرزوھایتان دارید۔مواظب 
باشیدجدی بودنتان شسمارااز دنیای اطراف دو رنکند. 
خونسرد باشید واز زند گیتان لذت ببرید. کارهایی انجام 
دهید که‌از نهالذت می‌برید. با انجام این دستورات قوه 
خلاقیت تان‌شکوفامی‌شود.سعی کنید که‌بیشتر بخندید 
وبادیگران در تماس باشید. 
اگرامتیازشمابین ۲٢‏ تا۵۴باشسد:بدین معتی است 
شمایک گل رزهستید. کمی تیغ دارید ولی زیبایی‌های 
بسیاری‌دارید.حس شوخ طبعی دارید ولی از شنیدن 
جوک لذت می‌برید.احتم الافر زند وسط خانواده 
هستید مردم دوست دارند دوروبر شما باشند. خونگرم 
هستید. دوستان صمیمی بسیاری دارید. زند گی رابادید 
واقع‌بینانه‌می‌نگرید.آ گاهید که‌زند گی‌ازخوبی‌هاوبدی‌ها 
تشکیل شده‌است. قاد رید شانس خودتان رابا توجه به 
سر مایه‌های کد دار امال کرد سخت کوش‌هستید 
وبه اهدافتان پایبندید.دوست دارید خودتان‌باشید واين 
مساله به شمااعتمادبه نفس می دهد مشکلتر ین مساله‌در 
زند گیتان یکنواخت بودن مسایل است.یکنواختی در هر 
مساله‌ای شمارا | زار می‌دهد وباعث کسل شدن روحیه 
شما می‌شود. به شما پیشنهاد می گر دد که افق دیدتان را 
وسیع تر کنید. مسایل جدیدی راتجر به و کشف کنید. 
آنگاه‌متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست 
ورده‌ایدومهمترازهمه‌این کەفراموش نکنید که‌درهمه 
چیز دنبال زیبایی بگر دید مخصوصادر خودتان. 
اگرامتیازشماپین ۵۵تا۷۵باشد بدین‌معنی‌است که 
شمایک گل آفتابگر دان‌هستید دربستری از گل‌های‌رز. 
یک وی گی‌بارز در شماوجود دار د که باعث گر مادهی 
به دیگران و جلوه گری شمامی‌شود.ممکن است شما 
کوچکترین فرزن د خانواده ویاتنهافرزندباشید..در 
وقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما رابه عنوان 
می برید. گاهی شیطنت می کنید.مایلید که‌باافرادجدید 
وجالبی در زند گیتان آشناشوید.باافرادی که‌هیچ وقت 
نمی خند ند راحت نیستید.. دید مثبتی به زند گی دارید.. 
در همه چیز به دنبال خوبیها هستید. بیدی نیستید که با 
هربادی‌بلرزید. گرم دوست‌داشستنی,باوفاواجتماعی 
هستیذ وه کدام زاین صفات می تواند دلیلی برای خوب 
بودن شما باشد. انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه‌تان 
70٣۳٦‏ شمامشکل است که فقط بر روی یک 
کار متمر کز وید به شم پیشنهادمی گردد که از 
دهید مردم روی جدی شما راهم ببینند همان طور که 
چهره‌شادش مار امی‌بینند. در این صورت می‌خواهند 
ل 
بگذاریدازاین شاخه به آن شاخه نپرید و کاری را که 
۳ ۶ آن راانجام دهید. 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
جیار نبه ها از ساع نت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


۳۱ 


آن 


کس که ار اده و استقامت دار ده د وی شکست نمی: 


ډیند. 


پت 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


پسر جوان.مقابلم نڈ 


۳ مشکی‌اش را بالا زد و خالکویی‌های متعدد روی 


دستهایش مجالی برای خودنمایی پیدا کر دند. 

موهای صاف و کوتاهی داشت وبا آن صورت 
سبزه‌شباهت زیادی به سا کنان هندوستان داشت. 
همین باعث شد تا به عنوان اولین سوال بپرسم: 

× تا حالا کسی گفته که شبیه هندی‌ها هستی؟ 

لبخندی زد و گفت: 

-اکثر دوست و رفقایم همین را می‌گویند! 

پرسیدم: : 

×اولین بار است که زندان می آیی؟ 

با حالتی که انگار حرف خنده‌داری شنیده باشد. 
گفت: 

نه بابا! اینقدر حبس آمدم و سابقه‌های متعدد 
دارم که دیگر حسابش از دستم در رفته! 

شنیدن این جملات کافی بود تابفهمم مددجوی 
نباید وقت را از دشنت می‌دادم؛ بلافاصله گفتم: 

«خب. پس بهتر است مصاحبه‌مان راشروع کنیم. 
اول از خودت بگو و بعد هم سوابقت؟ 

-سے و چهار سال دارم. بچه تهرانم و تاسسوم 
راهنمایی درس خواندہام. در خانواده پر جمعیتی به 
دنیا آمدم.من ششمین و آخرین فرزند پسر خانواده 
بعدها یکی از برادرهایم در منطقه سنندج به شهادت 
رسید ویکی از برادرهایم هم دراثر تصادف فوت 
کرد و به این تر تیب در حال حاضر سے برادر دارم و 
یک خواهر. پدرم راننده شر کت واحد بود. البته وضع 
مالی‌مان خوب پود و شرایط خوبی داشتیم تا اینکه...تا 
ضمانت امضاء کرد ا 

وهم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


نامردی کرد و مبلغ کلانی نوشت و چک را به بانک 
برداپد رهم مجبور شد تمام زندگی و دار وندارش 
رابفروشد وچسک اورانقد کند.درپی آن مجبور 
شدیم خانه‌مان را که حوالی میدان ونک (تهران) بود 
بفروشیم و به پیشسوای ورامین نقل مکان کنیم. آن 
موقع من دوازده-سیزده سال داشتم فکر کنم کلاس 
اول_دوم راهنمایی بودم. این تغییر مکان و در پی 
آن تغییر شرایط زند گی. وضعیت روحی و روانی مرا 
کاملا بهم زد.اگرچه این مشکل برای تمام خانواده 
به وجود آمده‌بود.اما من بيشتر از همه سیب ديدم 
چون در شرایط سنی خاص نوجوانی و بحرانهای آن 
دوره بودم. 

از طرف دیگر همان موقع‌ها بود که با یک نفر دعوا 
کردم و طرف با یک چوب به چشمم زد و چشم راستم 
به شدت آسیب دید. پدرم با اینکه دستش خالی بود. 
خیلی برایم خرج کرد. اماب آن پول پزشکان فقط 
توانستند چشمم راحفظ کنند. اما دید آن برنگشت. 
هزینه‌های ترمیمی آنقدر بالا بود که در توان ما نبود. 
در نتیجه به یک چشم منحر ف!(دارای انحراف) 
قناعت کردیم والان هم با اجازه شما همه رابایک 
چشم می بینم آن هم چپکی! (با چشم چپ!) 

از شسوخی که بگذريم. این حوادث ناخوشایند 
متعدد شرایط روحی -روانی مرا آنقدر بهم ريخت که 
تاسوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم و بعد از درس و 
قد سیکل او کا تحصیل کردم که کا رکم اها تشد. 
چرا؟ چون از وقتی مدیم ورامین چشمم افتاد به 
چهار تا رفیق. رفقایی که اگر کمی پول در دست کسی 
بود می‌شدند نوچه‌اش. من هم که از بچگی عاشق این 
بودم چهار نفر دور وبرم باشند ومن دستور بدهم و 

آنها فرمان بیرند. اما یک مشکل بزرگ داشتم و 
آن این بود که پول نداشتم. 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


پدرم هم طوری نبود که بتواند پول توجیبی درست و 
درمان به ما بدهد. حتی پولمان انقدر نبود تا بتوانیم 
سینما یا استخر برویم. یک روز که با چهار -پنج نفر از 
رفقا دور هم جمع شده بودیم به فکرمان زد که برویم 
تفریح.امایکی از یکی بی‌پول‌ترامن که همیشه دلم 
می‌خواست از همه بالاتر باشم با خودم گفتم باید هر 
طور شده کمی پول جور کنم. نزدیک محلمان یک 
مجتمع در حال ساخت بود. تصمیم گرفتم سری به 
آنجا بزٹم شاید... 

دوازده-سیزده سالم بود با ترس ولرز وارد 
محوطه ساختمانی شدم و خودم رابه اتاقک کار گرها 
رساندم. لباسهایشان آنجا به رخت آویز. آويخته بود. 
دست بردم داخل جیب‌هایشان واز هر لباس مقداری 
پول برداشتم. اما چشمتان روز بد نبیند همین که از 
اتاقک زدم بیرون. دو نفر منتظر بودند! خلاصه ما را 
گرفتند و تحویل پلیس دادند و بعد هم داد گاه و نهایتا 
مرا به کانون اصلاح و تربیت فرستادند اما این حبس 
نه تنها مرا اصلاح نکرد بلکه باعث شد تا ترسسم از 
حبس و زندان از بین برود! 

بعد از سه سال وقتی از کانون بیرون آمدم خلاف 
رابه صورت حرفه‌ای شروع کردم.استارت خلاف 
من روزی خورد که با بچه‌ها دور هم نشسته بودیم و 
آنها پيشنهاد دادند کار و کاسبی راه بیندازیم! البته نه 
کار و کاسبی معمولی. گفتند بزنیم تو کار مواد. یعنی 
خرید و فروش مواد.آمامن از مواد می‌ترسیدم. چون 
برادر بز رگم معتاد شده بود و من دیدم که مواد ادم 
رابه چه فلا کتی می‌اندازد. می دانستم خرید و فروش 
مواد. نفرین پدر و مادرهایی را با خودش می آورد که 
فرزندانشسان مثل برادر من خوار و ذلیل شدهاند. با 
وجود مخالفت من آنهارفتند دنبال خرید وفروش 
مواد وخب به پول و پله‌ای هم رسیدند. من مانده بودم 
و آرزوهایی که هنوز رویا بودند. خیلی فکر کردم نھایتاً 
تصمیم گرفتم یک پول کلانی بزنم. 
چند وقتی به بهانه‌های مختلف جلو بانک زاغ 
زدم تابالاخره یک روز شکارم راپیدا کردم. 
مردی که ظاهر آ کارخانه‌دار بود. پول 
هنگفتی از بانک گرفت. احتمالا 
می‌خواست حقوق کار گرهايش 
رابدهد. پولها را گرفت و داخل 
سساک کوچکی که همراهش کوف: 
قرار داد واز بانک بیرون آمد وسوار 
ماشین‌اش شد. من هم با موتور دنبال او به راه‌افتادم. 
نرسیده‌به شهر ک صنعتی, با موتور پیچیدم جلویش 
واو بامن برخورد کرد. من خودم رازمین انداختم 
وخودم رابه بیهوشی زدم.مردهراسآن از ماشین 
پیاده شد و بالای سرم آمد ویک چک زیر گوشم زد 


تا ببیند به هوش می آیم یا نه! من از کسی ضربه‌ای به 
نام «خفه کن راياد گرفته بودم.فنی که با انداختن 
دست دور گر دن. ضربه‌ای به نقطه‌ای از گر دن وارد 
می کنند که جریان خون به طور موقتی قطع می شود 
و فردبرای لحظاتی از هوش می‌رود. با دانستن این 
موضوع. من به سرعت یک چرخ زدم و باایک ضر به 
به اصطلاح خفه کن» او را زمین زدم و سریع بلند شدم 
باک موتور را که جدا شده‌بود. جا زدم وموتور را 
روشن کردم وروی جک گذاشتم. کیف سامسونت 
راازماشین برداشتم وروی موتور گذاشتم وبعد به 
سراغ راننده‌رفتم و دو-سه تا کشیده به صور تش زدم 
وهمین که دیدم دارد به هوش می آید سریع پریدم 
روی موتورم و رفتم. 

از این کار حدود ۱۲-۱۳ میلیون تومان گیرم آمد 
و همین باعث شد تا از این کار خوشم بیاید و دو - سه 
مرتبه دیگر هم به همین روش جیب و کیف چند نفر 
رابزنم اغلب پولهای کلانی از این کار دستم می‌آمد: 
هیچ وقت به فکرم نرسید که این پول را سر مایه کار و 
کسبی کنم و دست از غار تگری بردارم. شاید هم چون 
مال حلال نبود.بر کت نداشت. ضمن این که هميشه 
چند نفر نوجه دورم بودند. آدمهایی که من دوست 
داشتم» باشند تاهر چه من می‌گویم. گوش بدهند. 
ادم‌های مفت خوری که برایشان فرقی نداشت مال 
زحمت کشیده است یا دزدی! فقط می خواستند مفت 
بخورند! بیشتر پولی که از خلاف دستم می رسید خرج 
باد هوامی‌شد. از طرف دیگر بی توجهی پدر و مادرم به 
من باعث شد بیشتر سمت این بروبچه‌ها بروم و آنها 
هم تاوقتی پول خر جشان می کر دی دورت بودند. بهتر 
بگویم حلاف می کردم تا آنها را داشته باشم! 

بعد از اعتیاد برادرم. توجه پدر و مادرم به او 
بیشتر شده‌بود. آنقدر که گاهی من احساس می کردم 
شاید فرزند آنها نیستم. سن و سالم کم بود از طرف 
دیگر آنهانمی گفتند چرااینقدر به او بها می‌دهند من 
فقط می دیدم پدر و مادرم به او خیلی محبت می کنند 
و در عوض رفتاره ای او هر روز بدتر می‌شودا! در 
مقابل آنها هیچ توجهی به من نداشتند. گاهی من دو- 
سه شب خانه نمی‌رفتم اما هیچ کس نمی پر سید تو 
مرده‌ای یا زنده‌ای؟ این بر خورد آنها باعث شد تامن 
از خانواده دور شوم. و در عوض شب و روزم رابا همان 
رفقا بگذرانم و به خاطرشان خلاف کنم! برای مدتی 
در یک کار گاه نقاشی ماشین کار کردم. کار را زود 


باه ری و ی ری ی ی 
خرج خانواده هم شدم, اما پدر و مادرم آنقدر سر گرم 
برادرم بودند. که اینها را ندیدند. يا دیدند اما به جای 
تشویق و ترغیب. بی تفاوت تمام وقت و انرژی‌شان را 
برای برادرم گذاشتند و من دلسرد از همه جاء دوباره 
خلاف را شروع کردم. 

کم کم کار به‌جایی رسید که به یک خلافکار شناخته 
شده تبدیل شدم. همه اهل محل می‌دانستند من 
دزدی و زو رگیری و کیف‌قاپی می کنم. به همین خاطر 
هر وقت دزد دیگری هم به آنها می‌زد. مرا به عنوان 
مظنون معرفی می کردند. دستگیر می‌شدم و مرا به 
گاهی می‌بردند. تحت مراحل سخت با زجویی خب 
آدم تامدتی سکوت می کند. بعد در نهایت می گفتم 
اشکالی ندارد گردن می گیرم و نهایت مدتی زندان 
می‌خوابم! خیلی از سابقه‌هايم اینطوری به پرونده‌ام 
اضافه شده. البته ناگفته نماند مدتی هم دور خلاف را 
خط کشیدم. چون انگیزه پیدا کرده بودم. 

بعد از ازدواج یکی از برادرهایم. دلباخته خواھر 
خانم او شدم.در عمرم برای یک بار عاشق شدم و 
معنای واقعی دوست داشتن راحس کردم.می‌دانستم 
تاوقتی خلاف می کنم پدر و مادرم برایم دست بالا 
نمی‌زنند. به همین خاطر مصمم شدم دور خلاف را 
خط بکشم. دست به کارم خیلی خوب بود. امدم 
تهران و در یک تعمیر گاه مجاز مشغول کار شدم. 
در آمدم آنقدر بود که خرج یک زند گی را بدهم. پدر و 
مادرم فهمیدند اتفاقی افتاده که من اینطور چسبیده‌ام 
به کار. آنقدر پرس‌وجو کردند تابالاخره به آنها گفتم! 
امااز انجا که خواهر خانم بر ادرم یک بار عقد کر ده‌بود 
و در همان دوران عقدش از همسرش جداشدہ بود. 
پدر و مادرم قبول نکر دند به خواستگاری‌اش بروند. 
بااصرارهای مکرر من» در نھایت مادرم گفت که ما 
رسم داریم از هر غذا یک قاشق بچشیم و از هر طایفه 
بایک نفر وصلت کنیم. بعد هم گفت دختر دیگری 
راانتخاب کنم. برای انهااصلا مهم نبود که من ان 
دختر رادوست دارم. خواهر خانم برادرم مدتی به 
خاطر من صبر کرد و به خواستگارھایش جواب «نه» 
گفت. اما وقتی خانواده‌اش دیدند خانواده من پا پیش 
نمی گذارند. دختر شان را شوهر دادند و به این تر تیب 
من عشقم رااز دست دادم! بعد از این ماجرادوباره 
افتادم به خلاف. دیگر کیف‌قاپی و سر قت برایم عادی 
شده‌بود. پدر و مادرم هم قیدم را زدند. همه چیز 


دست به دست هم داد تا من بی ترمز جاده یک طرفه 
خلاف را تخته گاز بروم و بالاخره کار به جایی رسید 
که هیچ جا برایم امن نبود. دائم يا تحت تعقیب بودم 
یا تحت بازجویی! دو-سه سالی فراری بودم دیگر 
خسته شدم. پدر و مادرم تازه ان موقع متوجه شد ند 
که اگر اجازه می‌دادند ازدواج کنم. حداقل سر خانه 
و زند گی ام بودم و اینطور در به در و آواره نمی‌شدم. 
وتازه آن‌موقع بود که آمدند و گفتند بیا برایت زن 
بگیریم. امامن نمی خواسستم با کسی ازدواج کنم که 
علاقهای بهاوندارم.به پدرم گفتم کسی را کمن 
دوست داشتم. ازدواج کرد و رفت. حالا بهتر است به 
جای زن. سر مایه به من بد هی تامن همینجا یک کار گاه 
نقاشی ماشین راه بیندازم. دو-سه ماه‌اول راهم از من 
حمایت کن تا کارم بگیرد و بعد که وضعیت مالی‌ام 
خوب شد. شاید کسی راهم پیدا کر دم و ازدواج کردم. 
آن وقت حداقل اگر کسی از شما پرسید پسرتان 
چه کاره است؟ سرتان را پایین نمی اندازید و من هم 
حداقل می توانم از پس خرج یک زندگی بر بیایم! اما 
پدرم شاید به من اعتماد نداشت که این کار رانکرد و 
به این تر تیب ما همچنان خلافکار ماندیم. 

دو-سه سالی که تحت تعقیب بودم شرایط انقدر 
بد و سخت بود که ناچار شدم به مشهد بر وم و از 
آنجابا دوست افغانی که در افغانستان داشتم تماس 
گرفتم و بعد هم از مرز خارج شدم و به منزل آنها در 
افغانستان رفتم. این دوست من در ورامین کار گر یک 
گاوداری بود. ان زمان که ایران بود. من برای دو سال 
خرج خودش و زن و بچه‌اش را می‌دادم -البته با پول 
خلاف -تااینکه بالاخره یک روز او تصمیم گرفت به 
مملکتش بر گردد. اماقبل از رفتن شماره تماسش را 
به من داد تا اگر کاری داشتم بااو تماس بگیرم و وقتی 
شرایط من در ایران سخت شد ناچار به افغانستان 
رفتم. حدوداً یک سال تایک سال ونیم آنجا بودم. 
در این مدت فقط خوردم و خوابیدم و چرخیدم. انجا 
اجازه نمی دھند مهمان دست به سیاه و سفید بزند. 
خانواده‌اودر کار کشت خشخاش بودند و کارشان 
طوری ب ود که اغلب در خانه بودند. آنهاحتی به من 
اجازه نمی‌دادند تا سر زمین بروم. 

بالاخره بعد از یک سال ونیم به خاطر بیماری پدرم 
تصمیم گرفتم بر گردم. پدرم ناراحتی قلبی داشت و 
پزشکان خیلی به او امید نداشتند. از طرفی شرایط 
مالی خانواده‌ام خوب نبود و من باید خودم را به آنها 


بقیه در صفحه ۲۷ 


در پرانتز: 

(شاید بحرانی ترین دوره زند گی هر فرد. زمان 
نوجوانی و بلوغ است.برهه خاص زمانی که شخصیت 
فردشکل گر فته وثبات پیسدامی کند.دوره‌ای بحرانی 
که برای پشت سر گذاشتن آن, والد ین و حتی‌مسوولان 
پرورشی نقشی مهم و تأثیر گذار دارند.متأأسفانه گاهی 
خانواده‌ای همزمان با دوره بحرانی بلوغ فرزندشان, 
دچارمشکلات دیگری‌ هم می‌شوند ودراین‌میان 
شرایط خاص سنی فرزندشان را فراموش می کنند 


وبےە این تر تیب نوجوان به حال خود رها می‌شود و آن 
وقت‌است که مشکلات بزر گتر رخ می‌نماید ومتأسفانه 
والدین وقتی به خود می آیند که کار از کار گذشته! 
مددجوی موردنظر ما دقیقآهمین شرایط را پشت 
سر گذاشت بااین تفاوت که روحیه ماجراجویی وحس 
بر تری‌طلبی ونیزاحساس بر تری‌جویی که اوذاتآدروجود 
خود داشت باعث گردید تا دچار مشکلات بزر گتری 
شده ونهایتآهیجانات کاذب دوره نوجوانی او رابه سمت 
وسویی بکشاند که به یسک خلافکار سابقه‌دار مبدل 


0 7 
٤‏ ا رست ٩۲‏ طلاعات ہیی 


شود و سالهای زیادی از عمر خود راپشت 

میله‌های زندان بگذران د.اودر بیماری پدرش 

نشان داد که در قبال خانواده‌اش احساس مسوولیت 
دارداگر کمی‌ازاین احساس راهم نسبت به خودش 
داشته‌باشد شاید بتوان امیدوار بود که در آینده‌بر ای 
زند گی خود سبک و سیاق د یگری در نظر بگیرد. اما ا گر 
نسبت به خودش و آینده‌اش به لاقید ی وبی احساسی 
رسیده‌باشد. آن وقت است که د یگر نمی توان تصور 
کرد در آیندہ برایش چه رقم خواهد خورد.) 


۳۳ 


مه مه 


مشکلات خو د ر اد ماسه هادنو سید وه مه 


قبت 
2 


هادتان 


راو سنگت ی هو 


0د موداباو۱ 


سوژه 


کیانانصرت‌زاده 


ثابلیت‌های نهنته خانمها 
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کمال از سربازی که آمد اوضاع حسابی به هم ریخت. 
ادعای مغازه پدرش را کرد و دعوابین عمو وبر ادر زاده 
حسابی بالا گرفت. من خودم را کنار کشیدم وفکر 
کردم مشکل باید بین خودشان حل شود و من اگر 
کوچکترین دخالتی بکنم» پای مادر کمال هم وسط 
دعوا باز می شود و خدا می‌دانست در ان صورت کار 
به کجاها می کشید. 

از وقتی برادرشوهرم فوت کرد. دغدغه این را داشتم 
که یک روز پسرھایش بز رگ شوند و ادعای مغازه 
رابکنند. کمال هفده ساله بود که پدرش فوت کرد... 
منوچھر خان موقعی که فهمید بیماری اش علاجی 
ندارد. زن و بچه و مغازه راسپرد به کمال و از دنیا 
رفت. سے تابچه قد و نیم قد و مغازه‌ای که از رونق 
زا رف کے ال 
سال از شراکت محمود و منوچهر می گذشت ولی 
حتی وقتی منوچهر خان زنده بود اوضاع مالی و سر 
و وضع زند گی ما هميشه بهتر از آنها بود. علاوه بر 
درامد مغازه ارئیهای که از پدرم به من رسیده 
بود بخش اعظم هزینه‌های زند گی مارا پر می کرد 
ودر واقع مادو منبع در امد داشتیم و انها تنها با 
سهم مغازه زند گی را می‌چر خاندند. همیشه حس 
می کردم آنها با سوء‌ظن به زند گی ما نگاه می کنند و تا 
زمانی که منوجهر خان زنده بود. حرفی زده نمی‌شد. 
اما بعد از فوتش, هر وقت محمود حساب و کتاب‌ها 
رامی‌برد خانه آنها و سهمشان رامی‌داد. با دلخوری 
برمی گشت خانه. 

می پر سیدم. حرفی زده‌اند؟ چیزی گفته‌اند؟ 

می گفت: نه... ولی نگاههایشان پر از طعنه است. 
کنایه‌هایشان تیز و تلخ است. این حکایت همچنان 
ادامه داشت تا اینکه کمال پسر بز رگ منوچهرخان از 
سربازی بر گشت. همان روز اول آمد مغازه و آستین 
بالا زد و گفت: عمومی‌خواهم جای پدرم را پر کنم... 
مهارت اصی داش باید لوازم رامي‌شناخت. باید 
عیب یک وسیله را با یک نظر دید و به مشتری نشان 
داد که در کارشان مهارت دارند... 

اما کمال آمده بود که سر از حساب و کتاب‌ها 
دربیاورد. روزی نبود که محمود با عصبانیت به خانه 
نیاید و ماجرای جدیدی از کمال که یک الف بچه بود 


آرامش زندگی مان به هم ريخته بود. به محمود 
می گفتم باید مغازه را بفروشد و سهم آنها رابدهد. 
می‌گفت. با این کار آنها رابه روز سیاه‌می کشد. پول 
مغازه به سرعت باد تمام می شود و بعد از آن دستشان 
جلوی این و آن دراز می شود! 

روزه ای بدی بود. کمال تهمت دزدی به عمویش 
می‌زد. حرف و حدیث در خانواده خیلی زیاد شده بود. 
و ا ا 
یک روز کمال به طور جدی موضوع فروش مغازه 
رامطرح کرد. محمود هم در جواب گفت که حاضر 
است دست از این مغازه بر دارد و کمال هر ماه به اوحق 
ارو اه کال درل دس اه 


شد. کمال خیلی زود لوازم ید کی‌ها را فروخت و مغازه 
را تبدیل به یک مغازه لوازم صوتی فروشی کرد... 
مشکلات شهرداری و دارایی زیادی پیش آمد. کار 
به جایی رسید که در مغازه را پلمپ کردند و عملا 
کمال هم بیکار شد. مشکلات در خانواده حسابی بالا 
گرفت. تهمت و تهدید و ... حسابی زند گی ما را به هم 
ريخته بود. نمی‌دانستیم چه باید بکنیم. تا اینکه یک 
روز مادر کمال آمد خانه ماء گفت که بايد مشکل 
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راهرچه زودتر حل کنند چون آنھا در هزینه‌های 
روزانه‌شان لنگ شده‌اند. نمی خواست اعتماد به نفس 
کمال راخرد کند و همین طور سعی می کرد احترام 
محم ود را نگه دارد. ميان این دو مانده بود معطل. 
هر گز فکر نمی کردم اوزنی به این قدرتمندی باشد. 
کمال رابرای کاری به شهر ستان فرستاد. خودش 
چادر سر کرد و رفت دنبال کار شهر داری و دارایی ... 
مشکلات اداری مغازه را حل کرد. بعد مشتری آورد 
مغازه را گذاشت برای فروش . از محمود خواست دو 
مغازه کوچک جفت هم پیدا کند. با پول این مغازه آنها 
رابخرد. یکی را بدهند دست محمود و یکی دست 
تزئینی ماشین را کمال...از محمود خواست در کار 
به کمال کمک کند و کم کم به او یاد بدهد که چطور 
می‌تواند امورات مغازه را بگذراند... 

بعد از چند هفته همه کارها انجام شد. کمال که 
بر گشت. خواست غوغایی به پا کند. مادرش نمی‌دانم 
بساچه ترفندی آرامش کرد محمود هم دندان به 
کے رف کال کک کر مورا مھا 
بگذراند. باور کردنی نیست. مادر کمال با همان سواد 
اک ۷۷۹ کا 
کردن رااز محمود یاد می گرفت وسعی کرد حساب و 
کتاب‌های مغازه کمال را خودش به عهده بگیرد. 
یواش يواش همه چیز جمع و جور شد و کار به خوبی 
بیش رف جنان آرام آرام کمال راوارد کار کردند 
که تبدیل به پسری پخته و آرام شدا! 
TS‏ ۰گ 
احترام شوھر داد. برای کمال زن معقولی انتخاب کرد 
و همه چیز به خوبی و خوش انجام شد. 

همه فامیل این زن را تحسین می کردند. زنی که هیچ 
انتظاری از او جز کارهای خانه و آشپزی نمی‌رفت. به 
قول خودش تا قبل از فوت شوهرش حتی یک بار به 
بانک نر فته بود. به نظر نمی آم داز عهده این همه کار 
بربیاید. خودش می گفست وقتی دیدم زندگی بچه‌هایم 
روی هواست گفتم دیگر نشستن در خانه جایز نیست... 
همت کرد و کار بزرگی را به ثمر رساند. گاهی حس 
می کنم مازنها چه قابلیت‌های نهفتهای داریم. که 
خودمان هم از آن خبر نداریم. در روزهای سخت زند گی 
مهارت مدیریت کردن خانه و زندگی در دست‌های ما 
زن‌هاست. و این می تواند مایه افتخار ما باشد. 


داود غرانوش 


جام ویشگاهی: 5 اه 


پس از راه‌اندازی ورزش کاراته در کشورمان. 
قهر مان ان بسیاری در این عرصه‌ ظهور کردند و 
برای ای ران افتخار و مدال‌های جهانی و آسیایی 
کسب کردند که «جاسم مدامی ویشگاهی» شمالی 
از ان جملے قهر مان ان نام اور بوده‌است.او طلای 
مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۰۶ فنلاند را 
لذت‌بخش ترین برای خود می‌داند. در همین رابطه 
به خاطر افتخارات و پیر وزی‌های‌ این قهرمان ملی 
وجهانی کشورمان, دوست بسیار عزیزم آقای 
«هادی درخشان» خبرنگار افتخاری مجله در بندر 
انزلی گفت و گویی با جاسم انجام داده که در زیر 
از نظر تان می گذرد. 

متولد بخش غاز بان هستم 

متولد ۶ دی ماه‌سال ۱۲۶۱ شهر بندر انزلی در 
بخش غازیان هستم. محله‌ای که خانواده‌ام سالیان 
سال در ان منطقه‌اقامت داشتند و دارند. در تابستان 
سال ۱۳۶۶.در حالی که حدود ۴سال‌داشتم.] نقدر 
پرتحر ک بودم و بازی می کردم که پدر ومادرم مجبور 
شدند مرابه شخصی به نام آقای سنگر که مربی کاراته 
بودبسپارند وباراهنمایی‌اوبود که‌بایاد گیری کاتا 
وانجام تمرینات آن‌انرژی خود راصرف می کردم. 
بعده اهم به رشته‌های فوتبال و والیبال علاقه‌مند 
شدم وحتی دراین دورشته تاقهر مانی در دوره‌های 
دبیرستان پیشرفت داشتم. 

خانواده ورزشکار 

البته عمویم آقای حاج رضا ویشگاهی مربی پایه 
فوتب‌ال ملوان انزلی هستند ومن هم یک زمانی زیر 
نظرایشان تمرین می کردم.همچنین پدرم زمانی 
کشتی گیر بود و برادر بز ر گترم در رشته فوتبال جوانان 
وامید و بازیکن اسبق امید ملوان و برادر کوچکترم تا 
رده‌امید ملوان‌بازی کر ده‌اند. خلاصه در خانواده‌ما 
چند نفر که علاقه به تمرین کاراته نش ان‌می‌دادند 
واقعاً پا به میدان گذاشتند و در مسابقه‌های کشوری 
هم نشان هم گرفته‌اند. 

اما نخستین موفقیت 
من در ٩‏ سالگی حاصل شد 
و آن هم با کمربند قهوه‌ای 
سال ۱۳۷۰در ٢٢‏ بھمن 
بود که به مدال نقره دست 
یافتم. پس از این موفقیت. 
سال‌های بعد هم قهرمان 
آموزشگاه‌ها: باشگاه‌ها و 
کشور شدم و بعد عضویت 


گفتگو با دارنده چندین مدال طلای جبانی کاراته 


ار الک می ود 


تیم ملی و... حاصل پانزده سال عضویت در تیم ملی 
بیش از ۴۰ مقام بین‌المللی است. 
خاطرات تلخ 

شید کلام مراباورتکتیدولی می توائید ازس ایر 
افراد تیم ملی سسٹوال کنید. آن‌ها به شماخواهند گفت 
تاکنون چندبار بااعمال نفوذ بر خی از داوران سر نوشت 
قھرمانی و زحمات آنهابه باددادهشده‌است.من‌در 
۳ دورہاز مسابقه‌های قھرمانی آسیا.امیدھای جهان 
وبزر گسالان جھان شر کت کردم.در این دوران حقوق 
حقه من را که قهر مانی بود. نادیدہ گرفتند و به داوران 
باختم که خدا از آنها نگذرد. 

وضعیت کاراته در گیلان و کشور 

الان وضعیت کاراته استان گیلان رضایت بخش 
است. ولی دریغ از یک د قیقه مشورت مسئولان با بنده. 
گویا آنها کاراتهرابهتر از بنده‌می‌شناسند وجالب اینکه 
فدراسیون کاراته‌هم از قهرمانان و پیشکسوتان گذشته 
حمایت نمی کند. البته ورزش کاراته کشسور نسبت به 
پنج سال گذشته بهتر شده وروبه رشد است. با وجود 
اینکه می گویند در آینده کاراته وارد بازی‌های المپیک 
می‌شود امید اینکه این امر تحقق یابد. 

باشگاه من 

بن‌ده‌در طالب آباد غازیان بندر انزلی سالن چند 
منظوره‌ورزشی وزمین چمن مصنوعی کوچک تاسیس 
کردم.البته این هم شغل است وهم تربیت جوانان و 
قھرمانان بعدی کشور. اماحداقل عاک‌سال آیندہ جزو 
سرمایه گذاری محسوب نمی شود ودر آمدزایی ندارد. 
چرا که من نزدیک به هشتصد میلیون تومان بايد به 
صورت سود پانزده درصد به بانک بازپرداخت کنم. 

مرگ غم انگیز 

اماراجع به م رگ غم‌انگیز مر حوم محمد ربیعی 
قهر مان جوانان جهان رشته کاراته ژوهانسبور گ 
آفریقای جنوبی.اونخستین قهر مانی جهان راکسب 
کرده‌بود وبچه‌انزلی بود.امادر دریاچه آزادی غ رق شد 
چون پس از دو جلسے تمرین کر دن, با اشتباه بچه گانه 
خود در دریاچه مجموعه 


آن‌هم درشب وازطرفی 


رانجات دهند در نھایت 


روانش پاک باد 
۰ 


ترس 


ازادی مشغول شنا بود - 
در آن موقع شب مامور 
و کسانی در ان حول‌و 


حوش نبودند تا بتوانند او 


غرق شد.روحش شاد و 


قال‌علی‌علیه 
السلام؛ 

عجبت لعامر دار 
الفناء وتارک دار 
البقاء 

مولى الموحدین | 
حضرت ا 
که سلام و درود بی‌حد 
ما بر او باد فرمودند: 

شگفت دارم برای کسی که خانه نیستی را 
آباد می کند و خانه هستی رارها می‌سازد 

به راستی شگفت آور است که آدمی تمام 
سعی و تلاش خود راصرف آبادانی دنیای فانی 
وزو د گذرنمایدواز جهان‌ابدی‌وهمیشگی 
غافل باشد. 

برای روزی آن روز نیز فکری کن 

بس است چند فکر کنی آب ونان اینجا را 

ظریفی می گویدمانتیجه سی,چھل سال 
عمر خودراصرف ساخت ی اخرید خانه‌ای 
می کنیم که نهایتا سی و چهل سال دیگر در آن 
زند گی می‌کنیم. آن وقت برای سر ای‌ابدی و 
خانه | خرت خود چه اقدامی کر ده و چه مقدار 

ب رگ عیشی به گور خویش فرست 

در و مر 

ما باید بدانیم که کاخ‌های امال و ارزوهای 
دنیافروریختنی وزند گی‌انسان نیز سرآمدنی 


رشید شرتونی مولف کتاب مبادی‌العربیه 
می‌نویسد پادشاهی قصری مجلل و عظیم 
ساخت. اعلام عمومی کرد که هر کس بتوانداز 
این کاخ عیبی بگی ر د جایزه‌بزرگی‌به‌وی‌داده 
خواهد شد. جوان باکمالی به سلطان گفت این 
کاخ تو دو تاعیب بز رگ دارد.اول آن کەصاحب 
این کاخ خواهد مرد ودوم آن کەاین کاخ خراب 
خواهد شد. 

علی علیه السلام فر مودند: از دنیای فانی 
برای سرای باقی و همیشگی زاد و توشه 
بر گیرید. ۱ 

رسول گرامی اسلام صلے الله عليه و آله 
فر مودند: «الدنیا مزرعة الاخرة» دنیا کشتزار 
آخرت است. آدم داناو زیر ک کسی است که 
گل بهشت رادر این کشتزار به دست آورد. 

صائب تبریزی می گوید: 

هر آنچه با تو نیاید به آن جهان صائب 

از این بساط فریبنده انتخاب مکن 

فرزانه‌ای دیگر می‌سراید: 

چون که ایمان برده باشی زنده‌ای 

چون که با ایمان روی پاینده‌ای 


استاد محمد کاظم‌نیکنام 


]۲۵( _ 


7۳ سه چ خبلی سخت است 


فو 


لد الما 


۰ 


جن جو 


خم هک 
8 شناسی. 


0ذر انکین 


ماجراهای‌خواستگاری 


رفتم پیش عزیز...قرار شد ماند گار شوم. همانجا 
بمانم وبا عزیز زندگی کنم. از وقتی آقاجان فوت 
کرده بود. نمی شد عزیز را تنها گذاشت. مدتی براش 
پرستار گرفتند... چند وقتی هم خاله معصومه پیشش 
ماند. بالاخره مادر دل به دریا زد و مراافرستاد پیش 


عزیز... پیر زن بیچاره انگار دنیا را بھش داده بودند. 
صبح‌ها سفره‌پهن می کر د و انواع مرباها رابرایم ردیف 
می کرد. بعد ظرف غذایم را دستم می‌داد و راهی‌ام 
می‌کرد... زندگی با عزیز لذت غریبی داشت. از سر 
کار که برمی گشتم به گل ھا آب می‌دادم وایوان را 
می‌شستم و عزیز هندوانه قاچ می کرد و می آمد با هم 
گپی می زدیم. آخر هفته‌ها مادر و پدرم برای دیدن ما 
می آمدند... همه فکر می کر دند من دارم جان‌فشانی 
می کنم در حالی که زند گی کنار عزیز غنیمتی بود 
برای من... کنار او خیلی چیزها یاد گرفتم. برای اولین 
بار نسبت به کسی احساس مسوولیت می کر دم. وقتی 
می‌رفتم سر کار یکی دو بار در طول روز بهش زنگ 


درپیچ وخم‌دادگاه 


کورش کاشانی 


می زدی حالش رامی پرسیدم پعدازظهرهایا دست 
پر به خانه برمی گشستم. یک سال گذشت. عزیز چند 
باری در مورد ازدواج بامن صحبت کردہ بود. بهش 
می‌گفتم. موقعیتش را ندارم. نه خانه, نه ماشین و 
نه در آمدی که بتوانم از عهده اجاره خانه بربیایم. 
درست بود که مهندس بودم و سمت خوبی هم در 
اداره داشتم ولی هنوز حقوقم آنقدر نبود که بتوانم از 
عهده مخارج زند گی بربیایم. 

اما عزیز فکر می کرد همه چیز درست می شود. 
می گفت برای کار خیر نباید این دست و آن دست 
کرد. بالاخره یک روز به من گفت که دختری رابرایم 
انتخاب کرده. شو که شدم. گفت چند ماه است به 
زن‌های همسایه سپرده دختر مناسبی برایم پیدا 
کنند... گفت دختره معلم است. خانواده‌اش درست و 
درمان هستند. خوش بر و رو هم هست... 

به اصرار عزیز به خواستگاری آن دختر رفتم. قبل 
از رفتن می دانستم که جوابم منفی است. می‌دانستم 


راشین مختاری 


ری بات واقبال با اد 


بیسن این همه آدم, باید این بلا به سر من بیاید!! 
بهن ر گس هم گفتم. هر چه به سر ما می آید فقط به 
خاطر تقدیری است که برایمان نوشته‌اند. قسمت 
نبود مازند گی درست و درمانی داشته باشیم. حالا هم 
که طلاق می گیریم» با تقدیر است و ما نقشی در این 
همه مصیبت نداریم. همین دی روز رفتم پیش دایی 
جوادم. بهش گفتم. حلالم کنید. من بی‌تقصیرم. اگر 
دارم دخترتان را طلاق می دھم نه از سر بی معرفتی 
ونالوطی بودن است. بلکه حکایت من و نر گس 
همه‌اش بداقبالی و بدشانسی است . 

دختر دایی‌ام است. دلم نمی‌خواست آب توی 
دلش تکان بخورد. وقتی رفتم خواستگاری‌اش دایی 
جوادم گفت: جوانمرد باش و در حق دخترم بدی 
لکن 

گفتم: دایی جان قول می دھم جز احترام و عزت 


چیز دیگری برای او نخواهم. مسادرم آنقدر نرگس 
رادوست داشت که روزی نبود به من توصیه‌اش 
را نکند. مادرم می گفت: می‌دانی که نر گس. سید 
است. احترام سیدها واجب است. خود نر گس اما 
بی‌ادعاوبی‌انتظار بامن زند گی می کرد. زند گی آرام 
و بی‌دردسری داشتیم. صبح به صبح می رفتم سر کار 
وغروب که برمی گشتم. می‌دیدم نر گس چشم انتظار 
من بوده! بعد از چند ماه همه سراغ بچه را گر فتند. 
از مادر و خواهرهای خودم گرفته تادوست و اشنا... 
اما خبری نبود. کلی مقدمه‌چینی کردم و ریسمان به 
آسمان پیچیدم تا توانستم از نر گس بخواهم بروم 
دکتر... اما قبول نکرد. گفت هنوز زود است. بی خود 
پول کلی آزمایش و عکس وویزیت د کتر بدهیم که 
جه؟! 

من اما اصرار کردم و بالاخره قبول کرد. در همان 
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فعلاً قصد ازدواج ندارم. ولی نخواستم روی عزیز 
رازمین بیاندازم. به همین خاطر گفتم: هرچه شما 
بگویید. 

غروب که شد همراه عزیز و یکی از زن‌های 
همسایه به خانه مینا رفتیم. خانواده محترمی داشت و 
دختر معقولی به نظر می‌رسید. به اصرار عزیز همراه 
مینارفتیم تو حیساط و چند کلمه‌ای باهم صحبت 
کردیم. دختر بسیار خوبی به نظر می رسید ولی من 
احساس می کردم هنوز آماد گی ازدواج ندارم.وقتی 
صحبتمان تمام شد و بر گشتیم پیش بقیه, برخلاف 
تصورم مینا همان جا نظرش را گفت. که با کمال 
احترامی که به من می گذارد بای د بگوید که خیلی 
تفاهم نداریم... 

شوکه شدم. هرچه گفته بودیم در کمال تفاهم 
بودا در هیچ موردی اختلاف نظر نداشتیم. اصلا. 
گفتگویمان آنقدر کوتاه بود که به مسائل زیادی 
نپرداختیم. و نمی‌توانستم بهفمم مینا چطور به این 
نتیجه رسیده! 

حسابی دلخور بودم. وقتی رسیدیم به خانه 
موضوع رابه عزیز گفتم. عزیز هم با تعجب مجبورم 
کرد فر داصبح به مینا زنگ بزنم و علت این حرفش 
راجویا شوم. من هم مشتاق بودم که معنی این کارش 
رابفهمم. تصمیم داشتم؛ بهش بگویم که من هم 
می‌خواستم جواب منفی بدهم و اصلاً قصد ازدواج 
ندارم وبه اصرار عزیز آمده بودم... یک جورهایی به 
غرورم بر خورده بود... 


آزمایش‌ه ای اولیه مشخص شد نر گس کم خون 
است. د کتر گفت شاید دلیلش همین باشد. از فردای 
آن روز جگر خریدن و پسته و بادام خوردن شروع 
شد. نرگس رامجب ور می کردم بیشتر از قبل غذا 
بخورد. از دست این کارهای من عصبانی می‌شد ولی 
من اهمیتی نمی‌دادم. می گفتم سلامتی و در درجه 
دوم بچه‌دار شدنش مهم تر از تاراحتی‌اش است... 
دوسال گذشت.. یک روز مادرم با اشک و گریه 
بهم زنگ زد و گفت: آب دستت هست بگذار وبیا 
خانه. سر اسیمه خودم رارساندم. دیدم ن ر گس بی حال 
و رنگ‌پریده گوشه‌ای کز کرده و مادرم به پهنای 
صورتش اشک می ریزد. فهمیدم نر گس باردار بوده و 
بچه‌اش را سقط کرده! حیرت کردم. مادرم غر می‌زد 
که چطور نر گس بعد از دو ماه متوجه نشده باردار 
است؟!چند ماهی رابطه‌مان تیرہ شده بود. حس 
می کردم ن گس به اندازه من دلش بچه نمی خواهد. 
مادرم می گفت شاید از قصد بچه راانداخته... خدا 
فقط می‌داند در سر نر گس چه می گذشت. شش 
ماه بعد دوباره‌باردار شد وبه سے ماه نکشید که باز 
بچه افتاد. گفتند بايد بروید دواو درمان کنید. د کتر 
رفتن‌ها شروع شد. باز داروهای تقویتی دادند. اما 
وقتی برای سومین بار بچه سقط شد یکی از د کترها 
آزمایش ژنتیک نوشت وبررسی‌ها کرد و دست آخر 
گفت: مشکل ژنتیکی است... چون شما دختردایی 


وقتی به مینا زنگ زدم. حسابی با توپ پر حرف 
زدم. بهش گفتم که اگر او هم این رانمی گفت من حتماً 
می گفتم و فقط او پیش دستی کرد... 

گفتم و گفتم و بالاخره‌مینا وقتی همه حرفهایم 
راشنید باخونسردی گفت: بله» من می‌دانستم 
که شما قصد ازدواج ندارید... از خونسردی و 
بی‌تفاوتی‌تان فهمیدم بے اجبار دیگران آمده‌اید... از 
اینکه جواب‌ه ای کوتاه من برای هر سوالی به نظر 
کافی می آمد فهمیدم که خیلی جدی روی من فکر 
نمی کنید. برای همین خواستم کار شما راراحت کنم. 
نمی‌خواستم به اصرار ماد ربزر گتان مجبور شوید چند 
بار دیگر هم مرا ببینید. 

پوزخندی زدم: یعنی پیش‌دستی کردید که... 

-نه اصلاً قصدم تحقیر شما نبود. اگر سوء‌تفاهمی 
پیش آمده خودم به مادربزرگتان زنگ می‌زنم و 
می گویم که هیچ نقصی در نوه‌شان ندیده‌ام وی 

گفتگویمان طولانی شد و به خوبی و خوشی تلفن 
راقطع کردم. اماهس ان موقع مهرش به دلم بدجور 
نشست. از فردای آن روز هیچ بهانه‌ای برای تلفن 
کردن به میناویا مطرح کردن خواستگاری مجدد 
نداشتم. از بد روز گار عزیز هم دیگر مینا رافراموش 
کرده بود و ردیف ردیف دختر بهم پيشنهاد می‌داد. 

بعد از چند خواستگاری که حسابی کلافه‌ام کرده 
بود به عزیز گفتم دلم در همان خانه اول گیر کر ده! 
عزیز خندید و گفت: خب بچه جان زودتر می گفتی... 

خلاصه برای بار دوم به خواستگاری مینا رفتیم. 


پسرعمه هستید این گر فتاری پیش آمده... بعد از 
سے بار سقط نر گس دیگر هر گز باردار نشد. گفتند 
شاید با درمان‌های پرهزینه‌تر و لقاح مصنوعی بشود 
کاری کرد. گفتم نه خدا می داند بچه‌هایی که در لوله 
آزمایشگاه درست می‌شوند وبا این همه قرص و 
آمپول, چه از آب دربیایند. دست تو کار خدا کردن 
خیلی گرفتاری می آورد. گفتم قید بچه رامی‌زنم... 
این را گفتم ولی مگر آسان بود؟ مگر می‌شد به راحتی 
این کار را کرد؟!به چند ماه نکشيد که دیدم نمی‌توانم 
ادامه بدهم. دیدم فک اينکه تابدبی‌بچه بمانم و تنه 
دارد دیوانه‌ام می کند. به نر گس گفتم: تو هنوز جوانی. 


این بار به مینا اطمینان دادم که جدی هستم و به میل 
خودم آمده‌ام. بهش گفتم وضع مالی‌ام خیلی تعریفی 
ندارد ولی به قول عزیز همه چیز درست می شود! 
سخن را کوتاه کنم... من و مینابا هم عروسی 
کردیم و خانه عزیز رابازسازی کردم و همان‌جا 
به زندگی‌مان سر و سامان دادیم. حالا سه سال از 
ازدواجمان می گذرد. بچه‌ای در راه‌دارم ومیناو عزیز 
و روز به روز در کارم پیشرفت داشته باشم... چقدر 
خوشحالم که همسری به خوبی مینا دارم... ۳ 


زن خوبی هم هستی. شاید با کس دیگری ازدواج کنی 
و صاحب کلی بچه شوی. من هم همین‌طور... چراباید 
به پای هم بنشینیم و تنها بمانیم؟ طلاق را که فقط 
برای روزهای جنگ و دعوا نگذ اشته‌اند. به خوبی و 
خوشی هم می‌شود جدا شد. اولش خیلی ناراحت شد 
ولی بعد از چند روز بدون اينکه به من بگوید وسایلش 
هرچه زودتر کار راتمام کنم. نمی‌خواست دخترش 
پرونده یک طلاق توافقی رابه سرانجام برسانیم... 
قاضی هم وقتی رضایت طر فین رادید حرفی نزد و 
حالا مانده مراحل قانونی طی شود. اینجوری برای 
هر دوی ما بهتر است. خدا راجه دیدید شاید شوهر 
بهتر از من گیرش آمد. استحقاقش را دارد. ولی از 
همهاين حرف‌ها که بگذریم. چیزی توی دلم دارد 
می‌گوید خطبه طلاق را بخوانند مهر اواز دلم بیرون 
خوبی هم که با نر گس دارم از ذهنم پاک شود. حالم 
خوب نیست ولی بهتر می‌شوم. قاعده‌اش همین است. 
نه؟!! 

نرگس که بدون نگاه کردن به من از اینجا رفت... 
بخت و اقبال با ما یار نبود که نبود....!!! = 


سلسله گزارش‌های‌زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


می‌رس‌اندم. اما قبل از بر گشتن به پا کستان رفتم 
ومقداری اس لحه خریدم و بردم افغانستان و چند 
شب بعد قاچاقی وارد ایران شدیم و آنها را فروختیم و 
حدود چهار -پنج میلیون گیرم آمد. بعد آمدم تهران. 
می‌دانستم اگر روز به خانه بروم گیر می‌افتم. شب 
ساعت یک ونیم از تهران حر کت کردم و ساعت دو 
ونیم شب رسیدم خانه. پول رابه مادرم دادم و رفتم 
حمام کنم وسفارش کردم اگر کسی سراغم آمد بگوید 
مدتهاست مرا ندیده. ده دقیقه بعد مادرم آمد و گفت 
یکی از دوستانم دنبالم آمده‌فهمیدم لورفتم. سریع 
لباس پوشیدم و آمدم از دیوار حیاط فرار کنم که با 
مأمورها برخورد کردم. پریدم داخل حیاط و خواستم 
از سمت دیگر فرار کنم که هشدار شلیک به من دادند. 
من دو تا آجر برداشتم و خواستم پرتاب کنم وفرار کنم 
که آنهاباز سے مر تبه ایست دادند و گویاچون حکم 
تیر داشتند شلیک کردند و بعد از اصابت دو تیر به پا 
وبازویم: دستگیر شدم. هجده_نوزده روز در آگاھی 
تحت باز جویی بودم. تمام جرم‌هایم را گردن گرفتم اما 
اسم هم‌جرم‌هایم رانگفتم چون یک سابقهدار هم جر م 
با خودش راداخل زندان نمی آورد! قاضی پرونده‌ام 
گفت اگر اسم هم جرم هایم رابگویم حبس کمتری 
می گی رم امامن نگفتم وبه همین خاطر یازده سال 
حبس و سه سال تبعید گرفتم. در زندان هم خلاف 
کردم و دوباره سه سال حکم گرفتم. پدر و مادرم دیگر 
سراغم نیامدند و به این ترتیب من تمام این سالها را 
بدون ملاقاتی گذراندم. الان هم دارم سه سال حبس 
خلاف زندانم رامی کشم و بعد هم بايد سه سال بروم 
پیرانشھر تبعیدی!و خدا می‌داند بعد چه می‌شود. این 
ماجرای زند گی من بود. اما یک چیز رامی‌خواهم به 
همه بگویم. یک زمانی تصور می کر دیم ما خلافکار ها 
یسک قدم از مأمورھا جلوتریم.اماالان مأمورھا چهار 
قدم از ماجلوترند.پس اگر کسی می‌خواهد خلاف 
راشروع کند یاشروع کردەومی خواهد ادامه دهد. 
بداند آغر کارش بااینجاست یا بالای دار این مطلب 
رااز آنجامی گویم که در آخرین سرقت ما یک هفته 
منزل یکی از بچه ها بودیم و زاغ یک خانه رازدیم و 
وقتی مطمئن شدیم صاحبش سفر رفته. ساعت تعیین 
کردیم که برویم خانه راخالی کنیم.امادوساعت 
قبل از آن ساعت مأمورها ریختن د ومارا گرفتند. 
البته من فرار کردم اماخب به هر حال بر و بچه‌ها 
گیر افتادند! 

من که در محل خودمان دور از جان شماء گاوپیشانی 
سفید شده‌ام. از اینجا که بیرون بر وم هنوز به خانه 
نرسیده چهار تا پرونده برایم درست شده پس چاره‌ای 
ندارم یا بروم یک گوشه‌ای که کسی مرانشناسد ویک 
لقمه نان دربیاورم یا انقدر خلاف کنم که بالاخره‌سرم 
رابه باد بدهم. امیدوارم شرایط طوری بشود که من هم 
یک زندگی آرام و معمولی را تجربه کنم. 


غ٤‏ ارت ٩۲‏ لمات کی 
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خاطراتیکروزنامەفروش 
محمدابراهیم رنجبر 
یک روز تابسستانی سال ۱۳۳۰ که بیشتر روزنامه‌های 
ملی‌مردمی در توقیف بودند به اجبار, به فروش 
روزنامه‌های دولتی و نیمه‌دولتی روی آوردم. آن روز 
هم مانند روزهای قبل پس از گرفتن سهمیه از توزیع 
روزنامه کیهان به سوی مؤسسے اطلاعات رفتم که 
متوجه شدم تازه توزیع روزنامه اطلاعات شر وع شدهو 
همکارانی که قبل ازمن آمده‌بودند سهمیه خودرا گر فته 
و پشت زنجیر برابر در خروجی صف بسته‌اند. تا توزیع 
روزنامه تمام شود وهر چه زود تر زنجیر جمع آوری 
شده و همگی به سوی محل کار خود بروند. 
من هم هر طور که بود سهمیه روزنامه خود را گرفتم 
و در دوسوی تر ک بند دوچرخهام درون خورجین 
جای دادم و به دنبال دیگر همکاران سوار بر دوجرخه 
راهی محدوده کاری ام شدم تا هر چه زود تر خودم را 
به آن حدود که آن روزها خارج از شهر بود برس انم و 
بتوانم هر چه زود تر روزنامه‌هایم رابفروشم. پس زاين 
که آقای ابسرام خان عکاس (ابراهیم کلانتری عکاس 
روزنامه اطلاعات) زنجیر را کنار کشید. یک باره‌بیش 
از دویست نفر سوار بر دوچ ر خه وپیاده که در پشت 
زنجیر ایستاده‌بودند به داخل خیابان هجوم بر دند وهر 
یک به سویی روانه شدند و من هم از طریق خیابانهای 
سعدی, دروازه دولت و پیچ شمیران سر بالایی خیابان 
شمیران را بافشار آوردن بر پاهایم ور کاب زدن طی 
کردم تا به اوایل محله باغ صبا رسیدم و از همان محل 
بافریاد زدن تیتر خبری آن دوروزنامه را آغاز کردم... 
اطعا انآ رها 
سپس به جند نفری که قبلا سفارش داده مود و 
مشتر ک بودند روزنامه دادم و به سه راهی زندان قصر 
(خیابان پلیس) رسیدم و به سوی زندان قصر رفتم 
و تعدادی از روزنامه‌هایم را تحویل نگهبانی زندان 
دادم تادر داخل زندان بفروشند وروز دیگر برای 
گر فتن پول ر وزنامه و باقی مانده بر گشتی آن می رفتم و 
دوباره خیابانی را که رفته بودم.برمی گشتم و از خیابان 
شمیران به راهم ادامه می دادم و در چند کوچه تازه 
احداث شده به خانه چند مشتر ک روزنامه می‌دادم 
و از مقابل کلانتری سوار تا چهارراه قصر که شیب 
سختی داشست.مجبور می‌شدم آن چند صد متر را 
پیاده‌طی کنم و دوچر خه مملواز روز نامه رابه دنبال 
خود بکشم تا چهار راه قصر... البته بیشتر روزنامه‌هایم 
رادراین محل نوبنیاد که همه خانه‌هایشان تازه ساز 
وساکنین آن افراد سرشناس آن روزهامانند سپھبد 
نقدی, سرلش گر ار فع.ارتشبد حجازی سپھبد محوی, 
خانواده‌خانم فروغ فرخ زاد شاعره‌معر وف.ابر اهیم 
گلستان. سر تیپ تکش د کتر اعتمادیان» سر هنگ بینا 
پدر خانم سیمابیناء (خواننده آن روزهای رادیو تهران) 
ودههااشخاص معروف که از مدیران و کار کنان 
شر کت سرامیک ولوازم بهداشتی مینابا مدیریت 
آقای ان‌مهندس مهدی‌بازر گان وناصر میناچی بودند 
می فروختم و سپس باطی یک کیلومتر که شرق آن 


۳۸ 


چندین تپه ماهور بود به محله قهوه‌خانه سید عبداله و 
اند کی بالاتر کوی خندان که محله مسیحی نشین بود 
می‌رفتم و باقی‌مانده روزنامه‌هايم را پخش می کردم 
وپس از آن برای رفع خستگی و نوشیدن چای به 
سوی قهوه‌خانه سید که به تاز گی آن رابه صفر رشتی 
اجاره‌داده‌بود واونیز برای در آمد بیشتر شبهادر 
آن محل بازیهای غیر قانونی راه‌می‌انداخت, رفتم. 
ان شب مانند هميشه پس از قفل کر دن دوچر خه‌ام 
به تیر برق مقابل قهوه‌خانه داخل آن‌شدم. تعدادی 
مشتری غریبه داخل قهوه‌خانه بود ند و چند نفری هم 
از درجه‌داران پاد گان حش متیه و بقیه از جوانان همان 
محلی بودند که بیشترشان اوقات بیکاری خود رادر 
این محل می گذراندند و همیشه برای سر گر می قاب 
بازی یا بیست و یک می کر دند. 

عباس ریزه که باقدی کوتاه وهی کل ریزه‌میزه‌اش 
پس از پایان خدمت سر بازی در این قهوه‌خانه مشغول 
کار شده بود چند استکان چای در دست به سوی 
حاضران آمد وبه‌هر یک استکانی چای دادومن که تازه 
می‌خواستم روی یکی از صندلی‌ها بنشینم. گروهبان 
صمدی با این که از همه مشتریان حاضر در قهوه‌خانه 
مسر وداولی ۹پ وفر رید داتسا 
٦ص‏ را ۷ 
صدای بلندی به من گفت:اطلاعاتی حاضری پابشی 
کنارش رفتم مقابل اونشستم به دعوت گر وھبان لبیک 
گفتم و آن شب در طی بازی من همه‌ی آن درجه‌دارها 
رابردم ووقتی ساعت از یازده گذشت خواستم راهی 
خانه شوم که ديدم هر دو چرخهای دوچ ر خه‌ام خالی 
از باد شده و به اجبار دوچر خه راداخل انباری مغازه 
خواروبار فروشی‌قاسم گذاشتم واند ک باقیمانده 
روزنامه‌ها رازیر بغل زدم و کنار خیابان منتظر شدم تا 
به وسیله ماشین‌های کرایه به خانه بر گردم. هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذ شته بود که یک اتومبیل شخصی مقابل 
می قوق را 1 
چهره‌اش دیده نمی شد پر سید کجا می‌خواهی بروی؟ 
در جوابش گفتم می‌خواهم به انتهای خیابان سعدی 
نرسیده به چراغ گاز بروم. 

راننده پس از شنیدن جوابم گفت. سوار شو... همین که 
داخل شدم کسی که در صندلی پشتی جای داشت با 
حالتی تحکم | میز بعد از اینکه اسمم راپرسید ازمن 
سئوال کرد: در این ساعت توی این محل چه می کنی ؟ 
ومن که اول از صدایش جاخورده‌بودم سرم رابه سوی 
او گرفتم. ولی به علت تاریکی صور تش دیده نمی‌شد 
پس خیلی فوری جواب دادم: فلانی هستم و هر روز 
ارات ار ای رو امه‌های ار جات 


e 
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و کیهان توزیع می شود از میدان توپخانه تا این محل 
روزنامه‌فروشی می کنم. اما امشب دوچر خەام پنچر 
شده‌وتااین ساعت معطل شدم... در همین لحظه همان 
شخص‌پشت سری‌ادامه داد:فرداصبح بروپیش 
طهماسبی متصدی توزیع روزنامه کیهان. من سفارش 
می کنم یکی دوساعت زودتر سهمیه تو رابدهد که 
دیگراین موقع شب گرفتار پنچر ی دوچر خه‌ات نشوی 
و توی بیابان گیر نکنی... و تا صحبت‌های او تمام شد 
من فرصت پیدانکر دم که از اودرباره‌موضوع چیزی 
بپرسم وراستش خیلی هم حرف او راجدی نگر فتم وتا 
به خود آمدم به محل موردنظرم رسیده بودم. 

صبح فر دا مانند همه روزهای دیگر اول به توزیع حاجی 
سقارفتم وسهمیه روزنامه‌هایم را گرفتم وجهت تسویه 
حساب به سوی توزیع روزنامه کیهان که در گوشه‌ای 
از چاپ خانه واقع بود رفتم و باابراهیم یاسینی یکی از 
مسئولین توزیع کیهان روزنامه‌های بر گشتی را تسویه 
حساب کردم و تاخواستم از محل توزیع دور شوم که 
صدای طهماسبی راشنیدم که مراصدازد وبه طور 
جدی و شوخی گفت: حالا برای زودتر روزنامه گرفتن 
دست به دامن مدیر روزنامه می‌شسوی؟ چرامزاحم 
آقای فرامرزی شدی ؟! 

گفتم: من چند ماهه که فرامرزی را ندیده‌ام چه بر سد 
به این که مزاحمش شوم... واو ادامه داد: همین الان 
از دفترش می آیم.اوبه من سفارش کرده تا دو ساعتی 
زودتر روزنامه در اختیارت بگذارم تانیمه شب در 
بیابانها نماي را و 

در جوابش گفتم: 

به خداقسم من آقای فرامرزی را ندیدم؛ ولی شب 
گذشته چون دوچر خه‌ام پنچر شده بود یک ماشین 
000 1 9+ ٔ اند د 
بود.به من گفت. سفارش می کنم تاهر روز چند ساعت 
زودتر سهمیه روزنامه‌هایت را بگیری... خلاصه از 
آن روز به بعد دوساعت زودت راز دیگران روزنامه 
کیهان رامی گر فتم وعمل متصدی ان توزیع کیهان 
باعث شده بود که اقای‌میر زاعلی اکبر سهی کیش 
سرپرست ماشین خانه و توزیع روزنامه اطلاعات هم 
دستور دهد اطلاعات راهم زودتر قبل از توزیع ان 
بگیرم واین عاملی شد تامن هر روز دو ساعت زود تر 
از دیگر ان سهمیه‌ام رامی گر فتم و از در پشتی ساختمان 
۹)۹ کرچه "۰ بی آداره 
پست بودخارج شوموبعدھافھمیدم آن شب چون 
یکی از گروهبانها در بازی به من باخته بود به تلافی 
باد دوچر خه راخالی کرد که من مجبور شوم پیاده راه 
برگشست راطی کنم!بعد از آن شب هم عهد کردم که 
cE NNE‏ 


عجیب‌ترین‌ها 


زنانه‌ترین مسابقه 

اندونزیایی‌ها یکی دو روز قبل زنانه‌ترین مسابقه 
سالش ان رابر گزار کردند؛ مسابقه‌ای‌بهنام:پاشنه‌دار 
بپوش و بدوا 

این شاید لذ تبخش‌ترین مسابقه زنانه باشد که 
هیجان دویدن وسر خوردن وزمین افتادن‌با کفش‌های 
پاشنه بلند رایک جاد ر خوددارد.مسابقه‌ای که فرصت 
خوبی به شر کت کنند گانش می‌دهد تامهارت خود 
رادر پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند به رخ دیگران 


بکشانند.مسابقه دوبا کفش پاشنه‌دار در آوریل‌هر 
سال بر گزار می شود و حداقل طول پاشنه برای دویدن 
روی آسفالت باید ۵سانتی متر باشد وبرنده کسی 
خواهد بود که مسیر مسابقه راسریعتر بدود وبدون 
زمین خوردن به خط پایان برسد. 

مسابقه دویدن با کفش پاشنه دار شاید یکی از خنده 
دارترین رقابت‌های دنیا باشد اما مسابقه‌های دیگری 
هم هستند که روی دست این مسابقه پر افت وخیز 
بلند شده‌اند. از مسابقه کول کر دن همسر تافرار از 
زامبی‌های گر سنه! 


جنگ موشی! 

اسپانیایی‌ها به بر گزاری جشنواره‌های عجیب و 
غریب معر وف هستند.اما این شاید از همه جشن‌هایی 
که‌شمانامشان را ۱ 
پرتاب موش! 

آنهادر روزی از سال دور هم جمع می‌شوند و 
جنگ موشی‌شان را آغ از می کنند. یعنی پر تاب 
موش‌های مرده‌به صورت همدیگرا در گذشته البته 


این موش‌های زنده‌بودند که به سر وصورت مردم 


موش‌های زنده شدند تا از یک هفته مانده به مسابقه, 
مردم تله موش‌هایشان را کار بیندازند و شروع به 
کار مو کنیدا 


زره زنبوری چینی‌ها 

اینجا صحبت از چند کیلوزنبور عسل است که 
شر کت کنند گان آنها راروی بدن خود حمل می کنند. 
دراین رقابت شر کت کننده‌باید نزدیک چند کندوی 
عسل بایستد وبدنش رابه عطر و طعم مورد علاقه 
زنبورها آغشته کند.بعد از آن که زنبورهاسر تاسر 
بدن شر کت کننده را پوشاندند. رقابت رسماشروع 
می‌ش ود وبر نده کسی خواهد بود که بتواند درمدت 
زمان یک ساعت بیشترین تعداد زنبور راروی بدن 
خودنگه دارد.تعداد زنبورهابر اساس وزن آنها 
سنجیده می شود و هر کس بیشترین افزایش وزن را 
در حین رقابت داشته باشد. برنده خواهد شد. وزن این 


روز زامبی‌های گرسنه 

«جانت رابردار و بروا» این نام مسابقه‌ای است که 
هر سال دراروپابر گزار می‌شسود و در آن مردم شهر 
دودسسلەمی رس یر( مرت 
و دندان‌های تيز که دنبال طعمه می گر دند و ادم‌هایی 


که باید در یک مسیر ۵ کیلومتر ی از دست زامبی‌ها 
فرار کنند. البته زامبی‌ها شر کت کننده‌های دستگیر 
شده رانمی‌خورند. آنها فقط یکی از پرچم‌های سلامتی 
را که روی کمر بند شر کت کننده‌ها نصب شده باز 
می کنند وش ر کت کننده‌ای که تمام پر چم هایش رابه 


این شیوه از دست بدهد بازنده است. 


پرواز موبایلها 

هر چه نفرت از گوشی موبایلتان دارید. اینجا خالی 
کنید!اولین بار کریستینا لوند. صاحب هتل لوسیر انتال 
در فنلاند تصمیم گرفت چنین مسابقه‌ای رابر گزار 
کند تاهم خشم بشر از این تکنولوژی پردردسر خالی 
شود وهم بهترین پرتاب کننده جایزه بگیرد. آنهادر 
یک فضای باز دور هم جمع می‌شوند و گوشی‌های 
قد یمی خود رابه دور ترین نقطه ممکن پر تاب می کنند. 
آخرین ر کوردپر تاب موبایل رایک‌مردانگلیسی با 
۳متر و ۹۵ سانتی متر به دست اورده است. 


ماهک نورزاده 


آ هنگامی که مصمم دہ عمل شد ید داد در های پر 


٦ 


ذند را کاملامسددد 


wv -‏ 
امیدرضا علیزاده 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


درن 


سصا۸ہہ 


مصطفی بیان -نیشابور 


پرستار:پیرزن‌رابهاتاق رئیس آسایشگاەسالمندان 
ھدایت می کند.اوراروی صندلی می ‌نشاند و کنارش 
می ایستد. رئیس می گوید: 

-شما می‌توانید تشریف ببرید. 

پرستار به رئیس نگاه‌می کند وبعد به پیرزن» 
می گوید: گمان می کنم که مادرجان می‌خواهد من 
هم باشم! 

پرستار ورئیس کلینیک سالمندان به پیرزن نگاه 
می کنند. پیر زن جواب نمی دهد. پر ستار پشت در اتاق 
می‌ایستد. نمی‌داند چه کند. زمان درازی می‌ایستد. 
خیلی طول می کشد. سرانجام صدای رٹیس را 
می‌شنود که او راصدامی زند. پرستار در راباز می کند 
و می‌گوید:بله!؟ 

پیرزن کف اتاق دراز به دراز افتاده رئیس 
می‌گوید:پی رزن مریض است. باید زود ببریدش 
بیمارستان. 

پرستار,پیرزن‌رابه سمت رآهرومی‌برد.پیرزن 
سرفه می کند سرفه می کند و سرفه می کند. پرستار 
می گوید: 

-طوری نیست. خوب می شوی مادرجان. 

اماخودش هم باورش نمی‌شود. چشم‌های پیرزن 
پف کرده‌وبسته است.دور چشم‌ھایش کبود شده. 
پوستش سرد شد هو به نظر می رسد که حال نامساعد 
وعجیبی دارد. پرستار متعجب است که چطور چنین 
اتفاقی افتاده. او رابه بیمارستان می‌رساند. چند ساعت 
کنار تخت پیرزن می نشیند. مر تب می پرسد: 

-اقای د کترا جه‌اش شده؟ 

د کتر می گوی د: دقيقا نمی‌دانم. باید منتظر نتیجه 
آزمایش‌هاش باشم. ولی شاید قبل از آمدن نتیجه 
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پرستار به پیرزن نگاه‌می کند. بالحنی التماس آمیز 
به دکتر می گوید: نمی توانید نجاتش بدهید؟ 

د کتر می گوید:نهءماتلاشمان راکردیم.بایداز 
حالا به بعد فقط دعا کنیم. 

بعد از اتاق خارج می‌شود. پرستار دست پیرزن 
رامی گیرد و با او حرف می‌زند. مدام می گوید: صدای 
مرامی‌شنوی. مادر جان ؟ صدای مرامی‌شنوی ؟ من 
اینجا هستم. دخترت نوشین. 


ب٠‏ و 
اطلاعات کل رو ۳۵۵۹ 


زیر نظر: علیاصغر شیر زادی 


«مصطفی بیان» 


نویسنده‌ای است جوان و خوش قر یحه و پ رکا رکه 
این بار بانوشتن «ساده. مثل معجزه...»مضمون غر ببی رادر 
ساخت و قالبی ساده و در عین حال پویا وگیراء پرورانده‌است. 


اماتنها پاسخی که می گیرد. صدای نفس‌های آرام 


می گیر د و تنش سرد می شود و پرستار تنها می‌ماند. 


رئیس می گوید: بیا تو. 

پرستار به داخل اتاق می رود می ایستد و کمی بعد 
می‌پر سد: بامادرجان چکار کردی!؟ 

رئیس‌سرش‌راازروی کاغذبلندمی > ۲۹۳۲ 
درشت از پشت شيشه عینکش نگاه می‌اندازد. 

من با پیرزن چه کار کردم!؟ من کاری نکر دم! 

پرستار اشک‌هایش را پاک می کند. داد می زند: 

-اولا پیرزن نه, مادر جان!دوماً, شمایک بلایی 
سرش آوردید؛ تاوقتی پیش شمانیامده بود سالم بود. 
لابد چیزی گفتی یا کاری کردی. 

رئیس به پرستار خیره می شود. بعد سرش را 
تکان می‌دهد. 

رئیس با خونسردی کاغذھایى روی میزش راجمع 
می کند ومی گوید: 

من فقط بهش گفتم بچه‌هایت چند ماه‌است 
که هزینه رایرداخت نکر ده‌اند. تلفن‌های مارا جواب 
نمی‌دهن د. حرف بدی نزدم‌ابالاخره‌اینجا خرج‌دارد. 
هتل که نیست! 

-این بدبخت چه گناهی کرده!؟ 

رئیس اخم می کند: 

-مراقب باش و بفهم که داری با 
کی حرف می‌زنی! 

پرستارمی گوید:می دانم 
آدم سنگدل, خود خواه! 

رئیس کاعذهایش را ۲ 
داخل کیف چرمی‌اش 
می گذارد و شمرده‌و 
آرام می گوید: 

-حرفھایت تمام 
شد...؟ از همین لحظه | 


چه خو ب است که این داستان‌نویس پر شور وبااستعداد وفروتن,د رکار 
دشوار داستان‌نویسی.شکیبایی به خرج دهد و به تطاب قافعال ودیگر 
ریز هکاری‌های زبان داستانی بیش از پیش توجه کند.می‌دانی مکەاو 
نقد پذ یر است و ظرفیت ذهن یگسترده‌ای دارد. 


اعرا 

پرستار در حالتی عصبی بیرون می رود و جلو در 

این موقع شب. کجا می‌ری دخترم!؟ 

اشک ‌هایش را که نشسته بر گونه‌های سر خش. 
پاک می کند. 

-نمی‌دانم عمو محمود! 

سوار اتوبوس که می‌شود. آرام می نشیند واز 
پنجره بیر ون رانگاه می کند. مات و مبهوت به دنیا نگاه 
جز صدای حر کت عبور اتومبیل‌ه ااز کنار اتوبوس. 
در آخرین ایستگاه از اتوبوس پیاده‌می‌شود. به داخل 
پار ک می‌رود. 

روی نیمکت پار ک می‌نشیند و سعی می کند 
اوضاع امروز رابا خود مرور کند:«من تنها شدم!» 

فکر می کندومدام در ذهن خود حادثه رامرور 
می کند. اما فایده‌ای ندارد. مادرجان, سنگ صبورش؛ 
تکیه گاه‌زند گی اش اورادر این دنیای بز رگ تنها 


نگ نگهبان پا رک خواب آلوده‌راه می ر ود. همه جاو 
همه چیز متروک است. با صدای خفه‌ای می گوید: 

خانم ایتجا چرا نشسته‌ای!۹ 

سرش رابلندمی کند.انگار متوجه سوال اونشدہ 
باشد. می پرسد: 

-متوجه نشدم, چی گفتید!؟ 

نگهبان چشم‌هایش را به زور باز نگاه داشته است. 
خمیازه کشان می گوید: 

-می‌دانی الان ساعت چنده!؟ این موقع شب یک 
خانم تنهاء آن هم یک خانم زیب...! می‌خواهی برای من 
دردسر درست کنی!؟ 

پرسستار سرش راتکان می دھد و آرام وبغض 
کردہ می گوید: 

نه به خداء چه دردسری!؟ 
ندارم. همین دوشب پیش دو دختر جوان راتوی همین 
پا رک دستگیر کردند! 

دختر پر ستار بلند می‌ش ود وپا کشان‌بیرون 
می رود... 

کنار اتوبان میایستد به آسمان شب خیره‌می‌شود. 


_لطفا از پار ک خارج شوید. من حوصله در دسر 


و ماه را می‌پوشانند.نا گهان متوجه پیرزنی در آن سوی 
اتوبان می شود که سعی دارد از میان اتومبیل‌ها بگذرد. 
فریاد می‌زند. اما پیرزن متوجه صدای او نمی شود. با 
دست‌هایش اشاره‌می کند ولی چشمان پیر زن باز هم 
متوجه حر کت دست‌های پر ستار نمی‌شود. 

سعی می کند از میان اتومبیل‌ها بگذرد. صدای 
بوق, صدای ترمز فریاد بلند راننده‌ه او نور چراغ 
اتومبیل ھا آورا آزار می‌دهد. 

خودش رابه پیرزن می رساند. چند لحظه مکت 
می کند تانفسش جابیاید. یکبارہ دستی راروی بازوی 

پرستار سرش را بلند می کند. به چھرہ پیرزن نگاه 
می‌اندازد. باورش نمی شود بلند می شود. از ترس چند 
قدم عقب می رود. 

پیرزن لبخند می‌زند. 

-نه نوشین جان» روح نیستم. خودم هستم! 

سرش را با حالت میتی تکان می دھد. 

_امکان ندارد. تو جند ساعت قبل توی بیمارستان 
مُردی! 

پیرزن می گوید: 

-آره‌نوشین جان!ولی چند دقیقے بعد د کترها 
آمدند بالای سرم. به لطف خدا زنده شدم! 

اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. نوشین 
می‌گوید: ولی خود د کتر به من گفت! 

پیرزن در جواب لبخند مرموزی می‌زند. 

نوشن جان...!باز به لطف خداورحمت خدا 
شک کردی!؟ 

اشک‌هایش راپاک می کند و می گوید: 

نه مادرجان! شک نکردم.فقط این یک معجزه 


است! 


پیرزن کنار نوشین می ایستد و دستانش را 
می گیرد؛ دستی نرم اما محکم. 

نوی کالم غوت کرد راف تزیٰ 
بیمارسستان طاقت بیاورم. به دور از چشمان 
دکتر و پرستارها از آنجا بیرون آمدم. 

نوشین همراه با مادرجان به آسایشگاه 
سالمندان بر می گردند. ساعت هشت صبح 
است. جمعیت زیادی مقابل در باغ سالمندان 
ایستاده‌اند. دواتومبیل پلیس هم آنجااست. 
نوشین ومادرجان کنار در می‌ایستند. مردی 
قد بلند و میانسال با صدای بلند به عمو محمود 
می گوید: 

-بگو اون رئیس بی سرو پایت بیاد اینجا. 

افسر پلیس کنار عمومحمود می‌ایستد 
ومی‌گوید:حاج آقا.مااجازه‌ورود به خانه 
سالمندان رانداریم. 

عمومحمود که از هجوم این جمعیت شو که 
شدہ مکثی می کند و می گوید: 

-قربان!لطفااجازه‌بدهید باد کتر هماهنگ 
| 
منود را چگ فی سک اریت وسک 
او رااز زمین بلند می کند. فریاد می‌زند: 

-کدوم د کتر کدوم کشک !اون حتی 
دیپلم هم ندارد. چه برسد که خیر سرش 
دکتر باشد! 

صدای مادرجان همهمه جمعیت را 
خام وش می کند. مرد قد بلند. عمومحمود را 
به زمین می گذارد. با چشمانی شگفت زده‌به 
چهره مادرجان خیره می‌شود: 

-مادرجان! معلوم است شما کجا هستید!؟ 
دیشب همه شهر رابه خاطر شما زیر ورو 
کردم. 

مادرجان کنار عمو محمود می ایستد. 
مکثی می کند و به عمو محمود می گوید: 

-عمو محمود. حالتان خوب است؟ 

عمو محمود که از دیدن چهره مادرجان 
شو که شده اب دهانش رافرومی‌دهد و 
می گوید: 

_بله مادرجان! 

نگاهش رابه طرف مردقدبلندمی چر خاند 
وبا خشم می گوید: 

-تو هنوز ادب یاد نگرفتی!؟ یاد نگرفتی با 
یه مرد سالمند چگونه برخورد کنی!؟ 

مرد قد بلند سرش را پایین می‌اندازد. 
مادرجان نگاهش رابه طرف نوشین 
می چ ر خاند و می گوید: 

-بیا دخترم بیا برویم تو. 

همه به داخل باغ سالمندان می‌روند. عمو 
محم ود اطراف راتگاه‌می کند؛اوهم به داخل 
باغ می‌رود. 


میت فولادوند (مر یسا)_الیگودرز 

بدون تواضع ریا کارانه, برای شما نویسنده شاعر جوان 
و خوش قریحه می‌توانم بگویم: آن قدر ظرفیت ذهنی دارم 
که بتوانم پدرانه وسنجیده به حر فهای روشن و کلام مکتوب 
وبر آمده‌از اندوه اندیشه» هستی شناسی خاص و دید گاه 
دردشناسانه تان دل بسپارم و افسرده‌نشوم. از ابر از لطف 
صمیمانه نما سپاسگزارم. نگران حال و هوای روحی من 
بابت بیان احساسات. فکرھاو اندوهان زند گی هنر مندانه 
تان نباشید. 

دریکی از پیام وپاسخ‌هایی که چن دی پیش برایتان 
نوشتم. این باور درونی و تجربه شده‌ام را برایتان مطرح 
کردم که«اندوه»در ذات حقیقی و عمیق خود.به نوعی. 
برای‌شاعر و نویسنده‌مایه وپایه‌ای است در بر انگیخته شدن 
آفرینشگرانه. قدر قریحه و ذوق شاعری و نویسند گی خود 
راکڈککممکواتوارجد صلے ا ساط 
کنید وباجستجو گری هوشمندانه تان به همه سویه‌های 
هستی‌وزند گی اهمیت بدهید. داستان جد ید تان‌رابرای 
چاپ به حروفچینی فرستاده ام. دخترم! کمی هم شکیبا 
باشید. نویسند گان بسیار دیگری هم برای این مسابقه 
داستان می فر ستند که صبورانه منتظر چاپ | ثار و خواندن 
پیام و پاسخ برای نوشته‌هایشان می‌مانند. برای شماوفر زند 
معصوم.زیبایتان و همچنین بر ای همه عزیزانتان تند ر ستی» 
شادی و فروزندگی امید آرزومی کنم. 

خانم مهسا کیانی-شهر یار 

مجموعه نوشته‌های ارسالیتان رابادقت, علاقه. صرف 
وقت و حوصله لازم خوانده‌ام. از ذوق و استعداد نویسند گی 


برخوردارید.ام بای د واقع گرایانهپپذ یرب د که‌در آغاز, 


راه‌دراز ودشوار داستان‌نویسی دارید گامهای نخست را 
بر می‌دارید.بابر نامه‌ای مشخص و تعیین هدف به مطالعه 
جدی:متمر کز و مستمر بپردازید. در همین شروع کار 
به «زبان نوشتاری» متعارف توجه کنید.املای کلمات را 
نشکنید وبه نحوو دستور زبان‌هم اهمیت بدهید. مطمتئن 
باشید که حتی اگر «نابغه» باشید. بدون آموزش و مطالعه 
پیگیر و خواندن و باز خوانی داستان‌های ارز شمند و ماند گار 
نمی توانید «داستان» بنویسید. 

ک(خانم مریم هلشی-ایوان غرب 

از ابر از لطفتان سپاسگزار م. بر ای «نوشتن» در مفهوم 
عام و کلی.ابتداباید آن قدر مطالعه داشته باشید که بتوانید 
بر کاربرد نخستین عنصر نویسند گی یعنی زبان, کلام 
مکتوب آشناو مسلط شوید. خیلی بیش از گذشته بخوانید 
و به طور جدی مطالعه کنید, بنویسید و بنویسید و بنویسید! 
«داستان نویسی» کاری است دشوار و به اصطلاح قریحه و 
اهلیت می‌خواهد. موفق باشید. 

×آقای مصطفی بیان_نیشابور 

«دلقک پیر» تان نوشته‌ای است بی رمق و کسل کننده. 
ضمناً. کما کان در کار برد «زبان داستان» ضعیف مانده‌اید 
واز این گذشته» اساسا به املا و دستور عادی وساده‌زبان 
فارسی - گویا!_توجهی ندارید. شاد و سر فر از باشید. 


۽ رکشت ٩۲‏ طلومات کل ۳۱ 


تنھاء تنهایی کار آمد است که هم ا0 


دابشد 


باب وحیبدن و کاوندن در خر دودانق. 


٭إ ردیار کت 


رمزهاو رازها 


ما هاب یک مغز ازام وب يت 


من رادیو ندارم.اما همه برنامه‌های رادیویی راتوی مغزم می‌شنوم. 
همه ترانه‌هاء همه اخبار و گزارش‌هاراء و یک ان هم قطع نمی شو د! 


در گوشه و کنار این جهان پهناور. کسانی‌هستند 
که‌ادعامی کنند در مغزشان یک گیر نده‌رادیویی 
دارند وبه کمک آن می توانند صداهایی از قبیل 
آواهای موسیقی واخبار رااز فرستنده‌های گوناگون 
دریافت کنندابیایید به سراغ این افراد برویم و 
ببینیم چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 

مرد راد یو بی! 

سالھاپیش:زمانی که سردبیر یکی از مجلات بودم. 
روزی مردی وارد دفتر مجله شد و بی‌مقدمه گفت: 

-من یک گیرنده‌رادیو هستم! 

نگاهی به سراپایش انداختم. مردی میانسال و 
سیه چرده بود که یک کلاه‌بافتنی بر سر داشت و 
ساک بز ر گی روی دوشش انداخته بود. ظاهرش نشان 
می داد که یک فروشنده دوره گر د است. 

باتعجب به اونگریستم. گمان کردم که عقل 
درست وحسابی ندارد؛امارفتارش کاملاً طبیعی 
بەنظر می رسیدوروان وشمرده صحبت می کرد. 
پرسیدم: می‌شه بیشتر توضیح بدی؟ منظورت چیه 
که میگی دگیرندہ رادیو» ھستی؟ 

- او پاسخ داد: راستش خودم هم نمی‌دانم آقا. من 
رادی‌وندارم.اماهمه بر نامه‌های رادیویی راتوی‌مغزم 
می شنوم, همه ترانەھاء همه اخبار و گزارش‌هاراءو یک 
آن هم قطع نمی‌شود! 

لحظه‌ای سکوت کرد تا نفسی تازه کند. سپس گفت: 

- خودتون آزمای ش کنین, اگه براتون جالب بود 
عکس من رو توی مجله چاپ کنین! 


۳ 


-البته از این نوع افراد که ظاه رآ در پی شھرت 
بودند. زیاد به دفتر مجله مراجعه‌می کر دند وادعاهایی 
می‌خواستنند که عکس و تفصیلاتشان در مجله چاپ 
شود. اما این یکی, موضوعی راعنوان می کرد که تا آن 
روز نشنیده بودیم! 
داشت همگی کنجکاو شده بودند و ناباورانه به این 
مرد ژولی ده‌زل زده‌بودند. عاقبت یکی ا زآنها( که 
جوان‌ترین خبرنگار مابود) گفت: خب,پدرجان بگو 

همکار جوان ما از جا برخاست وبه اتاق دیگر رفت. 
در آنجایک رادیو کوچک داشت که باباتری کار 
چند لحظه‌ای طول کشید تا باتری نو بیندازد. چون در 
آن زمان, یک فرستنده رادیویی بیشتر وجود نداشت. 
اطمینان داشتم که به زودی واقعیت را کشف خواهد 

-اين آقاء همه ماراسر کار گذاشته. الان داره‌اخبار 

من خندیدم و گفتم: 

-اتفاقاً همین که از اتاق خارج شدی,به ما گفت که 
آگهی تمام شده و اخبار شروع شد! 

همکار جوان ما لحظه‌ای مکث کرد.بعد بابد گمانی 
گفت: 
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-تعجبی ندارہ.معمولاً اخبار, درست سر ساعت 
٢بعداز‏ ظھر شر وع می‌شه.اين آقاهم سر ساعت ٢‏ 
می دونست که زمان پخش اخباره. بنابراین حرفش 
زیاد هم عجیب نیست! 

امالحظه‌ای به فکر فر و رفت وسپس انگار که کشف 
پزرگی کرک ۵دا سداى وت کرت خی کار 
نداره. حالا به بار دیگه آزمایش می کنیم! 

درحالی کەدوبارەبەھمان اتاق بازمی گشت به یکی 
ازھمسکاران گفت که کاغذ وقلمی بر داردوهر چەاین 
مرد می گوید یاد داشت کند.اوهم در اتاق دیگر هر چه 
را که از رادیومی شنودیادداشت خواهد کرد.بەاین 
ترتیب معلوم خواهد شد که او راست می گوید یا نه؟ 

ماچنان غافلگیر شده‌بودیم که فراموش کرده 
بودیم از این مرد خسته دعوت به نشستن کنیم. مرد 
ناشسناس, کمی دس تپاچه به نظر می‌رسید وقیافهاش 
ژولیده‌تر شدهبود. از اوخواستیم کهراحت روی 
صندلی بنشیند و ارام باشد! 

او ساکش را کنار در گذاشت و خود روی صندلی 
نزد یک میز نشست.جچهره‌اش عرق کرده‌بودو 
چشمانش دودومی‌زد.عینهودانش آموزی‌می‌مانست 
که سر جلسے امتحان دچار اضطراب شده باشد. در 
همان حال گفت: باور کنید من دروغ نمی گم. صدای 
رادیو را یکریز توی گوشم می‌شنوم! 

-کاملاً راحت باش. کسی تو را متهم به دروغگویی 
نمی کند. خودت خواستی که‌ازت آزمایش بشه»مگه 
نه؟ خب ماهم داریم آزمایش می کنیم. حالا هر چه 
در مغزت می‌شنوی به زبان بیار! 

نفس عمیقی کشید و آرام شد. در حالی که نیم 
نگاھی به من می انداخت:,سسرش رایک وری گرفت. 
چشمانش رابست و گوشھایش راتیز کرد.سپس کلمه 
به کلمه شروع به با زگو کردن اخبار رادیو کرد. 

همکار ماء تند و تند هر چه اومی گفت روی کاغذ 
می‌آورد. یک صفحه پر شد. در این هنگام.همکار جوان 
ماازاتاق در بسته‌اش بی رون آمد.اوهم یک صفحه 
کاغذ راسیاه کر ده بود و متن اخبار رادیوراعیناً روی 
کاغذ پیاده کر ده بود. هر دورادر کنار هم گذاشتیم 
ودر کم ال تعجب دیدیم که متن‌هر دونوشته‌یکی 
است!! چون این موضوع در آن زمان خیلی برایمان 
عجیب بود.عکس و تفصیلات ان مر درادر مجله 
چاپ کردیم وباعناوین درشت.اورا«مرد رادیویی» 
قلمداد کردیم! 

اما علم و دانش بشر. سالها بعد واقعیت موضوع را 
برملا کرد واقعیتی که مادر ان زمان از ان بی‌اطلاع 
بودیم و ان رابه حساب قدرت خارق‌العاده آن مرد 
گذاشتیم! ۱ 

قبل از آن که بدانیم این مرد چرایک گیرنده 
رادیویی در مغزش ایجاد شد م بود بد نیست به چند 
ماجرای دیگر که در عین حال.روشن کننده موضوع 
است بپردازیم: 

بکومکو بر سر رادیو! 

جندی بعد مر دی در فرانسه‌ادعا کرد که از مغز خود 


صداهای رادیوبی می شنود.این موضوع توجه مطبوعات 
فرانسوی راجلب کرد و خبرنگاران با آن مرد عجیب به 

-چند روز پیش, پس از مراجعت از دندانیزشسکی, 
کنار همسرم سر میز شام نشستم. قبلاً دو دندانم را 
کشیده‌بودم و حالا دندانپز شک به جای آنھاء دو دندان 
مصنوعی برایم گذاشته بود. از این که می‌توانستم به 
راحتی غذابخورم قلباً خوشحال بودم. موزیک ملایمی 
از رادیو پخش می‌شد. اما احساس می کردم که صدای 
رادیو با همیشه فرق می کند؛ همسرم نیز خوشحال 
بود وهر دو داشتیم از نوای موسیقی و غذای خوشمزه 
لذت می‌بردیم! 

ناگهان همسرم با ناراحتی از جا برخاست و گفت: 

اه...بازهم که این راد یوخود به خود قطع شد! 
تاز گی‌ها بازی در می آورد. باید آن رابه یک رادیوساز 
حادم 

من گفتم:امارادیو که دار د موسیقی پخش می کند. 
من صدایش را می‌شنوم. فقط کمی صداضعیفتر شدہ! 

همسرم بادلخوری گفت: 

-کهاینطورالابدمی‌خواهی بگوبی که گوشهای 
من‌عیب وایرادی پیدا کر ده؟ شاید هم توخیالاتی 
شده باشی! 

سپس برای آن که خیال هر دوماراراحت کرده 
باشد به طرف رادیو رفت و آن راخاموش کرد. امامن 
هنوز صد ای موسیقی می‌شنیدم. پرسید: 

-لابد می‌خواهی بگویی که باز هم ترانه پخش 
می‌شود؟ 

صادقانه پاسخ دادم: 

_درست است.الان 
داردترانهزیبایی‌باصدای 
«ادیت پیاف» (خواننده 
فرانسوی) پخش می‌شود. 

او ناباورانه به من زل 
زد.فکر می کرد سر به 
سرش می گذارم. سپس به 
سوی تلفن رفت. با یکی از 
دوستانش تماس گرفت. 
اماهمین که‌ار تباط بر قرار 
شد از تعجب خش کش 
زد. صدای این خواننده 
فرانسوی از گوشی تلفن 
شنیده می‌شد! 

از دوم تن وآ 
این صدامر بوط به صفحه 
گرامافون است؟ دوستش 
پاسخ داد: نه, این ترانه از 
رادیو پخش می‌شود. صدای 
خواننده مورد علاقه من «ادیت پیاف» است. می‌بینی که 
چه قدر صدارا بلند کرده‌ام! 

همسرم گوشی را گذاشت.به طرف من آمد وبا 
نگرانی گفت: 

-فکر می کنم اشکالی در تو پیداشده.بهتر است 


هرچه زودتر به یک روانپزشک مراجعه کنیم! 

من هم که چنین اشکالی در خود احساس می کردم 
پیشنهاد او راپذیرفتم. اماروانپزشک فقط چند داروی 
ارامبخش تجویز کرد که تأثیری نداشت 

من‌همچنان‌صداهای رادیویی رابی آن که‌نیازی به 
دستگاه گیرنده داشته باشم در مغزم می‌شنیدم. هنوز 
فم دارم می وم ۱ 

خبرنگاران فرانسوی که تا آن زمان باچنین 
پدیده‌ای روبرونشدہبودندءپس از انجام آزمایش‌های 
متعدد. سرانجام (مثل ما)به اين نتیجه رسیدند که این 
مرد عجیب. از نیر وی خارق العاده‌ای بر خوردار است 
که می تواند صداهای غیبی رابشنود... وبا آب و تاب 
تمام اظهارات او را چاپ کردند! 

واقعیت چگونه کشف شد؟ 

من تامدتھادر این اندیشه بودم که چگونه امکان 
دارد مغز برخی از ادمها مانند انتن بتواند امواج 
رادیویی رادریافت کند:مانند مردی که در تهرآن به 
دفتر مجله مامراجعه کردیامردی که در پاریس.سر و 
کارش به مطب روانپزشک افتاد؟ این موضوع: همواره 
ذهن مرابه خود مشغول داشت بود تا ان که‌بالاخره 
سالھابعد (بر اثر اشتباهی که مشاور خانوادگی یک 
مجله آمریکایی در پاسخگویی به خوانند گان م رتکب 
شد)واقعیت امر آشکار گردید. ببینیم ماجرا جگونه 
اتفاق افتاد؟ 

نویسنده‌ای به نام خانم «آن لندرز» که مشاور 
خانواد گی‌ یک مجله آمریکایی‌بودهر هفته‌به راهنمایی 
خوانند گان مجله می پر داخت و به 
مسایل خصوصی و پرسشهای آنان 
پاسخ می گفت. این بانوی نویسنده: 
روزی از یکی از خوانند گان, نامه‌ای 
دریافت کرد که از او خواسته بود 
راهنمایی‌اش کند. 

این خواننده که یسک زن بود 
نوشته بود که مادرش, مرتباً از 
طریق‌دندانه ای خودپیامهای 
رادیویی را دریافت می دارد! 

خانم«لندرز» که‌تا آن‌زمان 
چیزی در این باره‌نشنیده بود از 
پاىخفر سب تاه این وال ظثرہ 
رفت وبه این خانم پيشنهاد کرد 
که بهتر است مادر خود رابه یک 
روانشناس نشان دهدا! 

این پاسخ بی جا سبب شد که 
سیل نامه‌از جانب خوانند گان مجله 
بەسوی این بانوی نویسنده سرازیر 
شود. این نامه‌ها را کسانی فرستاده 
بودند که از لحاظ روانی در حالت 
طبیعی به سر می بر دند.اماادعامی کر دند که مانند 
مادر آن خانم با پدیده‌های مشابهی روبرو شده‌اند و 
این امکان وجوددارد که شخصااز راه‌های گوناگون. 
از آن جمله از طریق «بریج» یا پل دندان, بر نامه‌های 
رادیویی را دریافت نماید. 


3 اروشت ٩۲‏ رر ات 


یکی از این موارد. مربوط به کار گری بود که در 
کار خانه‌ای واقع در ایالت «کانتیکات» کار می کر د.اوبا 
شنیدن صداهای رادیویی در مغزشاحساس می کرد 
که عقل خود رااز دست داده است! از این وضع طاقت 
فرساء کاملاً گیج و منگ شده بود واین حالت. در کیفیت 
کارش نیز اثر نامطلوب می گذاشت. 

گیجی و سر در گمی این مرد نگونبخت. قابل درک 
بود.زیر ادرسر اسر شبانه روز,آ وای‌موسیقی وصداهای 
ضعیفی مانند وز وز زنبور در مغزش طنین می‌افکند و 
مانع از خواب واستراحتاومی‌شد. سر انجام به پز شک 
کار خانه مراجعه کرد که او نیز به نوبه خود. این مرد را 
روانه بیمارسستان ساخت .در آنجابود کەقضایاروشن 
شد. پزشکان دریافتند که این شخص, چند هفته قبل 
به‌یک دندانپزشک مراجعه کر ده‌بودوضمن کار 
دندانپزشکی, مقداری ذرات نقره بین دندانهايش گیر 
کرده‌بود.این ذرات نقره».علایم رادیویی را گرفته 
وارتعاشات رااز طریق استخوانهای صورت به مغز 
ارسال می داشتند. وبه این تر تیب بود که در کله‌اش. 
غوغایی از ساز و اواز برپا شده بود! 

بنابرایسن, برخسلاف تصور هیچ رمز ورازی که 
حکایت از نیروهایاسراررآمیزیافوق‌طبیعی داشته 
باشد در کار نبوداهمان گونه که «زمان» امکان دارد 
در آیندہ رمز و راز بسیاری از پدیده‌ها را که در حال 
خاضر شکنت انگرزبة نظر می رسد یر ملا سازد! 


پاسخ به دوستان 
شماره تماس ۰۱۹۲-۴۶۲-۱۴۹۵ (۵ تا ۷ 
بعدازظھر) 
نشانی پستی:مازندران -عباس آباد-صندوق 
پستی ۱۹۹ 
آقای کوزہ گر -ساری 
سلام. از لطف شما ممنون. منتظر دریافت خاطراتی 
درباره «نفرین وارواح شر یر > که تلفنی تعریف 
کردید هستم. لطفاً با پست سفارشی ارسال کنید. 
موفق باشید. 
خانم ؟ -آمل 
سلام. آن قدر عجله نشان دادید که فراموش کردم 
نام شمارا یادداشت کنم.برای نشانی بیشتر باید 
بگویم که شمادنبال مشاور می گشتید که گفتم با 
روابط عمومی مجله تماس بگیر بد. یادتان آمد؟ 
منتظر دریافت مطلبی که تعریف کردید هستم. 
فریبا-اصفهان 
سلام. همان‌طور که در ویژه‌نامه ۱۳۹۲ اعلام‌شد. 
مطلب ارسالی شمابا عنوان «تاق ارواح» در نوبت 
چاپ قرار گر فت. اند کی صبور باشید نوبت به شما 
هم خواهد رسید.با آرزوی تندرستی وشاد کامی 
رال 
علیر ضا_تهران 
سلام. داستانی که درباره سرنوشت تعر یف کردید 


جالب است. لطفاً با پست سفار شی برایم بفر ستید. 


۳5 


انسان همچو ن رود خاله است. م چه 


« 


عهیق ر 


۰ 


داشد ۱۲ 


مرو 


توامع زر است. 


منتسکبه 


از توش و کنار جبان کت امیدی برای دختر پر مو 
۳۳۹۹ «باوانا تامی»از لحظه‌ای که به د نیا مد ظاهری متفاوت با دیگران داشت وپوست نیمه چپ 


صورتش از خال پوشیده شده بود که باعث رشد مو در تمامی این قسمت هم شد. جدا از مشکلاتی 
که برای ظاهر او ایجاد می کند.در صورت درمان نشدن این خال ها می توانند سر طان زاشوند. 
زمانی که عکاسان با پدر او صحبت می کردند با ناراحتی می گفت که مردم دهکده شان در نپال به 
دخترش نام هایی مانند هیولا و جادو گر می دادند. اما اکنون تیمی از پزشکان سعی دارند به باواناو 
پدرش کمک کنند تاشرایط بهتری پیدا کنند. تمامی هزینه های پزشکی و جراحی نیز توسط انجمن 
خیریه حمایت از کود کان نپال پر داخت شد. پس از انجام اولین جراحی.قسمت زیادی از موهای 
صورت برداشته شده و بخش هایی از پوست نیز تر میم شدند. وقتی بعد از جراحی آینه ای به باوانا 
دادندازشدت خوشحالی ۱۵ دقیقه تمام درون آینه به خود نگاه‌می کرد.باهمین کاراوتوانست 
دوباره به مدرسه و پیش دوستانش بر گر دد و درسش را دوباره شروع کند. در جراحی دوم تمامی 
موهای‌صورتش برداشته شدند و اکنون تنها جراحی مربوط به ترمیم پوست صورت و از بین بردن 
خال ها باقی مانده‌است. اما مدتی زمان لازم است تا صورت او از این دو جراحی بهبودی کامل پیدا 
کند ونیز پس از گذ شتن این مر حله از رشد.در ۱۴ سالگی مرحله سوم جراحی راانجام خواهند 
داد.این دختر بچه که چند سال حتی از اقوام خود نیز دوری می کر دا کنون از اینکه توانسته است 
پیش آنها برود و نزد هم سن و سالانش باز گردد بی نهایت شاد است. 


ماهیگیران رکوردشکن 


«ادی ویلکا کسون» این ماهیگیر ۵۶ ساله در انتظار صید درون قایق ۷ متری اش به 
خواب رفته بود که که بخت و اقبال خودش نزد او آمد و به قلابش گیر کرد. او که از تکان 
های شدید قایق شو که شده بود پس از حدود نیم ساعت تلاش و پیکار توانست صیدش 
رابه اسکله دریاجه بار تلت رسانده‌و آنجا ماهی رااز آب بیرون بکشد. او که از اندازه 
این گر به‌ماهی شگفت زده‌شده‌بود سریعا آن رااندازه گیری کرد.با ۵ ۱۳ سانتی متر 
طول ۸۸ سانت قطر و نزدیک ۲۵ کیلو گرم وزن این گربه ماهی بزرگترین گربه ماهی 
است که تا کنون صید شده‌است. پیش از این ر کور د متعلق به «والتر ویلسون» از شهر 
صید کند. بعد از سنجش آن توسط اداره شیلات آریزونا رسما به عنوان بزر گترین ماهی 
صید شده توسط یک ماهیگیر ثبت شد. ادی که از این صیدش بسیار شاد مان است. رمز 
موفقیتش راصبر و تامل‌های طولانی اش در نیمه های شب و ساعات اولیه صبح اعلام 


هقته گذشته عده‌بسیاری از مردم در کنار مسیر مسابقه دوی ماراتونی که در 
بوستون‌بر گزارمی شد جمع شده‌بودند که نا گهان انفجاری در نزدیکی خط پایان و 
در میان مردم رخ داد. 

سس ازاند کی تنهاحدود ۰متر آنطرف تر انفجار دیگری رخ داد که نهایتاافراد 

زیادی سیب دیدند.پس از تحقیقات مشخص شد که دو بمب دست ساز باعث این 
انفجار دلخراش هستند. 

در طی تحقیق و 

بازرسی ۵روزه‌نهایتادو 

تفر رابه عن وان مظنون 

اصلی را معرفی کردند. 

متاسفانه در این بمب 

گذاری بیش از ۱۷۵نفر 

زخمی شدند که‌اکنرا از 


جراحات پایین پا سیب 


دی‌ده‌و آنفر نیز کشته 
شد ند. 


تولدھابل 


اخترشناسسان در بیست وسومین تولد تلسکوپ فضایی هابل تصویری حیرت انگیز 
۴آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی به فضا فرستادەشد در آخرین معجزه اش تصویری کاملا 
متفاوت از سحابی « کله اسب» تهیه کر ده‌است.این سحابی زیبا که در صورت فلکی جبار 
(شکار جی) قر ار دارد.حدود ۱۵۰۰سال نوری از ما فاصله دارد و حتی با تللسکوپ های 
جدید. ستاره شناسآن از نور مادون قر مز استفاده کر دند. دلیل این کار رانیز اینظور اعلام 
کردند که نور مرئی براحتی در این مسیر طولانی وبا عبور از توده‌های گازی و غبارهای 
موجود در بین راه منحرف می شود. اما امواج مادون قر مز به دلیل طول موج بلندی که 
دارن د براحتی از میان این موانع گذشته و کیفیست تصویر بهتر وبالاتری راارائه می کنند. 
حاصل این کار. تصویری است که مشاهده می کنید. 


تنها چند ساعت به شروع بازی 
بین دو تیم بیسبال نیویورک و کلورادو 
مان ده‌بود که اب و هوای شهر دنور 
کام لا تغیی ر وبارش برف همه را 
شو که کرد.برف بهاندازه‌ای‌بود که 
تمام زمین بیسبال دنور راسفید پوش 
کرد.بازیکن ان و کادر فنی دو تیم که 
مدت زیادی رابرای آمادگی برای این 
مسابقه حساس سپری کرده بودند 
اکنون بالایه‌ای ۲۰ سانتی متری از 
برف که تمام زمین را پوشیده‌بود مواجه شده‌بودند.از آنجا که بلیط این گونه مسابقات 
حساس زود تر فروش رفته و قیمت بالایی هم دارند. امکان به تعویق انداختن مسابقه 
وجود نداشته وهمچنین امکان استفاده‌ازماشین آلات سنگین روی زمین مسابقه 
وجود نداشت.بنابراین در اقدامی جالب تمامی اعضای دو تیم پاروبه دست به‌میان 


۲ نا زمین رفتند تا با کمک هم زمین را از برف پاک کنند. حتی صاحب باشگاه کلورادو هم در میان افراد دیده می شد که پارو به دست 
U‏ با رى تلاش می کرد و امید داشت تیمش بر نده‌میدان باشد. همکاری اعضای دو تیم باعث شد که بتوانند یک ساعت مانده به زمان شر وع 
00 بازی تقریبا تمامی زمین رااز آن برف سنگین پاک کنند. 


آشپزھای جوان رامی بینید که در حال انجام یکی از حر کات معروفشان در چر خاندن و آماده کردن 
یر ای ا اا موس نود را های غ ا کا 
رادر لیست برترین آشپزهای جهان قرار می دهد واین عنوان تنها مختص غذاهای سنتی کشورها نیست. 
ان فا مرج رک ا کا اقا ا اف اد لاف یی د 
مھارتشان رادر تهیه پیتزابه نمایش بگذار ند بر گزار 
می شود. بیست و دومین سری مسابقات قهرمانی 
جھانی پخت پیتزا که شامل چند بخش سبک | زاد. 
پخت. ظاهر و نهایتاطعم می باشد در شهر پارمادر 
شمال ایتالیا بر گزار شد. در این مسابقه, بخش های 
پخت و ظاهر حساسیت کمتری دارند و بخش سبک 
آزاد بیشترین محبوبیت رادارد. چرا که مر حله‌ای 
ات NG‏ هام ول مار راد 
ومراحل‌اولیه پخت و بخصوص آماده کر دن خمیر 
پیتزاهستند که باحر کات بسیار زیباو | کروباتیک 
این کار راانجام می دهند وهر قدر فن سخت تر و 
زیباتری به کار برند امتیاز بیشتری خواهند گرفت. 


۱ اروت ۹۲ طلامات مکی‎ ٤ 


سانٹ یت ۱ هر اقدام ہار اگ 


ایند 


امحال به نظر می ر سد 
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یک مادر عجیب 


یک مادر آمریکایی عصبانی در وا کنشی عجیب به خاطر در گیر شدن 
با یک مسافر در اتوبوس کودک ٣سالە‏ خود را به عنوان یک سلاح به 
سمت مسافر پر تاب کرد. 

فیلم شوک آور این واکنش وحشیانه 

که جندی پیش منتشر شد. بسیاری از 

بینند گان خود را شگفت‌زده کرد. این مادر 

آمریکایی در ابتدای فیلم به صورت لفظی با 

یکی از مس‌افران اتوبوس در گیر می‌شود. و 

در ادامه عصبانیتش به حدی اوج می گیرد 

کودک بیچاره که یک دختر بچه است از 

آغوش مادر خود به کف اتوبوس پرت 

پای مسافران می‌افتد که برخی از مسافران 

اتوبوس نیز به وسیله تلفن همراه خود از این صحنه دردناک فیلم و عکس 
گر فته‌اند. به گفته شاهدان ماجراء زن که با پرتاب بچه‌اش در این دعوا دلش 
خنک نشده بود از جایش بر می خیز د و به سمت مسافر حمله‌ور می شود و 
پس از ضرب و شستم یکدیگر و جدا کردن آن دو توسط مأموران مترو.زن 
خشگمین بچه‌اش را زخمی تحویل می گیرد و راهی بیمارستان می‌شود. 


پزشک متخلف سر از رادیو در آورد 


یک پزشک عمومی متخلف که باادعاهای واهی درخصوص درمان 
قطعی بیماری ام اس از بیماران مبالغ کلانی می گر فت وبا تجویز داروهای 
خاص, بیماری آنان را شدید تر می کرد از طرف مرجع قضایی و سازمان 
نظام پزشکی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. مدتی بعد هم چند بیمار 
مبتلا به ام اس با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی از (علی -الف) پزشک 
عمومی به دلیل ادعاهای واهی و در داشتن تخصص پزشکی و در نتیجه بد تر 
شدن بیماری‌شان شکایت کردند. انها مدعی شدند به دلیل توصیه‌های 
این پزشک عمومی داروهای ام اس خود راقطع کرده و داروهای تجویزی 
این د کتر رامصرف کرده‌اند و در نتیجه وضعیت جسمانی آنهابدتر شده 
است.همچنین بر اساس اطلاعات نظام پزشکی (علی -الف) به دلیل تخلف 
در امر طبابت چندی پیش در بازداشت بوده و انتظار می‌رفت داد گاه‌ وی 
هر چه سریع تر بر گزار شود تا به سایر بیماران ام اس بیشتر از این صدمات 
جسمی و روحی وارد نیاورد. اما در کمال ناباوری چند روز پیش شاکیان وی 
در یکی از برنامه‌های صبح رادیویی, صدای او را به عنوان پزشک عمومی و 
کارشناس طب سنتی شنیدند. 

جالب اینکه وی علی رغم تخلفات سنگین پزشکی در رادیسو باقاطعیت 
صحبت می کرد در حالی که خانواده‌ای بیماران در انتظار محاکمه وی بودند 
و انتظار داشتند ضمن دریافت پولی که بابت ویزیت پرداخته‌اند و بیش از 
۰میلیون است از ادامه کار او به دلیل پایبند نبودن به سو گند پزشکی 


جلوگیری شود. 


/ 
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قابل تو جه مالک و مستأاجر 


یک مرد که باجعل اجاره‌نامه مدعی طلب ۱۵ سکہ بهار آزادی از 
صاحبخانه بود از سوی پلیس آگاهی زنجان دستگیر شد. 

چندی پیش مردی به اداره آ گاهی زنجان 

مراجعه کرد و گفت: آپارتمانم رابه مردی 

در آزای ۴۰ میلیون تومان ودیعه به صورت 

رهن اجاره داده‌بودم که پس از اتمام 

قرارداد و باز گر داندن پول وی از تخلیه خانه 

خودداری کرده و مدعی شده بود که به دلیل 

رهن این آپارتمان ۱۵ سکه بهار آزادی نیز 

پرداخت کرده است. 

وی در ادامه گفت؛این مرد که بنگاه مشاور 

املاک دارد با جعل و دستکاری اجاره‌نامه 

برای تخلیه خانه تقاضای ۱۵ سکه بهار 

آزادی کرده‌است. ویس پلیس آگاھی 

زنجان در ادامه خاطرنشان کرد با توجه به 

ادعاهای مرد صاحبخانه تحقیقات در این زمینه آغاز و مأموران دریافتند 
مرد بنگاهدار با جعل امضای صاحبخانه مدعی سکه‌ها شده و از تخلیه 
واحد خودداری کرده است. بدین تر تیب رئیس آ گاهی زنجان متهم را 
بازداشت کرد و وی در بازجویی اعتراف کرد که با جعل امضای صاحبخانه 
و اجاره‌نامه علاوه بر دریافت پول از وی خواهان ۱۵ سکه شده است که در 
اجاره قید کرده بود! 


شکار چیان طلای پیر زنان به دام افتادند 


ردپای ۲ زن و ۶مرد تبهکار, قتل پیرزن برای سرقت طلاهایش در آبیک 
قزوین به دست آمده بود که همگی دستگیر و روانه زندان شدند. 

بنا به این گزارش؛ پس از گذشت چند ماه و با تلاش شبانه‌روزی مأموران 
آگاهی,۸زور گیر خطرناک که ۲زن و ۶مرد بود ند پس از دستگیری وباز جویی 
به اقدام تبهکارانهشان اعتراف کر دند و گفتند که در عملیات مجرمانه خود و 
برای جلب اعتماد طعمه‌هایشان که زن بودند. یک زن از اعضای باند را سوار 
خودرو کرده و به عنوان مسافر کش برای پی دا کر دن قربانی در خیابان‌ها 
پرسه زده و با سوار کردن پیر زنان آنها را به محله‌های خلوت برده و به 
زور و تهدید. طلا و پول‌هایشان را سرقت می کر دند. با بررسی و تحقیقات و 
پرونده این باند بزرگ ارزش دزدی‌های اعضای این باند میلیاردها تومان 
تخمین زده شد 
و بے همین دلیل 
بازپرس دادسرا 
عمومی با توجه 
به گستردگی 
اقدام‌های اعضای 
این باند جنایتکار 
با تقاضای انتشار 
تصاویر ۲ زن و ۶ 
مرد خطرناک از 
کسانی که در دام آنان افتاده‌اند درخواست کرد به پلیس آگاھی یا دادسرای 
عمومی و انقلاب آبیک قزوین مراجعه کنند. 


نک 


5 


7 


۱-صبحانه را جالب کنید: کوشش کنید که 
آن رالذت بخش کنید؛صبحانه نباید صرفاموقعیتی 
باشد که مواد غذایی رابه زور فرو دهید. به عنوان مثال 
کود کان خر د سال از این که لیوان و فنجان مخصوص 
به خودشان راداشته باشند.لذت می‌بر ند. آنھااز این 
که با تزیین قسمتی از نان با مقداری پنیر و درست 
کردن یک شکل خنده‌دار در آراستن سفره‌شر کت 
کنند. س ر گرم می‌شوند. به کیک صبحانه کرم اضافه 
کنید وباشکلات.روی ان شکل‌های جالبی رابکشید 
تا کود کان از خوردن آن لذت ببرند. 

۲-به ک ودک اجازه دهید که‌در برنامه 
ریزی صبحانه کمک کند:اگر به کود ک خود اجازه 
دهید که در تنظیم برنامه هفتگی صبحانه کمک کند و یا 
این که هنگام خر یدن لوازم صبحانه شماراهمراهی که 
باعلاقه بیشتری سر میز صبحانه حاضر خواهد شد. 

۳- تنوع در شیوه:اگر کودک شماغذاهای 
معمول رانمی‌خورد.غذای دیگری راامتحان کنید. 
شیر برای کود ک تهیه کنید و به اواجازه‌دهید که فقط 
غذای‌مایع بخورد. مقداری کره روی قطعات سیب 
بمالید و یااینکه یک برش پیتزایاسیب زمینی سرخ 
شده با پنیر رابا یک لیوان شیر به او بدهید. 

6-صبحانه رامختصر کنید:اگر کود ک شما 
ناه ار رابه صبحانه ترجیح می‌دهد. به او یک صبحانه 
مختصر و یک ناهار مفصل بدهید. این بر نامه در حالتی 
که صبحانه انرژی کافی رابرای تمام مدت صبح فراهم 
کرده است وقاهنگام صرف ناهار از نظر افرژی کمبود 
ندارد. مشکلی ایجاد نمی کند. 

۵-غذاهای مختلفی راتبیه کنید:اگر کود ک 
ناگهان از خوردن غذایی که قبلا دوست داشت امتناع 
می كندب هزور آن‌رابه‌ اوندهید.برای‌مدتی آن‌را 
کنار بگذارید وسپس به تدریج و با ظرافت. مجددا آن 
رابه برنامه غذایی او اضافه کنید. برای صبحانه روی 
غذاهای مشخصی تعصب نداشته باشید. 


قابل توجه مادرآن 


این تحقیقات حا کی است کەاحساسات ومسولیت‌های 


؛ جلوسوق می دهد واین امر به نوبه خود چه بساباعث کم 
:_شدن‌احتمال‌ابتلای آنهابه کاهش قدرت‌سلولهای‌مغزی 
ر مراحل بالای عمر می‌شود. 

محققان دانشگاه ویر جینیای آمریکا گفتند: زنان چه 
بسادر معرض از دست دادن برخی از عملکردهای ساده 
مغز در جریان مر احل بارداری باشند کەاین امر شاید به 
ین مسئله بر گر دد که مغز خود رابرای آماده شدن جهت 
تحمل مشکلات و مسئولیات عصبی جدید ناشی از تولد 
فرزند و وظایف مادری‌ساختارس‌ازی‌دوباره‌می کند.اين 


فحقیق ات از ۰۰ ۲۵زن بین ۲۰ 
تا ۲۴ سال بعمل آمد ووضعیت 
نهابه مدت ۲۰سال زیر نظر 
قرار گرفت.اين تحقیقات نشان 
اد:ز نانی که از نعمت مادر تا 
6 بے 


ترفندهایی برای صبدانه کودکان نادذری عَمَلکَردمِفرمادراؤ رابود بخش نید هو آنهارابه 


۶-با ک ودک همراه باشید:اگر نمی توانید 
هنگامی که ک ودک صبحانه می خورد. با اوسر میز 
بنشینید.در اتاق بمانید وبه‌اویک (همراه‌صبحانه 


خوردن) بدهید تاس میز با او بنشیند. معمولا یک 
غروسک برای این کار متاست امه ولی ی وسائل 
جالبی نظیر رادیو, تلوزیون یا کتاب مصور نیز ممکن 
است همین تاثیر راداشته باشد. اگر گهگاه کودک زیر 
نظر شماهنگام صرف صبحانه تلوزیون تماشا کند 
اشکالی ندارد. بااین حال,باید مراقب باشید کە این 
کار به صورت یک عادت در نیاید. 

۷-دانه‌های خورا کی رابسته بندی کنید مقایسه با زنانی که زایمان 
یک دانه ی خوراکی (مثل ذرت بوداده) رابا کمک نداشتند, حفظ کردند. 
کودک خود انتخاب کنید و سپس آن را به اندازه‌های 
مناسب در داخل کیسه‌های پلاستیکی تمیز بریزید 


شدن برخوردار شدند: 


۰ 
در هر بسته, یک جایزه مانن د عکس بر گردان, بلیط نرين راگن 
رفتن‌به یک مکان دیدنی(مثلاباغ وحش)ویاموز سوا 
بگذارید. کودک هنگامی‌جایزه رامی‌برد که تمام غذ کارشناسان تغذ یه جهان معتقدند:روغن زیتون: 


یامقدار معینی از آن راکەقبلاروی آن توافق ےر مغزهاو دانه‌هاء حاوی نوعی از اسیدهای چرب هستند 
است» بخورد. که اگر به میزان متوسط استفاده شوند به کاهش سطح 

۸-با کود ک ساختمان بازی کنید:درازای کلسترول بد خون کمک می کنند. 
هرلقمه‌ای‌ازصبحانه که کود ک شسمامی‌خورد.به همچنین میوه‌هاو سبزی‌ها حاوی ویتامین‌های 
اویک تکه ساختمان اسباب بازی بدهید. هنگامی که آنتی‌اکسیدان(ضد سر طان)» مواد معدنی و مواد 
کودک صبحانه‌اش را خورد. می‌توان د از این تکه‌ها 
برای ساختن یک قلعه استفاده کند. یا این که اگر 
کودک دوست دارد اجازه دهید موقع صرف صبحانه 
عادت کردن کودک به خوردن صبحانه است. 

۷- خور شید بکشید:به کود ک اجازه دهید هر 
بار که یک لقمه غذامی‌خورد. با ماژیک روی یک تکه 
کاغذ خور شید بکشد. او را تشویق کنید که در حالی که 
غذای ش رامی‌خورد یک منظره‌راتمام کند.روی‌ یک 
تکیه کاغذ. منظره خورشید رابکشید و باهر لقمه, یک 
شعاع نورانی به خورشید اضافه کنید. 


ان روڑھااز يجه دعلم> می خو استند» ان دوذها«نگ ی علمی» 
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مغذی مفیدی هستند که سبب متوقف کردن آسیب 
بےەدیوارہ رگھاودر نتیجه کاهش خط ابتلابہ 
بیماری‌های قلبی وعروقی می شوند.این کارشناسان با 
شاره به این کەسبزیجات و میوه‌ها دارای ویتامین زیاد 
فیبر بالا هستند. تصریح می کنند: میوه‌ها و سبزی‌ها 
جزو مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند که مصرف 
وزانه و به‌مقدار کافی آنهامی‌تواند نقش مھمی در 
پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمنی چون دیابت 
نوع ۲.بیماری‌های قلبی عر وقی» سکته مغزی. سرطان 
چاقی داشته باشد. 


0د کت هرمز انصاری 


به گفته آن ان.نان‌های سبوس دار مانند بربری, 
" سنگک ونان جوی سبوس دارحاوی ویتامین ثآزیادوهم 
کاهش دهنده چربی خون هستند. مصر ف پرو تئین سویا 
منجر به کاهش کلس‌ترول بد خون وافزايش کلسترول 
خوب خون می‌شود. همچنین این که مصرف ماهی نقش 
مهمی‌در حفظ و ار تقای سلامت قلب وعر وق قلب دارد. 
ابراز داشست: فقط ماهی‌هایی که کباب می‌شوند ویابا 
بخار پخته می شوند می‌توانند موجب سلامتی قلب و 
عروق شوند. در حالی که ماهی سرخ شده در روغن و در 
حرارت بالا از این نظر, ہی خاصیت خواهد بود. 


تاریخ تار 


پادشاشی پیروز و جنگ‌های مذهبی و مرگ او 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که مود خان جدید معتقدن د جنگی که د ینوری از 
آن حرف زده جنک پیر وزاست با کیداری‌ها که‌از ن_زاد تخار بود ند که در جنوب 
جیحون می ز یستند. پادشاه آنها و پسرش در دو جنگ از پیروز شکست خوردند و 
گریختند. سپس داستان سیمرخ را تعر یف کردم که قرار بود پیر وز شاه خواهرش 
سیمرخ رابه عقد کو گنخاث پسر کیدار در بیاورد اما به جایش کنیزی به نام‌ماهمک 
با اسم جعلی سیمرخ به بار گاه او فر ستاد. ماهک راز پیروزشاه را به کوگنخاث گفت. 


داستان‌هامیلوس و وا زگن 

یادتان‌هست که گفته بودم پس از این که 
ایران توانست کیداری‌ها رااز مرزهای خود براند. 
هپتال‌ه ا آمدن د و جای کیداریان رااشغال کردند. 
آنهاهنگامی که دید ند ایران باارمنستان و گرجستان 
در جنگ است. به چنگ‌اندازی پر داختند و مرزهای 
ایران‌رابه خون کش‌اندند بنابراین پیروز به مهران 
که داشت سپاه‌ارامنه و گرج‌ه اراتعقیب می کرد 
فرمان داد به تیسفون باز گردد. پس از رفتن سپاه 
ایران از میدان جنگ شور شیان ارمنی دلیر شدند 
وبار دیگر بر ارمنستان مسلط شدند و شهر دوین را 
تسخیر کر دند. 

پیروزشاه دربهار ۴۸۳میلادی‌سپاهی‌به 
سرداری‌هازار اووخت به ارمنستان فر ستاد و تااواخر 
تابستان سال بعد با شورشیان ارمنی جنگید. واهان 
مامیکنیان دراین‌جنگ‌ها آسیب‌های به سپاه‌ایران 
زد ولی کسی پیر وز نشد. شاه‌ایران به‌هازار آووخت 
فرمان داد جنگ را نیمه کاره‌رها کند و به جنگ 
ایبری‌ها( گرج‌ها) بر ود ومهران شاپور به جایش کار 
جنگ باارمنی‌هاراادامه بدهد.می‌بینید که‌در آن 
روزه ابه دلایل گوناگون در برخی از مرزھای ایران 
و کشورهای مستعمراتی ایران شورش‌هایی می شد و 
پیروزشاه‌نمی‌توانست کار آنهاراتمام کند و همین که 
جنگی می خواست به نتیجه بر سد شاه می فر مود جنگ 
رارها کنندو به جنگی دیگر بروند. بیشتر این جنگ‌ها 
نیز ریشه مذهبی داشت واگر شاهان ساسانی به آزادی 
مذهب اعتقاد داشتند. چنین جنگ‌هایی روی نمی‌داد. 

راو لینسون مورخ می گوید:«پیر وز یکی از بزر گان 
زرتشتی رابە نام واز گن به پادشاهی ایبریا(گرجستان) 
ب رگزیده‌بود.اومی کوشید کیش عیسوی رامنزوی 
و کیش زرتشتی رارواج دهد. سرانجام گروهی از 
ایبریایی‌هانیرنگ کر دند و واز گن را کشتند و واختانگ 
را که مسیحی بود به جای او بر تخت نشاندند و 
فرماندھان نظامی و انتظامی ایرانی رادستگیر کردند. 
ازاین روی بود که پیر وز به‌هازاراوخت گفت ارمنستان 
رارها کند و به ایبریا بتازد.» 

مورخان گرج داستان کشتن وازگن راچنین 
نوشته‌اند: واز گن که پادشاهی زر تشتی بود واز شاهنشاه 
ایران‌فرمان‌می گرفت. کاررابر عیسویان تنگ گر فته بود 


و آنان رامی آزرد. از آنان مالیات‌های سنگین می گرفت 
واگر یکی از عیسویان جرم کوچکی می کرد.مجازاتش 
مانند جر م‌های بز رگ بود. وا ز گن به سربازانش فر موده 
بود یکشنبه‌ها جامه مر دم عادی بپوشند و کلیساها را به 
هم بریزند. روزی یکی از بز رگان ارمنی بەنام آراسیان به 
رفتار افرادوا زگن اعتراض کر دواز آنها خواست مردم را 
رها کنند تاهر طور که می‌خواهند. خدای خود راعبادت 
کنند. افراد واز گن این سخن را تاب نیاورند و آراسیان را 
بسیار زدند و دست و پا و گردنش را شکستند. چند روز 
بعد آراسیان در گذشت. 

جوان تنومن دی به نام‌هامیلوس که خواستگار 
دختر اراسیان بود و اراسیان او رااز خود رانده بود. 
به‌دیدار خانوادهسوگوار آراسیان‌رفت وبه همسر و 
دختر او گفت: پیمان می بندم که قاتل اصلی آراسیان 
رامکافات کنم. کسی به حرف‌هامیلوس اهمیتی نداد 
واورااز خانه بیرون کردند. 

هامیلوس به بار گاه وازگن رفت و گفت: درباره 
آراسیان اطلاعاتی دارد که نشانم می دهد مسیحی 
معتقدی نبوده‌و شب ودر خلوتش گناه‌می‌ور زیده. 
که آراسیان‌مسیحی گناهکاری بوده.اوضاع ارام 
خواه د شد.هامیلوس را بار داد و پرسید: چه خبر 
داری؟هامیلوس گفت: خبری مهم دارم اگر نمی‌دانی. 
بدان که من خواستگار دختر آراسیان بودم وزیادبا 
اھا آمدوشدداشتم. آراسیان‌مرادوست‌داشت‌فا 
این که از رازش خبردار شدم. نخست خواست مرا 
بکشد ولی گریختم و اینک که کشته شده است. دلیر 
شده‌ام و خود رانمایان کرده‌ام. از جاسوسانت بپرس 
تابدانی راست می گویم. حتی امروز به خانه او رفتم و 
بار دیگر دخترش راخواستگاری کردم ولی مرااز خود 
راندن د.اینکآمدهام تاراز آراسیان رابگويم‌بااین 
شرط که دخترش رابه من بدهی اما نمی‌توانم این راز 
را آشکارابگويم.وازگن گفت: کمی از خبرت رابگوتا 

آراسیان پیرو قوم لوط بود واز من می خواست 
همدستش شوم. وا زگن گفت: نز دیک تر بیا و خبرت 
رادر گوشم بگوی.هامیلوس پیش رفت. چون کنار 
اوایستاد.س روا زگن را گرفت وباحر کتی پر قدرت و 
سریع. گردنش را چنان پیچاند که مهره‌های گردنش 


۲ اطلاعات بش ی ارو ۳۵۵٦‏ 


او نیز برای انتقام از پیروز, نیر نگی از آستین بیرون آورد و به شاهنشاه ایران گفت چند 
تن از سردارانت را برای کمک به من بفرست. آنگاه گردن سرداران زد و برای پیروز 
فرستاد. پیروز به او تاخت وشکستش داد. سپس از ماجرای عیسوی کشی و جنگ ایران 
ومامیکنیان حرف زدم و گفتم که توانست سپاه‌ایران رابانیرنگ شکست بدهد امادر 
جنگی د یگر از ایران شکست خورد و گر یخت.مهران.سردار ایرانی خواست تعقیبش 
کند ولی پیروز به او پیام داد بی‌درنگ به تیسفون بر گردد. مگر چه روی داده بود؟ 


از هم گسیختند وبی‌درنگ جان داد.هامیلوس جسد 
اراسیان رابه زمین انداخت و پایش راروی سینه 
او گذاشت و گفت: حتی‌ابلهان نیز این خبر راباور 
نمی کنند. وه که واز گن چه ابله بود که باور کر د! 

همین که سخنش تمام شد. نگهبانان به سویش 
هجوم بر دند.هامیلوس چندی جنگید وسرانجام کشته 
شد. چون این خبر به گوش مردم رسید. شوریدند و به 
کاخ ریختند وواختانگ را که از بزر گان عیسوی بود بر 
تخت پادشاهی ایبریا( گر جستان) نشاندند. 


جنکت‌های ناتمام 

بازمی‌گردیم به‌ماجرای ارمنستان که‌مهران 
داشت آنها راشکست می‌داد اما ناچار شد به تیسفون 
بر گردد. پس از رفتن مهران و سپاهش.ار منی‌هاجسور 
شدندودراین سوی و آن سوی ارمنستان شورش 
کردند و با یکدیگر متحد شدند تابرای آزادی کیش 
عیسوی بجنگند. گروهی از شورشیان شهر آرتاکزتا 
به پایتخت ار منستان تاختند و آنجارامحاصره کر دند 
و در جنگی کوتاه به شسهر راه یافتند و آن را تسخیر 
کردند. انها که می دانستند بین مر دم محبوب هستند. 
به شهرهای دیگر نیز تاختند و بز ودی تمام ارمنستان را 
گر فتند ویکی از بزر گان رابه نام ساهاک به پادشاهی 
بر گزیدند. 

کمی بعد آذ ر گشنسب.سپهسالار ایرانی‌بالشکری 
ازمردم آذربایجان ومادو کادوسیان(طالش)به 
جنگ ارامنه رفت. سپاهیان ارمنستان به فر ماندهی 
واساک. برادر واهان مامیکنیان: کنار رود ارس اردو 
زده‌بودند. آذر گشنسب نیز آنجا آمدوخیمه زد. 
مورخان نوشته‌اند تعداد سربازان و جنگ‌افزارهای 
ایرانیان بسیار زیاد بود و آذ ر گشسب اطمینان داشت 
که بامداد فردا در نخستین تاخت. سپاهیان ارمنی 
درهم خواهند شکست اما چنین نشد و در جنگ سختی 
که در گرفت سپھسالارایرانی کشته شد وسر کوب 
شورشیان ارمنی ناکام ماند. 

سال بعد(۸۲ ۴م.) پیر وز شاه دو تن از سر دارانش را 
به‌نام‌های آذرنرسی ومھران,به تر تیب به ارمنستان 
وایبریافرسستاد تادر دو جبهه بجنگند وشورش‌هارا 
سر کوب کنند. آذرنرسی دردشست ارداز یاارتاڑبا 
سپاهیان واساک روبه‌رو شد.ساهاک نیز که پادشاه 


ارمنستان بود.در آن جنگ حضور داشت. ساھاک که 
از جنگاورهای باتجر به بود. به واساک گفت کمی پیش 
از دمیدن روز شیپور قدرت‌نمایی بزنند و سر بازان به 
قدرت‌نمایی تظاهر کنند و ناگهان بتازند. 

قدرت‌نمایی, شبیه رجزخوانی در جنگ تن‌به‌ تن 
دوجنگجوی‌نامی است.رسم بود که گاه‌هر دوسپاه 
برای‌نشان دادن قدرت جنگی خودوسست کردن 
روحیه دشمن, قدرت جنگی خود رابه رخ می کشید ند. 
ساهاک با این تر فند توانست آذرنرسی را فریب بدهد 
و به بهانه این که دارد قدرت‌نمایی می کند. ناگهان 
به‌ایرانی ان تاخت و آرایش جنگی آنه ارابه‌هم زد. 
در جنگ‌ه ای قدیم وحتی ام روز اگر آرایش جنگی 
| شفته شود. کارایی سپاه تایک سوم پایین می ایدو 
جمع کردن دوباره سربازان وبه انها ارایش دادن. 
به‌شرطی ممکن است که دشمن مجال‌بدهد.در ان 
جنگ نیز ساهاک به آذرنررسی مجال نداد و اورابه 
سختی شکست داد. 

مهران در جبهه ایبریا(گرجستان)؛ خوش 
درخشید و توانست با یکی از تکنیک‌های مر گبار و 
جنگی آن روزها واختانگ, پادشاه ایبریارابه زانو 
در آورد.او با خودش مقدار زیادی روغن زمین(نفت) 
آورده‌بود. منجنیق‌هایش بشکه‌های چوبی پر از روغن 
زمین رامیان لشکر دشمن پرت می کردند سپس 
مشعل‌های افر وخته یرت می کر دند و جایگاه‌دشمن 
رابه آتش می کشیدند.روغن زمین که نفت ناخالص 
بود و چسبندگی زیادی داشت. روی هر کس که 
ریخته می‌شد. اتش به او سرایت می کرد و جامه‌اش 
را شعله‌ور می کر د. بزودی در سیاه واختانگ خلل‌افتاد 
و آن روز رابه دفاع و گریز پرداخت. 

واختانگ امید وار بود که سر بازان ارمنی به کمکش 
بیاین د.اوخبر داشت که چند هزارنفر جنگجوی 
ارمنی به سویش می آیند اما آمدن آنهایک روز به 
تخیر افتاد و واختانگ که می دیداگر تسسلیم نشود. 
خودش و سربازانش قتل‌عام خواهند شد در برابر 
مھران سر فرود آورد و بااو پیمان صلح بست و قول داد 
شورش نکند و خراج بپر دازد. روز بعد سپاهیان ارمنی 
به فر ماندهی‌واهان مامینکیان به آورد گاه‌رسیدند. 
واختانگ برای واهان پیام فرستاد که با دولت ایران در 
حال صلح است و نمی خواهد کاری کند که این صلح 
به جنگ تبدیل شسودزیرا پرداختن خراج. از جنگ 
کم‌هزینه‌تر است. 

واهان که چنین دید.خواست بر گر دد ولی مهران 
به او امان نداد وباسربازان گرجی به او تاخت. واهان 
شکست بدی خوردوبه سوی کوه‌های دائیک گر یخت. 
مهران نیزاورادنبال کرد و جیزی نماندہ بود که کار 
شورشیان ارمنی رابسازد که از پایتخت خبر آمد شاه 
او را احضار کرده تا به جنگ کیداریان برود. 


ارمنستان آشفته 
جنگ کیداریان نیز نیمه تمام ماند ویک سال بعد 
پیروزبرای‌چند مین‌بار تصمیم گر فت به ارمنستان 
تازدوشورش راس کوب کند بنابراین‌هازاراو و گد 


راباسپاهی‌مناسب به سوی‌ارمنستان فرستاد. واهان 
که می‌دانست در برابر ارتش ایران شانسی ندارد. 
به‌قلعه محکم شهر دووین پناه‌برد وباسپاه‌ایران 
به جنگ چریکی پرداخت.هازار وو گد که سرداری 
دلیر و کار کشته بود واهان را تامرزهای روم فراری 
داد و سراسر ارمنستان را تصرف کرد سپس برای 
کشتن واهان از مرز ارمنستان گذاشت و وارد روم شد. 
طبق پیمانی که بین ایران و روم بسته شده بود. این 
دو کش ور حق نداشتند وارد مرزهای یکدیگر شوند 
ولی‌هازار ووگد بە این موضوع اھمیتی نداد و کنار یکی 
از کوهستان‌های روم ماهان وسر بازانش رامحاصره 
کرد.هر تسفلد مورخ می گوید در این جنگ نیز کم 
ماندہ بود که ماهان اسیر شود که نامه شاہایران رسید 
وازهازار و وگد خواست جنگ رارها کند وحکومت 
ارمنستان رابه شاپور واگذار کند وخودش به جنگ 
ایبریایی هابرود.هازار وو گد به‌ایبریارفت وواختانگ 
راوادر به فرار کرد. 


درارمنستان, شاپور برای کشتن واهان نقشه‌ای 
کشید. شاپور دوافسر داشت به نام‌های کام روز و 
آرخش که زنان و دخترانشان در جنگ اسیرشده 
بودند. قرار شد انها به بهانه خریدن اسیران خود پیش 
واهان بروند ومذاکره کنند و در فرصتی مناسب او را 
بکشند. هنگامی که کام‌روزو آرخش به قرارگاه‌دشمن 
رفتندوحرف خودرابه نگهبانان‌زدند. آ نهارابه 
خیمه‌ای‌بر دند و گر دنشان رازدندزیرارفتارشان‌جنان 
غیر عادی بود که واهان به نیرنگ آنها پی بر د.پس از 
کشتن آن دونفر,با تمام قوای خود به شاپور تاخت و 
او راشکست داد و بار دیگر به شهر دووین مسلط شد. 
اوضاع ارمنستان تازمان مر گ پیر وز همین گونه بود. 
واهان در زمانی که بر ارمنستان مسلط بود. نشان داد 
که‌اززرتشتیان متعصب تر است وچنان پوستی از 
زرتشتیان کند که در تاریخ آن روز بی‌سابقه بود. 


داستان شیر و بره 

پر و کوپیوس.مورخ رومی می گوید: پیر وز هنگامی 
که به هفتالیان تاخت. اوزی وس رومی رانیز با خود 
همراه‌داشت.اومردی داناو کار | زموده‌بود. پس 
ازاین که لشکریان‌ایران به‌هفتالیان رسیدند. آنها 
وانمود کردند ترسیده‌اند ودارند به سرزمین خود 
می گریزند. تعدادشان نیز چندان زیاد نبود. پیروز 
فر مان داد تعقیبشان کنند.او خبر نداشت که راهی 
که هفتالیان از آن می گریزند. راہ کوتاهی است که به 
کوه‌می‌رسد وجای پیش وی ندارد. گروه‌زیادی هم 
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از آنھاپشست سر سربازان ایرانی بودند و پنهانی پیش 
می | مدند تاهمین که ایر آنیان به بن بسست رسیدند از 
عقب بتازند و کارشان را بسازند. 

ایرانیان چندی که پیش رفتند. پی بردند که به دام 
افتاده‌اند ولی از بیم پیر وز نتوانستند به اوچیزی بگویند 
تااين که‌دست به‌داماناوز یبوس شدند.فر مانده 
رومی پیش پیروزشاه‌رفت وبه جای این که حقیقت 
را آآشکار ابگوید.برای اوداستانی تعریف کرد:شیر 
مهیبی بود که از تبه‌ای‌می گذ شت.بره‌ای دید که با 
ریسمان بسته شده‌بود. خوشحال شد وبه سوی آن 
شکار آسان حر کت کرد و خبر نداشت که دارد خود 
رابه دام می‌اندازد. هنگامی که به بره نزدیک شد به 
گودالی افتاد و چوپان‌ها که پنهان شده بودند. آمدند و 
شیر را کشتند. آن شیر بایدمی دانست که اگر شکاری 
آماده سر راهش قرار گرفته, دام است نه شام. 

پیر وز شاه‌از شنیدن این داستان‌هر اسان شد و گفت: 
راست می گویی. چراهفتالیان با دوسه هزار سرباز به 
جنگ من آمدند و گریختند؟ این دام است. زود باید 
بر گردیم...امادیگر دیر شده بود و هفتالیانی که از عقب 
می | مدند. تاختند وپیر وز رامحاصره کر دند. یادشاه 
هفتالیان برای اوپیام فرسستاد که‌اگر برابر چشم همه 
سربازان ایرانی هفتالی به شاه‌هفتالیان سجده کند و 
سو گند بخورد هر گز به جنگ نیاید رهایش می کنند 
وگرنه همه را خواهند کشت. 

پیروز با موبدانی که همر آهش بودند. مشورت 
کرد. آنها گفتند: درباره سو گند خوردن, خودت باید 
تصمیم بگیری زیر ااگر آن رابشکنی به خودت مربوط 
اسست اما دریازه این که شا آنھا گفته است گر داباید 
جلواوسے به خاک بسایی:نیرنگی بەتومی آموزیم. 
فرداهنگام بر آمدن خورشید. پیش شاه‌هفتالیان برو 
و به خورشید نگاه کن و پیشانی خود رابه خاک بسپار. 
این کار باعث حقارت تو نمی‌شود زیرارسم ایرانیان 
است که هنگام دمیدن آفتاب, به خور شید می‌نگر ند 
و سجده می کنند. 

پیر وز همین کار را کر د ودر ظاهر به پادشاه‌هفتالیان 
سجده کرد اما برای ایرانیان مشخص بود که دار د به 
خورشیداحترام می گذارد.پادشاه‌هفتالیان اورابخشید 
و گذاشت برود. سال بعد پیروز پیمان شکنی کرد و بار 
دیگر به هفتالیان تاخت. این بار نیز هفتالیان نیر نگ 
جنگی د ر کار کر دند وپیر وز رابه پر تگاه کشاندند. پیر وز 
که دید راه گریزی ندارد مرواریدی را که به گوش 
آویخته بود بیرون آورد و دور انداخت. می گویند آن 
مروارید بسیار درشت و قیمتی و بی‌مانند بود طوری 
که قیصر روم بارها خواسته بود آن رابخرد و پیروز 
نفروخته بود. قصد پیر وزاز دورانداختن آن مروارید, 
این بود که پس از مر گش به دست کسی نیفتد. برخی 
از مورخان گفتەاند آن مروارید به دست هفتالیان افتاد 
وبعدها آن رابه‌قباد. پسر پیروز فروختند.باری.. پیروز 
در آن روز کشته شد و کسی جسدش راپیدانکرد. در 
شمارہ بعدی به پادشاهی ولخش(بلاش) و سپس به 
پادشاهی کواد(قباد) خواهم پرداخت. 
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می دادد 


٭ توقی رای 


خیابان ظفر, سر نفت شمالی پیادہ شدم و به طرف 
محل کارم رفتم. آبدارچی نداشتیم و کلید ورودی 
دست خودم بود.صبحھایک پازودتر می آمدم تا 
کسی پشت در نماند. | نجا دفتر مر کزی انتشارات 
علمی دانشگاه آ زاد بود که از وقتی که استاد مظاهری 
از مدیریت آن خلع شده بود. مسوولیتش را به من 
داده‌بودند. کادر خوبی داشتم. اسماعیل از همه بهتر 
بود. اولین روزی که سرویر استار این مر کز شدم؛ محل 
کار مان در خیابان‌مطهری, بعد از سهر وردی‌بود.سرم 
به کارم بود که دیدم جوانی چهارشانه با قدی متوسط 
ومویی ژولیده وارد شد. ظهر تابستان بود واز هفت 
ستونش عرق می‌ریخت. مقدار زیادی پا کت و چسب 
و ملزومات اداری به دوش کشیده بود. مقداری راهم 
در پیراهنش جای داده‌بود. بارهایش رااز دوشش 
پیاده کرد و گزارش کارهایش رابه استاد مظاهری 
داد. فهمیدم او کارمند آنجاست و استاد از او در حد 
پادو کار می کشید. آن روز به انبا مر کزی رفته بود و 
ملزومات اداری تحویل گر فته بود.بااتوبوس, آن هم 
با آن همه‌بار. وقتی که فهمیدم اسماعیل دانشجوی 
حسابداری است ضمنا ذوق نقاشی هم دارد.دلم ریش 
شد و منتظر فرصتی بودم تا کمکش کنم. 

پس زاین که‌از خیابان مطهر ی به خیابان نفت شمالی 
آمدیم.و پس از رفتن استاد مظاهری, بخش طراحی و 
صفحه‌بندی راه انداختم و مسوولیتش رابه اسماعیل 
دادم. کامل طالبیان و مسعود و سعید هم زیر دستش 
کار می کر دند.یک اقای ویر استار به اسم محمدی و چند 
کر دم وافتادیم به جان نشر یه‌هاو کتاب‌هایی که دانشگاه 
آزاد چاپ می کر د. محیط خیلی خوبی داشتیم. صبحانه 
زابا هم نی ورکیم وتا طه کوب کار می کرد تاقار 
راهم باهم می‌خوردیم ودوباره تاعصر صدای کلیک 
کامپیوترها بود و تیغ بیستوله صفحه‌بندی اسماعیل و 
دیگران, روی شیشه میز نور. 

EAS‏ و وا کت 


برایسش چند جلد کتاب مرجع نقاشی آوردم واورا 
با نقاشان بز رگ جهان اشنا کردم. مداد اتودش را 
برداشت واولین طرحش راب رای روی جلد کتاب 
طب بالینی زد. هیچ اعتماد به‌نفس نداشت. دستش 
می‌لرزید. گفتم ااهل مدکی کن ویک 
این کتاب بدون طراحی تو نمی ره چاپخونه! خجالت 
می کشید کادرش را شطرنجی کند ولی این کار راکرد 
وطرح روی جلد بسیار خوبی نقش زد و ترسش ریخت. 
از ان به بعد هر وقت بیکارمی‌شد. یادرس‌هایش 
رامی‌خوان د یا نقش می‌زد. نگاهش ھمیشے مهربان 
بود. دندان‌هايیش کو چک و فاصله‌دار, و ناخن‌هایش 
به کوچکی یک دانه عد س بود. به اومی گفتم:اسماعیل! 
تو چنگ ودن دون تهاجم و ستیزه‌جویی نداری. 
می‌خند ید به دماغ و سبیلش دست می کشید. موهای 
جلو پیشانیش ریخته بود ونشان‌می‌داد آدمی خودخور 
است. پدر ومادرش لشت نشایی بودند. خودش بچه 
اتابک بود که از یکی دو سال پیش به کوشش مادر 
بسیار زحمتکش وصبورش که در یکی از بیمارستان‌ها 
کار می کرد صاحب خانه‌ای در ولنجک شده بودند و 
از شیر مادرشان هم حلال‌تر شان بود. 

روزی از روزها در اتاق تایپیست‌هابودم وداشتم 
چیزی رابرای فریبا مجد توضیح می‌دادم. اسماعیل 
آمد و کمی‌دورتر ایستاد. گفتم:باخانم‌مجد کار داری؟ 
به دماغ وسبیلش دستی کشید و گفت: می‌خواستم از 
ایشون بخوام وقتی که می خوان خط تیر ه‌بزنن شیفت 
وحرفت روبزنن تاخط تیره‌روی خط کرسی قرار 
بگیره‌وزیباتر بشه.رفتارش تابلو بود که از خانم مجد 
سوزی و گدازی در دل دارد. حق هم داشت. اسماعیل. 
مجرد بود و اهل‌هنر.دلیلی نداشت که‌دلباخته‌دختری 
ترلان و باریک‌میان و چشم ابروشرقی نشود. 

خانم مجد لیس انس اد پیات فارسی داشت.زبان 


بگیرد. از شعر و سه تار و سخنان کنایی و شیرین لذت 
می‌بر د. دختر سختی بود.به دست | وردن دلش کار هر 
کسی نبود. وای به حال اسماعیل,اگر در کوچه پر پیچ و 
خم و دور و سیاه گیسوی فریبا سر گردان شده باشد! 
همان روز با اسماعیل خلسوت کردم و گفتم:بوی 
عشیق می آید و فر دای جنون نز دیک است.., تودلت 


خبریه؟ آهی ریه‌خراش کشید و خندید و گفت:همه 
چی آرومه. گفتم:مثل لک لکی که روی شاخه‌های 
عریان ز مستون‌نشسته, روّیت شدی ولازم نیست از 
دیوار حاشابری نالا سرش راپایین انداخت و گفت: آقا 
مصطفی عاشق شدم. تا حالا که بیست و چھار سالمه, 
عاشق نشدہبودم ولی حالاانگار شدم. هر کاری که 
می کنم وهر جایی که میرم چش ماش جلو چشمامه. 
قلبم تند میزنه. شسباخیلی سخت خوابم می‌بره. تورو 
خداکمکم کن... گفتم:بهترین کاراینه که به جای 
این که عشقت رو نشون بدی, خود تو نشون بده. بذار 
تو رو با شایستگی‌هایی که داری, ببینه و دلخواهت 
بشه. پرهاتو باز کن! 

مورجه‌بالداری نقش زد که‌داشت پرهای خود را 
می‌جوید. خودش رابا آن کار آن‌قدر مشغول کرد که 
وقت رفتن شد. بین راهب اوزیاد حرف زدم. آخرش قرار 
شد فر دابه خانم مجد بگویم اسماعیل می‌خواهد با شما 
خصوصی حرف بزند و جایی برایشان قرار بگذارم. 

فردابرای من زود از راهرسید ولی می‌دانستم 
اسماعیل هزار بار ستاره‌های | سمان ولنجک را شمرد 
ودری به صبح به رویش باز نشد. از قدیم هم گفته‌اند: 
«شب عاشقان بی‌دل. چه شبی دراز باشد»! باری... 
صبح شد و صبحانه را با همکاران خوردیم. اسماعیل 
ازھمیشے بیشستر خورد. وقت‌هایی که حالتی عصبی 
یاعاطفی داشت بی‌اختیار غذامی خوردوحواسش 
جایی دیگر بود. کمی پس از صبحانه آمد و پرسید: 
بهش گفتی؟ چی گفت؟ گفتم:حالا زوده.بذار نزدیکای 
آخر وقت بهش میگم.اینجوری ممکنه مضطر ب بشه. 
گفت: آخه‌اگه آخر وقت بهش بگی, شاید جایی قرار 
گذاشته‌باشه.حالابهش بگی,بهتر می تونه برنامه‌ریزی 
کنه. گفتم: اصلاً ممکنه واسه امر وز وقت نداشته باشه. 
سیگاری‌روشن کرد و آهش رابا پُکی غلیظ بلعید و 
کمی نگاهم کر د و گفت:حق باشماس. من باید صبور 
باشم. و رفت پشت میز نورش. 

به مجد گفتم: اسماعیل یه حرف خصوصی با 
شسمادارہ۔ کاش همین اطراف نفت یه جا باهاش قرار 
بذارین تاحرفشوبزنه...ابرویی ترش کر دوپشت چشم 
ناز کش رانا زک تر کرد وبالبخند گفت: فکر نکنم با 
اسماعیل حرف خصوصی داشته باشم. 


این قصه اسماعیل است که 
خوب نقاشی می‌کشید و 
تصویرگر مرده‌ها شد! 


داره. شنیدنش ضرر نداره. اسماعیل پسر خیلی پاک 
و صادق و مهر بون و بااستعدادیه... کمی فکر کردو 
گفت:باشهتونفت.دو کوچه پایین تر یه فضای سبز 
هست.من کەاز اینجا رفتم.پنج دقیقه بعد راہ بیفته 
بیاد اونجا. 

زود رفتم خبر را به اسماعیل دادم. خندید و گفت: 
آق | مصطفی من تاحالابا هیچ دختری بیرون نرفتم. 
ضایع نشسم؟ نمی دونم رفتارم باید چطور باشه. گفتم: 
فقط حرف دلت رو بزن. بعد براش تا کسی‌دربست 
بگیر تا بره خونه شون. می‌بینی که کار سختی نیست. 

اما سخت بود زیرا تا وقتی که خانم مجد از مر کز 
انتشارات بیرون بر ود و آن ده دقیقه بگذرد. اسماعیل 
هزار بار پوست انداخت و هر بار از آتش التهاب و 
دلهره‌ای که در دل داشت. پوست جانش تاول زد. 
سرانجام دەدقیقه گذشت واورا که شر مش می شد 
برود. از مر کز انتشارات بیرون راندم. خر د ک بارانی 
می بارید و هوا بوی طوفان می داد. 

اسماعیل که رفت. در اتاقم نشستم وبه نوشتن 
یادداشت‌هایم دل خوش کردم. هنوز چندی نگذشته 
کشید و گفت: نشد براش تا کسی دربست بگیرم. 
دوست داشت بااتوبوس بره. تاد م اتوبو سم نشد 
باهاش برم. گفت شاید آشنایی تواتوبوس باشه.نشد 
که بهش بگم چشماش, وجودمو پر کرده و اسمش 
روی همه سلول‌های حسی وادرا کی من جاخوش 
کر ده. فقط بهش گفتم: خانم مجد دلم می خواد سال‌ها 
روبه‌روی شما بشینم و چشم‌های شما رو نقاشی کنم. 
هیچ جوابی هم نداد. سرش پایین بودو به طر ف ایستگاه 
اتوبوسش می‌رفتيم:قبل از ایستگاه خداحافظی کردم 
خودت بودی و کسی که خودش باشه. جذابه. همین 
بهتر که کاملاً بهش نگفتی دوسش داری. بهتره‌بذاری 
ببینی زمان چی پیش میاره. 

زمان این طور پیش آورد که فرداو پس‌فرداهم 
سال هدای ار ری غات مار 
انتشارات بیرون‌رفت واوراتانزدیک ایستگاه 
اتوبوسش رساند. صبح روز سومین دیدار آنهاء 
اسماعیل صبح خیلی زود آمد. خانم مجد بانیم ساعت 
تأخیر آمد. اسماعیل بالبخندی محزون و سری متفکر 
آمد وخانم مجد باابروهایی گره کرده ونگاهی جدی. 
درچشم‌هایش برق دو شمشیر ديدم که می گفتند 
کی طاوبیارت عرش گرد کل خودان: 

جلو نرفتم واسماعیل راصدا کردم و پر سیدم: 
گفتم: انگار هست چون قیافه تو و خانم مجد غير عادیه. 
گفت:قيافه خانم مجد به خودش ربط داره. قیافه منم 
طوری ش‌نیست.اگه‌بامن کاری ن داری, بر م مجله 
اقتصاد و مدیریت رو صفحه‌بندی کنم. 

رفت ویشت کار کردن پنهان شد. یکی دوبار که 
به اوسر زدم. متوجه شدم با کامل ومسعود حرف‌هایی 
می‌زند و همین که من داخل می‌شوم: بحث راعوض 


می کند.ساعت پایان کار هم که رسید.سه تایی پرید ند 
وباهم رفتند. خانم مجد هنوز نرفته بود. پرسیدم: 
جریان چیه؟ خنده‌ای زور کی زد و گفت:چیزی‌نیست. 
یه داستان‌بود که هنوز شروع نشده تموم شد. گفتم: 
چرا؟ گفت:اسماعیل خیلی پسر خوبیه. آدم کاملاً سالم 
ومهربون ووفاداریه امابه دم فرصت نمیده یه خورده 
فکر کنه. دیشب بعد از این که سه با هر بار ده دقیقه 
همدیگهرودیدم.میگه‌بامادرم حرف زدم. آدرس 
بده‌بیام خواستگاری. بهش میگم ماهنوز هیچی از هم 
نمی دونیم. باید صبر کنیم تا عاقلانه تصمیم بگیریم. 
قهر می کنه و میره. اقا مصطفی من احساس خاصی به 
اسماعیل ندارم. گرم این احساس پیداتشه, چطور 
می تونم باهاش ازدواج کنم. ضمنا همه اینابه این معنی 
نیست که اسماعیل در شان و کلاس من نیست.اتفاقا 


شان خوب وقابل قبولی داره. 


روز بعد اسماعیل به مر کز انتشارات نیامد. به 
خانه‌اش‌زنگ‌زدم. کسی گوشی‌رابرنداشت.طرف‌های 
عصر بود که دوستش مر تضی کیانی به دیدارم امد. 
بچه اتابک بود و از کود کی با اسماعیل بز رگ شده بود. 
من به او نظر خوبی نداشتم اما چون رفیق اسماعیل بود. 
آورامی‌پذیر فتم. 1 مدوپس از کمی اسمان‌ریسمان. 
گفت:اگه واسه‌اسماعیل کاری‌نکنی,از دست میره. 
گفتم:جز راهنمایی, کاری از من بر نمیاد. اسماعیل نباید 
به این زودی از خانم مجد خواستگاری‌می کرد ونباید از 
جواب خانم مجد که گفته باید بیشتر هم رو بشناسیم. 
ناراحت‌می‌شد و قهر می کرد. مر تضی گفت: تهمته! 
کرای ااال هی رود ارعریف ر هرن 
گفته باید صبر کنیم؛اسماعیلم گفتەموردی نیست. 
صبر می کنیم. بعد دخترہ گفته شرطش هم اينه که 
دیگه همدیگه رونبینیم تابتونیم فکر کنیم. اسماعیلم 
گفته اگه همدیگه رو نبینیم. دیگه چیزی باقی نمی مونه 
که دربارهش فکر کنیم چون رفتار و گفتار همدیگه رو 
ندیدیم ونمی‌تونیم واسه قضاوت کردن فکر کنیم. 
دختره‌هم گفته شمامر داهمەتون مغرورین و زود 
بهتون بر می‌خوره. بعد شم بحث‌شون شده. اسماعیل 
میگه این دختره‌از شما حرف شنوی داره. باهاش حرف 
بزن و بگو کوتاه‌بیاد. گفتم:اینونمی تونم ازش بخوام ولی 
می‌تونم خواهش کنم بازم باهم برن بیرون. 

روز بعد با خانم مجد حرف زدم و قرار شد به جای 
این که ده دقیقه تا ایستگاه اتوبوس قدم بزنند. شام را 
باهم باش ند وحرف‌های عادی بزنن د و از ازدواج و 
عواطف خود چیزی نگویند. حال اسماعیل بهتر شد. 
ديدم که تندتند وباعلاقه کار می کند و ترانه‌های 
گیلکی می‌خوان د. از آن روز به بعد اسماعیل ترانه 
می خواند و نقاشی‌های بسیار خوبی می کشید. یکی 
از تابلوهای سیاه‌قلمش اوج کارهای هنری او بود که 
رخسار خانم مجد را کشیده بود. روی چشم‌های بادامی 
و کشیده اوبسیار کار کر ده بود ونگاهی به او بخشیده 
بود که اصل شخصیت خانم مجد رانشان می‌داد: سرد 
و بی‌انگیزها 

آنهاهفته‌ای دو سه شب با هم شام می خوردند. 
شب‌های دیگر هم تاایستگاه اتوبوس قدم می‌زدند. هر 
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دو خوشحال بودند ولی اسماعیل سخنی ناتمام داشت 
که حلقش رامی‌فشر د.او دوست داشت روزی هزار بار 
به خانم مجد بگوید:فریبا! دوست دارم. کاش فکراتو 
زودتر می کر دی تامادرم میومد خواستگاریت.فریبا 
کاش می‌دونستی چقدر دوست دارم!ولی خانم مجد 
هیچ دوست نداشت از عواطفش چیزی به زبان بیاورد. 
کاملاً آ شکار بود که‌دلش پیش اسماعیل است اما 
معلوم نبودچراراز دلش رابازنمی کر د. گاه که اسماعیل 
یا مر تضی از من می‌خواستند زیر زبان خانم مجد را 
بکشم» پرس وجوبی می کردم و نتیجه‌ای نمی گرفتم. 
همیشه از زیر جواب‌شانه خالی می کر د.یک ماه‌از اغاز 
این روز گار گذشته بود واسماعیل هنوز ترانه می‌خواند 
اما اندوھی در آنها نهفته بود. می گفت: چرابارفتارش 
بارها و بارها نشون میده‌منودوس داره‌ولی هیچ وقت 
کلمه‌شوبه زبون نمیاره.می گفتم: بعضیا رفتاری‌هستن 
و کلامی نیستن.می گفت: حق با شماس. من نباید 
حساسیت نشون بدم. 

روزی به اتاقم آمد و گفت خانم مجد خیلی لاغره. 
درست میگم؟ منظورش را نفهمیدم و نگاهش کردم. 
گفت: یعنی روزبه روز داره لاغر تر ميشه. نکنه مریض 
باشه؟ گفتم: متوجه چیزی نشدم. خب اگه نگرانی. 
ازش بپرس. گفت: مگه ميشه چیزی ازش پرسید! زود 
ابروبالامیندازه واخم می کنه و میگه اسماعیل لطفا گیر 
نده! | قامصطفی اشتهاشم کم شده.هیچ متوجه شدی 
صبحونه نمی خوره ناهارام تنه امی مونه تواتاقش؟ 
کاش راضیش کئی بیاد بریم بیمارستانی که‌مادرم 
شوش کار می کنه,د کترامعاینش کنن. کت بې خیال 
شواسماعیل!... گیر ندہ!پاییز داشت به آخرهایش 
مي‌رسید. اسماعیل کاری بر ایش پیش آمده بود وباید 
به لشت نشامی رفت.از همه پر سید سوغات چه‌بیاورد. 
هر کس به شوخی و جدی چیزی گفت. به خانم مجد 
قول داد برایش سه‌تار بیاورد. انگار طرف‌های آنها 
سه‌تارهای خوبی می ساختند. اسماعیل ساک سَبُکش 
رابست‌وراهی‌شد.قرارشد سه‌روزه‌بر گرددولی 
کارش گره خورد و دوازده روز ماند گار شد. 

سه روز پس از رفتن او مادر خانم مجد تلفن کرد 
و گفت: فر یبا مریضه. شاید چند روز نیاد. پرسیدم: 
بیماریش چیه؟ جواب روشنی نداد و گفت فعلابستری 
شده.اسماعیل هر روز زنگ می‌زد وحال محبوبش را 
می‌پرسید. می گفتم: خوب است. می گفت: بهش بگو 
حالا که دیدم مجبورم چند روز بیشستر بمونم اینجاء 
سفارش دادم یه سه‌تار ناب براش بسازن. بهش بگو 
روزی که رسیدم تهر ون, بیاد دو کوچه پایین‌تر از نفت. 
همون‌جایی که بار اول دیدمش. سه‌تاروبراش میارم 
اونجا... آخە خوب نیسست بیارمش مر کزانتشارات. 
خانم مجد خوشش نمیاد. 

سه روز بود که خانم مجد غیبت داشت. تاب 
نیاوردم واز مادرش‌نشانی بیمارسستان را گر فتم وبه 
عیادت رفتم.باورم نشد:خانم مجد به کمایی عمیق 
فرو رفته بود. چرا؟ دخترک نازنین به بیماری کاهش 
خونرسانی به مغز دچار بود و تا آن روز چند بارسکته 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۳۱ 


٭-٭ 


سعاد‌ تد دگ 


ان بخنی مهم از خو شخت 


۳ 


۵ دنان 


امشب ای ماه به درد دل من تسکینی 
آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی 
کاهش جان تو من دارم و من می دانم 
که تواز دوری خورشید. چها می‌بینی 
تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من 
سر راحت ننهادی به سر بالینی 
هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک 
تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی 
همه در چشمه مهتاب. غم از دل شویند 
امشب ای مّه, تو هم از طالع من غمگینی 
من مگر طالع خود در تو توانم دیدن _ 
که توام آینه بخت غبار آگینی 
باغبان خار ندامت به جگر می شکند 
بروای گل که سزاوار همان گلچینی 
نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید 
که کند شکوه ز هجران لب شیرینی؟ 
کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد؟ 
ای پرستو که پیام آور فروردینی؟ 
شهریارا اگر آیین محبت باشد 
چه حیاتی و چه دنیای بهشت آیینی 
شهریار 


به سپیده دمان 

شعرم را ورد لب کنید 

ونامم را ۱ 

وھمزمان رفت و آمد عجایب خلقت رابنگرید 
مورچه‌هارا... 

و به عصر -عصرھا- 

گل بر گهای بهار نارنج را برچینید 
وچای رامعطر کنید 

و کنار لاله عباسی‌ها بنشینید 
ویاسهارابی آن که بچینید 

بو کنید 

وبه گذشته‌ها خیرہ شوید 


اندازه‌ی صد هزار تا گل خوبی 
با ارزش و در محضر حق محبوبی 
چندیست برای طبع شعرم همچون 
باران و هوای تازه و مرغوبی 


هدیه به مردم خوب میهنم: 


باغ دلتان هماره عط رآ گین باد 
پرغنچه و گل چو ماه فروردین باد 

ای مردم سرزمین ایران, خوبان 
در سال جدید کامتان شیرین باد 
حسن یزدان‌پناهی-فسا 


دعل ده 
شب به سر کرد و شکل چادر شد 
موی تو باعث تحیر شد 
تو نبودی ستارہ رابردند 
تو نبودی که ماه دلخور شد 
کسب و کار کویر رونق داشت 
نان باران جقدر اجر شد 
بعد تو رودھاعروس شدند 
نت آهنگ آب:شرشر شد 
فصل شان نزول لبهایت 
فصل | یات «التکاثر» شد 
نقشه راروی گونه‌هات زدند 
شرق تاغرب گونەات پر شد 
و جنوبی که بندری رقصید ر 
وشمالی که تا ابد کر شد 
من که شاعر نبودم از اول 
چشم تو آخرین تلنگر شد 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 


جنگل 
تنهایی درخت 
و چند قلم دست و پای اضافه 
۲( 
هاشور بزن 
دایرہ 
مربع 
چه فرقی می کند 
قفس همشه قفس اك 
جلال ارمغان 


می‌خواهم از طوفان رت را پس بگیرم 
از بادھا خاکسترت را پس بگیرم 
باید بیا شوہم سکوت لالهها را 
تامستی سر تاسرت راپس بگیرم 
ده جنگجو در دستهایم صف کشیده 
تااز جهان انگشترت راپس بگیرم 
صد سال روی سنگ قبرت بوسه‌ام را 
حک می کنم تا پیکرت راپس بگیرم 
من زنده ماندم با غلافی منتظر تا 
از گرده شب خنجرت راپس بگیرم 
حس می کنم با بویی از تو می‌توانم 
فانوس چشم مادرت را پس بگیرم 
بو می کشم دندان گر گان زمان را 
تا قطره خون آخرت را پس بگیرم 
مرتضی حیدری آل کثیر 


سهم من آمدتیوٹ کەدادی۔ 
مرسی 

رر 
می گذاری کف دستم روزی 
این وسط مانده فقط یک نکته 
این که: آن خانه رویایی من 
در کدامین برج و کوی خیابان؟ 


نور گیرش به کدامین مهتاب؟ 
و تراسش به کدامین کوکب؟ 
می برد راه شبانگاه؟ 


2 کیست همسایه دیوار به دیوار من آنجا؟ 
و دلم تنگ اگر شد. چه کسی می آید؟ 


بالباس گل یاس _ 
شب به دیدار من آنجا 


حسن فرازمند-ورامین 


چهار دوبیتی از حسن احرامی - 
گنبد کاووس 


خداونداء کرم کن با گدا تو 
نکن خود راز من یک دم جدا تو 
خودت می دانی آخر نیست جز این 
که هستم بنده و هستی خداتو 
نبردم با کمان ابرو نگاری‌ست 
چو صیادی است. با صد دام و ترفند 
مرانه جاره, نه راه فراری‌ست 


تو راچشم و مرا بخت سیاه است 
دو چشمان سیاهت قر ص ماه است 
شبی کردی نگاهی و گذشتی 
ج تا 


وس کہ 
مگر لطف تو دستم را بگیرد 
کا ع ارا کیاد ات 


نس چو سی سیف 


u 
سر خورده از این همه تکاپو شد هاند‎ 
گیریم کسی کلید را پیدا کرد‎ 
0 ص٤‎ 


ین تکرار گرفت 
این آمد ورفت رنگ اجبار گرفت 
انگار صدای قار قار مر گ است 
شب آمد و روز رابه منقار گرفت 
فا 
ر 
عشق آمده بود داشت رویامی کاشت 
در باغچه هنوز فردا می کاشت 
آن قطره که از ابر به پایین افتاد 
در باور رودخانه دریا می کاشت 


من مانده‌ام این که بنده باشم یا نه؟ 
بازی بکنم» برنده باشم یا نه؟ 

با چشم خودت اشاره‌ای کن از دور 
ہی رج 


ا سے 

در تاب و تب و عذاب وبرزخ بودیم 

ره تفقصیر کسی نبود عاشق نشدیم 
انگار که ما دو قالب یخ بودیم 


ماییم و تنهایی, خدا! ما و تنهایی 
ای عشق بی چون و چراماییم و تنهایی 
وا ماند گانیم از صفای لذت دیدار 
افسرده رامانیم ماء ماییم و تنهایی 
دنبال توای عشق شورانگیز می آییم 
در کوچه همراه عصا E‏ 
در کوچه آواز ما آیینه روشن نیست 
در کوچه آواز ها! مایم و تنهایی 
دیری‌ست ای چشمان تو روشن, نمی پرسی 
احوال این دلتنگ را مایم و تنهایی 
دست از سر ما ناگهان برداشتی, رفتی 
این روزهاء این روزهاء ماییم و تنهایی 
عاشق‌تر از ما کو؟ کجا؟ دای و تنهایی 
مس و ا 
ماندیم بی‌صبح وصدا .ماییم و تنھابی 
هرچند از چشم تو گفتن اتفاقی نیست 
ای لهجه تو آشناء ماییم و تنهایی 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 
کان شاهد بازاری» وین پردەنشین باشد 
وزن این بیت «مفعول مفاعلین, مفعول مفاعیلن» است. 
در کار -مفعول 

گلاب و گل -مفاعیلن 

حکم |= مفعول 

زلی این بود-مفاعیلن 

کان شاه -مفعول 

د بازاری-مفاعیلن 

وین پر ده - مفعول 

سا -مفاعیلن 


سی دیو | 


شعر بی وزن شما از استعداد وافر تان خبر می‌دهد. منتها 
خوب است که حتماً وزن و قافیه رابیاموزید و شعر کهن 


متأسفانه کسانی که ادبسات فارسی رابه صورت 
آ کادمیک در دانشگاه می خوانند چندان با شعر معاصر 
و بخصوص شعر انقلاب | شنا نمی‌شوند. بنابراین بهتر 
اس عرد دا وان امطالحات یرو اراس 


اگر آسمان کمی پایینڌ 
من و تو صبر کن 
به هم نزدیکتر می‌شویم ؟ تا کمی در دیروز 
اگر زمین قدم بزنم 
کمی بالاتر برود هنوز 
من و تو یک خاطره قشنگ 
ا ۱ روی سنگفرش خیابان 
غمت مباد افتادہ است 
هیچ چیز نمی تواند معصومه حسنی -ورامین 
این رودخانه ارام را 
به عصیان وادارد 

محمد عدالتی-کرج 


نوشتەشای‌ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 

سا سو رات 
اگرباران بباردءبازمی آیم.درون کوچه‌امید وفانوس 
نگاهم رابرایت می‌فروزانم. واز تر کیب دستانم. 
برایت چتر می‌سازم. مباد قطره‌ای ب اران بیازارد 
نگاه مپر بانت را هاجر هاشمی نسب 


٭ کاش می‌شد.بچگی رازن ده کرد. کود کی‌شد. 
کود کانه گریه کرد شعر قهر قهر تاقيامت راسرود. 
آن قیامت که دمی بیشتر نبود. فاصله با کود کی‌هامان 
چه کرد. کاش می شد بچه گانه خنده کرد 

٭ زند گی شوق رسیدن به همان فر دایست که نخواهد 
آمد. تونه در دیروزی ونه در فردایی. ظرف امر وز پر از 
بودن توست. زند گی رادریاب سارا 
٭از مصیبت ه امن ال ای دل که در زیر سپهر: هر 


مصیبت بهر دانا امتحانی بیش نیست زهرابرمکی 
+ متر سک بدان, ایستاد گی همیشه تنهایی می آورد 
شاهد آرام 


۶« راستی. دوستی, چقدر می‌ار زد؟ قدر یک کوه‌طلا: یا 
که سنگی سر راه؟ چه تفاوت دارد؟ کاش‌هر قدر که 
هست از ته دل باشد! کیوان حیدر پور 
6« گر چه از فاصله ماهز من دور تری, ولی انگار همین جاو 
همین دور وبری. ماه‌می‌تابد وانگار تویی می خندی,باد 
می آید و انگار تویی می گذری پریسا 
٭ آنقدر عاشقانه زند گی کن که اگر روزی رازهایت 
فاش شد. بغض دنیابشکند!ا ‏ هاشم حسن‌آبادی 
٭ عشق بر تدبیر خندد زان که در صحرای عقل. هر 
چه تدبیر است جز بازیچه تقدیر نیست 
غلامرضا نیرودل 
٭ من «ندار» بودم که عروسک قصه‌ام پر ید «دارا» که 
باشی «سارا» با پای خودش, به سراغت می آ ید 
سحر-ابهر 
۶+ کوچه‌ه ای قد یم راباریک‌تر می‌ساختند تا ادم‌ها 
به هم نزدیک تر شوند حتی در یک گذر... اکنون چه 
آواره‌ایم در این اتوبان‌های سرد زوزو 
٭ھمیشے بە یادت هستم اما شاهدم کلاغ روی بام 
خانه‌است که او هم حقیقت رابه تکه پنیری می‌فر وشد 
موو 
#تمام حجم خیالم از تولبریز است,خیالم کوچک 
نیست. تو بی‌نهایت عزیزی مهسا 
٭توراچەبەفرھاد؟ یک فر هادبودویک بیستون 
عاشقی! تو همین یک وجب دیوار رابر دار من باورت 


می کنم وخا-‌جاه شرف 
؛د هیچ دل بی‌بهانه نمی تېد نمی‌دانم. بهانه‌ها دلگیرند 
یادلھا بھانەگیر مہ 


23 ا نیاز نیست عشقی راامتحان کنی .از او صبر بخواه 
امتحانش راپس می‌دهد علیرضا مرادیان -زرین شھر 


۴۴ 


به بعضی رابطه‌هاباید زمان‌داد.اماادامه بعضی 
رابطه‌ها رانباید امان داد نو 
۶ ملتی که کتاب نمی خواند. باید تمام تاریخ راتجربه 
کند فیروز حبیبی بردبری 
٭ کاش یکی بود که می گفت بەتو غم هجر توچه‌ها 
بادل کرد ولی نهء گفتن و نگفتنش فرقی نیست. آخر 
احساست , یک شانه تکان داده توست... 

باور همیشه مون 
٭ بر عکس پول‌هايم.زندگی‌ام گوشه دارد. همانجا که 
##سردخواهد شد روزهایت‌بی‌من به تن کن‌دروغ‌هایی 
که به هم بافتی ME‏ 
مرا به تو هیچ تملکی جز این نیسست که همواره دلم 
برای مهر بانیت تنگ می‌شود مرتضی-رشت 
۴« خواستم چشمهایت رااز پشت بگیرم. اما دیدم 
طاقت شنیدن اسم‌هایی که می گویی را ندارم بی‌دل 
#۶ نمی دانم هم | کنون در کجامشغول لبخندی. فقط یک 
ارزو دارم. که در دنیای شیرینت میان قلب توباغم 
نباشد هیچ پیوندی 
۴« چراهیچ کس به سکوت |دم‌ها نمی رسد اماهمه 


محمد داداش‌زاده 


Leman 


امشب ز غمت میان خون خواهم خفت. وز بستر 
عافیت برون خواهم خفت.باور نکنی خیال خود را 
بفرست. تادر نگری که بی تو چون خواهم خفت 
طھورا-بندر 
شبی در شھر چش مانت فقط یک رهگذر بودم / 
ندیدہ دل به تو دادم شدی سلطان و معبود ستارہ شب 
٭ آدمی رادیدم که با سایه خود درد و دل می کرد. که 
رنجی می کشد وقتی‌هواابریست فرزان-دهلران 
#بام ادر خویش مهربان‌باش/] ماده‌خدمتش به 
جان باش /با چشم ادب نگر پدر را /از گفته او مپیچ سر 
را /چون این دوش وند از تو خر سند /خر سند شود ز تو 
خداوند بشیر گرانمابه 
زند گی در تاریکی رحم آغ از وبا تاریکی قبر پایان 
می‌گیرد. کاش می شد که به عشق نور باران کنی‌اش 
معصومه شمس آبادی 
۶ خدایا می دانم که دردم راتومی دانی, چون صدای 
هق‌هق گریه‌هایم از همان گلویی می آید که تواز رگش 
به من نزدیک‌تری نوشین 
لاو موی و میرک نب 7 
تبودم انوا 
مادر پیر مرانکته‌ای زیبا گفت:از بد دنیا گفت, گفت 
طاووس مشو که به عیبت ریزند. گر شوی شعله شمع 
زیر پایت خیزند, گفت پر وانه مشو که به سر گردانی. 
لای‌انگشت کتاب سالھامی مانی, نه زمینی باش نه 
کنند. آسمان باش که خلق, به نگاهت بخرند. وز پی 
دان وسر بالا بیرق درنا-پهشهر 
٭ گورستان‌ها پرا زآدمھابی است که گمان‌می کردند. 
چرخ دنیا بدون آنھانمی چرخد سپیدار 
##تورام رورم ی کنم. تاخاموشیمان,نشان از 


نباشد رقیه نوری -انزلی 
0-0 ی سار ۳۵۵٣‏ 


نازنینھایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
اشرف رحیمی -بافرانی (ماهی‌ها چقدر) در نا-بهشهر 
(تسورامن یادمی دارم) ترنج(۲)(آب وهوای دلم آنقدر 
بارانیست) حسین پناهی پور (غصه می خورم وقتی 
می‌بینم) فلفل (۳)( دم خوب قصه‌ه ای من) مائده 
( یک صندلی خالی) از یاد رفته (کاش می شد به زمانی 
برگردیم) مراغه‌ابی(گر خواهی نشوی همرنگ) 
کیوان حیدرپور (هر که نهال بکارد) مهرشاد معادلیان 
-تهران(گول دنیا رانخور) اصفر - امل (امید به خدا 
روزنه‌ایست) مریم -تهران (خدایم رادوست دارم) 
محمد عرفان (دوست دارم فنجان چایت باشم) آشتی 
(دلم‌می خواهد عاشق باشد) استاد جوزدری (خاطرات 
گذشته) مبدی فر همند(۲)( شاد بودنت رادر کف 
دستانم) امیر حسین(چه کلمه‌مظلومی است) ر آننده 
ترانزیت (آدم‌ها همه می‌پندارند) جزیره (۲)(دلم درد 
می کند) مهد به (خدایا آلودگی آدم‌ها) مهدی ملکیان 
(سازمخالف کوک می کنم) سا به( خداهمانی است 
که مامی خواهیم) افشین بوسغی(حرف‌ھای دلم را 
هیچ وقت کسی) المیر | (مراقب باشید چیزهابی راکه 
دوست دار بد) مر تضی -جلفا(ای جلوه‌نمایان ترین 
هنر معبود) حسین (تنهایی را بلند ترین شاخه) 
رها-چاه شرف( تسوراچه به فرهاد؟) خاطره (یاد 
سسهراب بخیر) ملیحه -ف(یادمان باشد به لحظها بی) 
شاپرک تنها(به هیچ روزی پس‌ات) سیمین ذبیحی 
(دعامی کنم زیر این) دلشکسته(۲)(خوشبختی را 
آنقدر براست) محمد داداش زاده (مردم بلدند خوب 
حرف بزنند) طیسوراسبند ر(اقیانوس آرام‌بزر گترین) 
تبزبا(به وقت‌هایی خودم و بل می کنم) مهدی 
فرهمند (شاد بودنت رادر کف دستانم) مهد به (خدایا 
آلودگسی آدم‌ها) حنانه (آرامگاه‌اصلی ما) سینیور بتا 
(کو چه‌هارابلد شدم) غمین-تهران (برای من دعا 
کن) نسرین-لردگان(وقتی چتر خداست) گلاد با تور 
-سردره (شبی در کنج میخانه) مهسا (چقدر جالبه تو 
لحظه‌هایی که) سبیل -بزد (وقتی در عشق) ساده دل 
(تورا آرزونخواهم کرد) هاشم حسن آبادی ( آدم خوب 
وقتی عاشق تر است) فانوس دربابی (۳) (وقتی مقابل 
کوه‌میایستی) سر بعتی (اگر دروغ‌رنگ‌داشت) 
درنا-بھشھر (دیگر از وفامی ترسم) محمد سعید 
(سرم‌راشاید دیگران) دلسوخته(دلتنگ که باشی) 
هاجر (چه خوش خیال است فاصله) 
رحیم کوهسار عزیز, باعث 
افتخار منه که در خدمت 

فرشته‌های عاشقی چون شماباشم دست بوسم 
وچشے انتظار!اپل شکسته خوبم.یادت باشه دل به دل 
راه‌داره! بنفشه میر هاشمی دیدی که به محض رسیدن 
پیام چاپ می شه و این وظیفه منه! زهرا سهیلی مهر بون. 
پیام توبااین جمله‌ها ر سید «... دیشب اس دادم اسمم رو 
یادم رفت بنویسم...» خوب من دنبال شماره مشابه تو 
گشستم اماحتماً پیامت اول بدون نام رسیده یا پاک شده 
یا.! ۴۷۴ ۸)..(۰ ٩۳‏ هفت پیغام فرستادی بدون اسم که 
البته دوتای اونها قابل چاپ بودن و مابقی خير و چون اسم 
نداشتی... من سنگم نیستم! غزل مهربون. گفتی چرا تو 
انتخاب پيامک‌ها دقت نمی کنم؟ باور کن با تمام وجود 
تلاش می کنم اما گاهی مجبورم و شر مند چون فرستنده 
دوتاپیام داده‌و ماه‌ها تو نوبت بوده‌اما تعداداین‌ها زیاد 


١-زھرامرادپور-نور‏ 
٢-غلامر‏ ضا پورمعینی -ساوه 
۳- علیرضااللهیاری -تهران 
جوایز برندگان مستقیما یه آدرس آنها: 
ارسال خواهد شد 


جدولهازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ 5۸7100 


۱-دانش اصول ارتباطات و کنترل- 
رمانی مشھورازویکتورھوگو ۲-سبزی 
دلپذیر چهارپایان_ از خونخواران‌تاریخ 
-کتاب زرتشت‌پیامبر ۲-آیین‌نگارش 
-گزندہ بی غرض -پایتخت ایتالیا_نام 
پدرحضرت ابراهیم (ع)۴ -به‌هوش 
باش-میوه معروف به بمب ویتامین ث 
سواحدپنیر_کشتی کج ۵-آفت‌غلات- 
نان ماندہ-کنترل وبازرسی حا کمیت بر 
فعالیت‌های سیاسی, اجتماعی و خاصه 
فرهنگی_نشان مفعول صریح ۶-حلال 
رنگ_اندیشه,فکر-آسان ۷-نام دیگر 
پرنده کو کو-اسان کرده‌شده-یک 
دسته سرباز روسی ۸-معادل-شهری 
در فرانسه_شعله آتش_کوچک ۹- 
راه کوتاه-مرضی شايع میان انسان و 
طیور-واحد ورزش تنیس ۱۰ -ستون 
بدن_سازی‌بادی_محفوظزدانه‌های 
روغنی ۱۱ -منسوب بهارباب_زیر سر 
گذارند-دریغ 1۷ -خانه_قاره زرد 
از توابع کاشان ۱۳ -حرف فاصله - 
درمان‌گاه برهان_حرف ‌همراهی 
۴ءرھاءول۔اطاق قطار-سنگ خارا 
-ھفت بەانگلیسی ۱۵ - کتاب حضرت 
داودنوعی حلوا-عظمت-کج وخمیدہ 
۶- از ماهه ای‌فرنگی_-جزیره‌ای 
ایرانی -آقای فرانسوی۱۷-محل 
عرضه کالا-کاروان شادی 
خارج-سالک ,عارف_گل پختےوام درهم ۳-۱۵ 
عمودی: سمت چپ -قدم یکپا-گلی خوشبو_روشنایی اند ک از 77 
۱-ازییماری‌های‌عفونی گلو چریک ۷-کشورافلاطون ‏ دور ۱۶-"زرشک فعالحصیربافته شده‌ازنی شکافته 
-گذراندن_محل نگهداری عکس ۳- حبوبات_چوب ۴ وی مهو نیم79 
پهن ومسطح-کافی-بانگ تشویق ۴-امید-بی‌مانند 
-چریک‌های انقلابی کلمبیا۔-سسا کن شھر ری ۵-عدد 
منفی -دشمنی -میوه خون‌ساز-بی کار و بی عار ۶- 
مقیاس خلوص زر_منسوب به پیامبر_موی گر دن اسب 
۷-سنگی گرانبها_ کشوری در اروپا۔از بلاد آفریقا۸- 
قوری‌بزرگ_مرآت_ساخته ش دهاز مس_سودای 
ناله ۹۔تیر پیکان‌دار_نظام‌مند_از غلات ۱۰ -گرفتن 
از هوا_توانا_پسر مازندرانی _زمین‌دار بزرگ ۱ ۱- 
سوبسید_بیهوشی -الهه شکار در یونان باستان ۲ ۱- 
ترش‌وشیرین -اینک کشف بز رگ رازی ۱۳ -گشاده 
_کتابی از سعد ی_شقایق وحشی -ضمیر وزنی ۴ ۱-ماه 
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لاستیکت 
خودرو 


جدول کاکورو ۳۵۵۶ 


احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


سس اعداداحتمالی ١‏ تا؟ راب ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
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باهوش خود کلنجار بروید 
سےہ ۸ تس زبرنظر: سهراب صفادار 


نقطه به نقطه 

درمیسان این نقاط و 
اعداد به هم ريخته یک 
شکل ینهان شده است. 
برای‌یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری 
برداشته و اعداد را به 
تر تیب از شماره‌یک تا 


در مقابل جشمانتان ظاهر 
خواهد شد. 
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دراین تصویر ۱۲ 
پرن ده‌رامی‌بینید که‌دو 


به دو شبیه هم هستند. 
شماره‌های پرنده‌های 


شتر اختلاف در تصویر 
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وجود دارد. آیامی توانید آنها راپیداکنید. 
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شکلهای پنهان در تصویر ۲ 

دراين تصویر ۱۳ شکل پنهان شده است که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید 
وبرای آنکه بدانید به‌دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید.مااين شکلها رابه همراه 
اسامی شانبرایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق نشد ید می‌توانید جواب صحیح رادر 
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این مارمی خواهد از این راه پر پیچ و خم عبور کرده‌وخود رابه 
تخم هایش در پایین مسیر برساتف آرامی توانید به او کمک کنید. 
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چند روزی بیشتر از فوت مادرم نمی گذشت که 
پدرم دست زنی جوان وزیبا را گرفت و به خانه آورد 
و خطاب به من و خواهر و برادرم گفت: 

بچه‌ها «رشهلا» همسر منه. قر اره‌از این به بعد تو 
این خونه زند گی و جای مادر خدابیامرز تون رو براتون 
اون روم ادر خود تون بدونیسن!... پدر خیلی راحت و 
بی آنکه عین خیالش باشد که هنوز مد تی از فوت مادرم 
نگذشته این حرفها رامی‌زد و شهلا هم در حالیکه 
لبخند می‌زد زست نامادری‌های فدا کار و مهر بان را 
به خود گرفته و به ما زل زده بود. 

مادر بیچاره‌ام مد تها با بیماری دست وپنجه نرم 
کرد.همان روزهایی که مادر بی‌توان و بی رمق در بستر 
بیماری افتاده بود بادقیق شدن در احوالات پدر گمان 
می‌کردم که بازن دیگری درارتباط است‌امااصلا 
نمی‌توانستم تصور کنم که او بخواهد آن‌قدر زود جای 
خالی مادر رابرایمان پر کند. آن 
شب‌من‌وخواھروبرادرم بی آنکه 
حرفی بزنیم در حالیکه از این کار 
پدرحسابی شوکەبودیم هر کدام 
بەاتاق‌ھایمان رفتیم. دلم حسابی 
گرفته بود. مادرم زن مهربان و 
نازنینی بود که در تمام این 
سالھاء زندگی پدر و بچه‌هایش 
راباتدبیرودرایت‌اداره کرده 
بود. او همیشه بهترین‌ه ارا 
برایمان می‌خواست وهمسری 
نمونه برای پدر بود. آمااز وقتی 
بیمار شد ودر بست افتاد همه 
چیز بهم ریخت. توموری بد خیم 
درسرش در حال بز رگ شدن 
بودوسردردهای وحشتناک 
مان ش رامی‌برید. چند عمل جراحی روی مغزش 
انجام شد اما هیچ کدام فایده‌ای نداشت.همان‌روزها 
بود که به پدرم شک کردم. او در بازار یک حجره 
داشت و وضع مالی‌اش خوب بود. اوایل که به بیماری 
مادر پی‌بردیم پدر همچون مابی تاب بود وبی‌قراری 
می کر د البته اواز صبح زود از خانه بیرون می رفت و 
گاهی شب ‌ها به خانه باز نمی گشت و در این میان آن 


بیماری لعنتی چنان بلایی بر سر مادرم آورده‌بود که 
حتی قدرت حرف زدن هم نداشت. با وجود اینکه ما 
به او نیاز داشت راحس کرده بود که تا لحظه مرگ 
چشمانش خیس بود. 

فوت مادر سهمگین‌ترین ضربه زند گی مان بود.ما 
شدیدابه اووابسته بودیم وبارفتن اودلمان حساپی 
خالی شده بود اما پدر با خونسردی می گفت:«شما باید 


خوشحال باشین چون مادرتون از عذابی که می کشید 
راحت شد!» از دست پدر حسابی کفری بودم. از 
تلفن‌های وقت و بی‌وقت و آرام صحبت کر دن‌هایش: 
از شیک کردن‌ها وبه خود رسیدن‌هایش حس کرده 
بودم که پای زن دیگری در میان است‌اماجرات عنوان 
کردنش رانداشتم تااینکه ان شب پدر با همان شهلا 
خانم به خانه امد واو رابه ما معرفی کرد. 


خواهر وبرادرم که هر کدام به تر تیب یک ودوسال 
از من کوچکتر بودند هم از شنیدن خبر ازدواج زود 
هنگام پدر جاخور دند وبی آنکه حرفی بزنند به اتاقشان 
رفتند. می‌دانستم که حالا هر دویشان همچون من 
عکس مادر رادر آغوش گرفته و اشک می‌ریزند. یکی 
دوساعت از ورود شهلا به خانه‌مان می گذشت که پدر 
بەاتاقم آمد. می دانستم می‌خواهد بامن صحبت کند 
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تاخواهر وبرادرم راراضی کنم که شهلارابه عنوان 
مادرشان قبول کننسد ادر حالیکه قاب عکس مادر را 
در آغوش گرفته بودم سرم راب رگرداندم تاچشمم 
به چشم پدر نیفتد. او ارام کنارم نشست و در حالیکه 
موھایم رانوازش می کرد سرصحبت راباز کرد و گفت: 
«تو دختر بافھم و شعور و تحصیل کرده‌ای ھستی. 
خودم شاهد بودم که در تمام مدت بیماری‌مادرت 
چقدر برایش زحمت کشیدی وبا وجود اینکه خودت 
هم دانشگاه می‌رفتی و درس می‌خوندی. هوای خواهر 
وبرادرت روهم داشتی. دخترم. تو صبور و مقاوم 
هستی ومن از تواصلاانتظار ندارم که مثل بچه‌ها رفتار 
کنی. توباید به من‌هم حق‌بدی.من یه‌مردهستم و 
نیازه ای خودم رودارم. مگه گناه من بود که مادرتون 
بیمار شد؟ 

بغضی که راه گلویم راسد کرده بود چنان بود که 
اگر نمی شکفت خفه‌ام می کرد. بی آنکه به صورت پدر 
نگاه کنم پرسیدم: دش مابا این خانم خیلی قبل تر از 
فوت مامان ازدواج کردین, درسته؟» پدر که کاملا 
پیدا بود از این پرسشم جا خورده. من ومن کنان گفت: 
«خب راستش روبخوای. آره. پنج شش ماهی می‌شه 
که باشهلاازدواج کردم!» تمام بدنم گر گرفته بود.ب 
حالتی عصبی لبخندی زدم و گفتم: «پس حدسم کاملا 
درست بود. اون روزایی که مادر بیچارهم مثل يه تیکه 
گوشت افتاده بود گوشه خونه و درد می کشید. شما 
داشتین با شهلا خوش می گذروندین واز زند گی تون 
لذت می‌بردین. مگه مادر من براتون همسر بدی بود 
کەحتی نخواستین تالحظه مر گ بهش وفادار بمونین؟ 
وقتی دیدین دکتر از مادر قطع امید کرده شماهم 
خیلی راحت بایه زن دیگه ازدواج 
کردین و حتما منتظر م رگ مادر 
بودین تا... 

پدر که انتظار شنیدن چنین 
حرفهایی رانداشت از جایش 
برخاست وبا عصبانیت گفت: 
«من خودم خوب و بد زندگی م 
رومی‌دونم ونیازی به این ندارم 
که کسی برام تعیین تکلیف کنه. 
ضمنایادت نره که شسهلاا زاین 
به بعد خانم این خونه ست وباید 
بهش احترام‌بذارین.این روبه 
خواهر وبرادرت هم گوشزد کن اه 
پدراینها را گفت و سپس از اتاق 
بیسرون رفت. من هم در خلوت 

آم دن شهلا دومین ضربه بزرگی بود که بر 
زند گی‌مان فرود آمد. برادرم که از ما کوچکتر بود 
بنای ناسا زگاری گذاشت و به خانه عمه‌ام پناه برد. 
خیلی تلاش کردم کهاورابه خانه ونزد خودمان 
باز گر دانم اما فایده‌ای نداشت.او می گفت:«غصه نخور 
آبجی خونه عمه می مونم ودر سم رومی‌خونم ومیرم 
دانشگاه. من نمی تونم تو اون خونه زند گی کنم. حضور 


شھلا آزارم می‌ده!» حق بابرادرم بود. حضور شهلامن 
وخزاهرم راهم آزارمی دادش ابد اگ رید ذرض رایط 
دیگری بااوازدواج می کرد ما حالا چنین حسی نسبت 
به او نداشتیم. 

هر چند شهلا در ظاهر به ما بی‌احترامی نمی کرد 
اما از رفتارهایش معلوم بود که از روی عمد می‌خواهد 
حرص من وخواهرم رادر بیاورد.مثلا کل وسایل 
خانه رارد کرد ووسایلی نو وبه دلخواه خودش خرید 
20 وک ای مادز راز 0" 
دور کرد.پدرم‌هم فقط در جواب پاسخ می داد که: 
«مادر تون دیگه مر ده.شمانمی تونین بانگه داشتن چند 
تاعکس ودوسه دست لباس اون مر حوم رو دوباره 
به زند گی بر گر دوندین.اگه واقعامادر تون رودوست 
دارین خاطر اتش رو تو قلبتون زنده نگه دارین. شهلا 
ازاینکه شماھمش درباره‌مادر تون صحبت می کنین 
ناراحته. 

من و خواهرم یارای‌مبارزه‌با پدر و شهلارانداشتیم 
و همچون برادرم هم نمی توانستیم به خانه دیگری پناه 
ببریم پس به این تر تیب بود که هر کداممان در لاک 
خود فرو رفتیم. بیشتر اوقات حتی شام و نهارمان را 
هم در اتاقمان می‌خوردیم و تلاش می کر دیم باپدر و 
شهلا روبرو نشویم. ۱ 

در همان روزها بود که من با «مسعود» اشنا شدم. 
شب تاصبح‌پای کامپیوتر می‌نشستم وبااوچت 
می کردم. به نظرم پسر خوبی می آمد و کاملا مشخص 
بود که تازه کامپیوتر خریده و برای اولین بار اسست که 
با کسی چت می کند. آن روزها بحرانی‌ترین روزهای 
عمرم بود. شاید به همین خاطر بود که خیلی زود به 
مسعود وابسته شدم.اوهم در مکالمات تلفنی‌مان 
می گفت که به من علاقمند شده ومی‌خواهد بامن 

مادریکی از شهرهای جنوبی کشور زندگی 
می کر دیم.مسعود چندباری‌بر ای دیدنم به شهر مان 
آمد.او جوانی ساده بود و آرزوهای طول دور و درازی 
در سر داشت. مسعود و خانواده‌اش در شهری کوچک 
نزدیکی تھران زند گی می کر دند واو قصد داشت بعد 
از ازدواج به تهران برود و نزد برادرش کار کند. 

من‌هم دختری زیب او تحصیل کرده‌بودم که اگر 
آن اتفاقات تلخ در زند گی‌مان نمی‌افتاد هر گز حاضر 
به ازدواج با جوانی همچون مسعود نمی‌شدم اما حالا 
شرایط فرق می کر د. راستش خودم هم نمی دانم که به 
مسعود علاقمند شده‌بودم یانه اماهر چه بود برای فرار 
از آن خانه و زند گی در شهری چون تهران که هميشه 
آرزویم بود. به مسعود جواب مثبت دادم. خانواده 
مسعود با ازدواج ما مخالف بودند وشب خواستگاری 
نارضایتی از سر و رویشان می بارید و کاملا مشخص 
بود که بااصرار مسعود به خواستگاری آمدہاند.اما 
پدرم وقتی جواب مثبت مرابرای این ازدواج شنید 
بی آانکه حتی بخواهد دربارهمسعود و خانواده‌اش 
تحقیق و پرس و جویی بکند. به ازدواج ما رضایت داد. 
واینگونه شد که من و مسعود پای سفره عقد نشستیم 


وبعد از گذراندن یکی دو ماه دوره نامزدی, زند گی 
مشتر کمان را آغاز کردیم. 

مسعود از همان روزهای اول زند گی مشتر کمان 
خودش رانشان داد. زند گی بااو چیزی نبود که من 
در ذهنم تصور می کر دم.ما با خانواده مسعود زند گی 
می کردیم ومن بدون اجازه آ نها حق انجام هیچ کاری 
رانداشتم. آنها کاملابسته وقدیمی‌فکر می کردندو 
مسعود را که کاملا دهن بین بود بر عليه من تحریک 
می کر دند. من حق نداشتم به کلاس‌هایی که دوست 
داشتم بروم. با وجود داشتن گواهینامه پشت فرمان 
بنشینم ویاحتی ادامه تحصیل بدهم!امادر نظر آنهازن 
فقط باید خانه داری می کرد و به شوهرش می رسید. 

تصور می کردم با نقل مکانمان به تهران از خانواده 
می گفت هر کجای دنیا که برود پدر ومادرش راهم 
همراه خود خواهد برد. مسعود از صبح تاشب در 
شر کت برادرش مشغول به کار بود ومن همچون پرنده 
اسیر در قفس در آن خانه محبوس! 

با | مدنمان به تهران وضعیتم بد تر شد. حالا مسعود 
هم همچون خانواده‌اش برسرم می کوبید که: «اگه 
دختر خوبی بودی: سنگین و رنگین تو خونه پدرت 
می‌نشستی تا بر ات خواستگار بیاد نه اينکه تو اینترنت 
برای خودت دنبال شوهر بگردی!» شنیدن این حرفها 
قلبم را آ تش می زد و چشمانم همیشه گر یان بود. دلم 
می‌خواست سرخاک مادرم بروم و ساعت‌ها اشک 
بریزم امامسعود حتی نمی گذاشت به دیدن خواهر 
وبرادرم بروم. آن بیچاره‌ها هم که چند روزی برای 
دیدنم به تهران و به خانه‌مان امدند. بارفتارها و طعنه 
انداختن‌های مادر مسعود فوری به شهر مان باز گشتند 
و دیگر پشت سرشان راهم نگاه نکر دند! 

برادرم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت 
و خواهرم با جوانی که از هر لحاظ مناسب او بود ازد واج 
کرد. ولی مسعود آن‌قدر سنگدل بود که نگذاشت به 
بدرقه برادرم بروم و در عروسی خواهرم شر کت کنم. 
دیگر کارم فقط شده‌بود گر یه وزاری. به شدت افسرده 
ولاغر شده‌بودم.در آن گیرو دار بود که باردار شدم. 
بعد از یک بارداری سخت. پسرم به دنیا امد. حالا 
دیگر در زند گی فقط امیدم به پسرم بود و تمام وقتم را 
بااو می گذراندم ولی زند گی دوباره روی بدش رابه من 
نشان داد و پسرم دو ماهه بود که فهمیدم مسعودزن 
جوانی رابه عقد خودش در | ورده‌است.مسعود برای او 
اپار تمانی اجاره کر ده بود وهر روز به دیدنش می‌رفت. 
می‌دانستم مادر شوهرم چشم دیدنم راندارد و هم او 
بود که یک روز با خوشحالی خطاب به من گفت: «سرت 
رومثل کبک کردی زیر برف و از هیچ جا خبر نداری. 
مسعود یه زن بیوه رو صیغه کرده. امروز فرداست که 
زنه ازش حامله بشه و بعد هم جای پاش رو تو زند گی 
مسعود محکم کنه. اون وقته که بچه روازت می گیریم 
و توهم باید جل و پلاست رو جمع کنی و بر گردی به 
همون جهنم دره‌ای که ازش اومدی!» 

حرفهای مادر مسعود همچون ضربات پتک بر 
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سرم فر ود می آمد. تصوراینکه مسعود طلاقم دهد 
وپسرم رابگیرد. دیوانه‌ام می کرد. من طعم داشتن 
نامادری راچشیدہ بودم و دلم نمی خواست پسرم زیر 
دست زنی غریبه بزرگ شود. مسعود وقتی فھمید 
حقیقت رامی‌دانم آن راانکار نکر د و خیلی راحت گفت 
که از آن زن جدانخواهد شد و من باید این شرایط را 
قبول کنم چون در غیر اینصورت مراطلاق می‌دهد و 
فرزندم رامی گیر د.بیشتر اوقات وقتی به گذ شته‌هافکر 
می کر دم به این نتیجەمی رسیدم که از همان ابتداهم 
علاقه ای به مسعود نداشتم. فقط در آن شرایط سخت 
به اوعادت کرده و وابسته‌اش شده بودم. ازدواج من 
و مسعود اشتباه بود وحالا به خاطر پسرم باید تبعات 
سخت این اشتباه رابه جان می‌خریدم. مسعود بیشتر 
اوقاتش رابا آن زن می گذراند و وقتی برای من و پسرم 
نداشت.حتی دیگر مثل سابق به تحریک ‌مادرش 

همان روزها بود که با اصرار و خواهش از مسعود 
خواستم اجازه‌بدهد تابه کلاس آرایشگری‌بروم. 
مادرمسعود که بی‌نهایت پسرم رادوست‌داشت 
موافقت کرد که ساعاتی در روز یسرم رانگه دارد تا 
من به کلاس بروم. به نظرم او می‌خواست با این کار 
هر ذویمان زابرای این جدایی آماده کند:من انا این 
کارم می‌خواستم ساعتی از محیط کسالت پار خانه دور 
باشم و هم می‌توانستم حرفه‌ای یاد بگیرم تا اگر روزی 
مسعودطلاقم داد بتوانم بی آنکه‌محتاج کسی باشم 
زندگی خود و پسرم راتامین کنم. در همان آرایشگاه 
بود که با «نعمیه» آشناشدم و سرنوشت زند گی ام به 
شکل دیگری رقم خورد... نعمیه زن مسنی بود که از سر 
وو ضعش کاملا پیدا بود ثروتمند است.او از مشتریان 
دائمی آرایشگاه‌بود و چند باری حاضر شده‌بود من 
اورا آرایش کنم. نعمیه همیشه از زیبایی من تعریف 
می کرد و من تصور می کردم چون کارم را خوب انجام 
داده‌ام برای تشکر می‌خواهد از من تعریف کند.اوزن 
سروزبان دار و خوش صحبتی بود که وقتی به آرایشگاه 
می آمد باهمه سر صحبت راباز وبگو و بخند می کرد. 
یک روز بعد از تمام شدن کارم وقتی داشتم برای رفتن 
به خانه آماده می‌شدم نعمیه مرا به گوشه‌ای کشید و 
گفت: «تو این مدتی که میام اینجا هميش ه تو رواخمو 
وعبوس دیدم. همیشه گرفته وغمگینی و حتی لبخند 
هم نمی زنی.بامن راحت باش.بگوچته؟ چی اذیتت 
می کنه دخترم؟» آن روز در جواب حرفهای نعمیه 
لبخندی زدم و گفتم:«چیزی نیست خانم. من مشکلی 
ندارم.نگران نباشین!)» نعمیه اما حرفم راباور نکرد و از 
فردای آن روز تقریبا هر روز به بهانه‌ای به آرایشگاه 
می آمد وسر صحبت رابامن با می کر د. راستش خودم 
هم بدم نمی آمدحالا که گوش شنوایی پیداشده‌بااو 
درددل کنم وسبک شوم.برای نعمیه از زند گی ام گفتم. 
بین ما شماره تلفن رد وبدل شده‌بود وهر باری که در 
خانه کسی نبود به نعیمه اطلاع می‌دادم و اوباموبایلش 
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از آنجایی که سری‌سازی آنقدرها 
درایران جانیفتاده است. ساخت 
سری دوم «پایتخت»راباچه 
انگیزه‌ای آغاز کر دید؟ 

ال اقعیت این است که پس از پایان 
پخش سری اول سریال, ما احساس 
کردیم قصه‌های نگفتهای داریم که 
در ۱۳شب عید فرصت گفتن آنها را 
دار فص داشستيم کا 
همه انها به دلیل محدودیت در تعداد 
قسمت‌ها کنار گذاشته شد. از طرفی 
بابازخوردهایی که از مردم گرفتیم. 
احساس کردیم انهااز «پایتخت ۱» اشباع نشده‌و تازه‌با 
ا حانواده آشتاشده‌اند وبا آنهاصفامی کنند.اماسریال 
تمام شده است. مر دم از ما می پر سید ند چر اسریال ۱۳ 
قسمت بوده و ۲۰ قسمت نبود. این موضوع به سازمان 
صدا و سیما نیز سرایت پیدا کرد و آنها احساس کردند 


محسن تنابنده 


فعا میروو 
استراحت 


شماعلاوه بر ایفای یکی از نقش‌های اصلی. 
سرپرست نویسند گان‌هم بودید وانتخاب‌بازیگران 
رانیز بر عهده داشتید. چطور گروه «پایتخت»به 
ساخت سری دوم آن ترغیب شد؟ 

× طبیعی است که استقبال از «پایتخت ۱»به‌ما 
انگیزه‌داد. حتی در نظر سنجی اخیر نیز با گذشت دو 
سال از ساخت این سریال مردم ۸۰درصد به آن ری 
۳ استقبال‌ها و زمینه مناسب قصه به ما این اجازه 
راداد که به «یایتخت ٢‏ فکر کنیم. با وجود اینکه همه 
مخالف بودند. می گفتند این کار پیش از این تجر به شده 
ونگرفتهو...امامن فکر می کردم قصه می تواند همه 
چیز رامشخص کند وبر این تصور بودم که می‌شود 
این کار را کرد.«من» که می گویم منظورم تمام گروه 


۵۰ 
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شیر ینی داشت 


یک طرح موضوع کردیم و اواستقبال کرد و گفت اگر 
«پایتخت ۲» به نسبت سری قبل یک گام به جلو برود 


وپرمغزتر وپرمعناتر باشد. آن‌رابسازیم در غیر این 
صورت بگذاریم خاطره خوب سری اول باقی بماند. 
سفرهای زیادی داشتیم و با محسن تنابنده شمال گر دی 
وجنوب گر دی کر دیم تابه قصه گنبد و گلد سته رسیدیم 


«پایتخت» است. 

×پس به این تر تیب جرقه ساخت سری دوم زده 
شد. 

× #بله. برای همین من تحقیقات وسیعی را آغاز کردم 
و چند سفر به کربلا ونجف رفتم. درباره تاجیکستان 
فکر کردم و... همگی قصه رااز زوایای مختلف دیدیم 
تایه ا سال اس سامت است دربار گار 
وشمایل آن خیلی فکر کردیم. همانطور که دیدید در 
سری‌اول یک قصه دنبال می شود که جالش‌هایی در 
ان به وجود می اید اما در «پایتخت )٢‏ به دلیل وجود 
«پایتخت )١‏ واینکه جذابیت در کار از همه چیز برایم 
مهم‌تر است تلاش کردم قصه‌های متفاوتی داشته 
باشیم؛ آن هم در قالب نخ تسبیحی که دانه‌های زیادی 
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حالادیگر سیروس مقدم به شناخته شده تر بن سر یال‌ساز تلویزیون 
تبدیل شده است که سالی یکی -دو سریال از اوروی آنتن می رود؛ 
1 ثاری که اغلب با استقبال مخاطبان مواجه می‌شوند. آنتن نوروزی 
شبکه یک سیمانیز چند سالی است آثار موفق این کار گردان راروی 
آنتن می برد که رگ خواب مخاطب رابه خوبی می‌شناسد .اوامسال 
نیز سری دوم «پایتخت» رابرای پخش آماده کرد که فاصله دوساله 
پخش آن باسری‌اول تعلیقی رابرای مخاطبان رقم زد که پایان 
شت. سریالی که مقدم برای ساخت آن شمال گردی و 
جنوب گردی‌های فراوانی داشته و آن راسخت ترین کار کار نامه خود 
می داند. البته اواین سریال را یک ریاضت رضایت بخش میداند . 


سرانجام پس از پستی و بلندی‌های فراوان سری دوم 
سریال موفق «پایتخت»‌ساخته و روانه آنتن شد. 
تجربه‌ای که از آن می توان به عنوان گامی در عرصه 
, سری‌سازی‌سریال در تلویز یون ایران نام برد.سر یالی که 
/ حضور کار گر دانی چون سیروس مقدم بخش عمده‌ای 
از موفقیت آن را تضمین و حضور بازیگر و نویسنده‌ای 
چون محسن تنابنده‌در کناراو,نتیجه کار رااز پیش 
قابل پیش بینی می‌کرد .با محسن تنابنده خالق و بازیگر 
شخصیت «نقی » که امسال شاهد کل کل‌های فر اوانش با 
ارسطو بودیم. گپی زده‌ايم که آن رااز نظر می‌گذرانید . 


گفتگو از: مریم عرفانیان 


و دو سال روی این متن کار شد. 
شمادر سری دوم ازنام «پایتخت»استفاده 


بل ه. ولی این نام دیگر مصطلح شده بود. مردم. 
سازمان و خبرنگاران سراغ «پایتخت ۲»رامی گرفتند 
واحساس کردیم این نام جاافتاده است بنابراین عنوان 
سریال را تغییر ندادیم. 

کملی شدن سریال این بار از تند و تیزی محتوا 
و تلنگرهای سیاسی که عموما در آثار شمادیده 
می شود کم کر ده بود. اینطور نیست؟ 

تنم اصلی سری اول کار مهاجرت بوداما در سری 
پرماجرااماهمراه‌باچاشنی معرفت.عرفان واعتقادات 


کرد الکو مال کر ار کے کد 
چون باید به‌همراه کوروش نریمانی وحسن 
وارسته ۱۴۰۱۳ قصه تعریف میکردیم . 
«رنگ آمیزی گروه باز یگران سریال با 
حضور چهره‌ه ای مهمان هم برای کمک 
کردن به این روند انجام شده بود؟ 

أ برای ما باورپذیر بودن ماجراهاو | دم‌ها 
از هر چیزی مهم تر بود واعتقاد راسخ دارم که 
دیگرازاین حرف‌ها که فلان بازیگر می تر کاند 
وبرای گفتن قصه خوب باید ابزار درست و 
حساپی داشته باشیم تا ماجراراباورپذیر از آب 
دربياوريم.به همین دلیل مابه دنبال این نبودیم که 
بازیگران نام آشنا بیاوریم بلکه می خواستیم بازیگرانی 
پیاوریم که‌ابزار درست روایت آن قصه باشند. برای 
نیل به این مقصود چی زی حدود ۰ ۱۰ بازیگر در 
گر گان. ۱۵۰ بازیگر در ساری, قائم شهر و نقاط دیگر 
دیدیم.از جنوبی‌ها افر اد متفاوتی رادیدیم تاتوانستیم 
به این تر کیب بر سیم. 

×بااین حساب سریال مدت زم ان قابل توجهی 
پیٹ ولید دا اس 

× سال گذشته من سر فیلمبرداری «محمد رسول 
الله بسودم و حضورم در «پایتخت» شدنی نبود. آن 
زمان من پنج قصه برای این سریال نوشته بودم که 


بود.عده‌ایاز یک نقطهشمالی بافر هنگ, گویشآداب 
وخصوصیات خاص خود بامر دم خونگرم جنوب ایران 
که آنهاهم آداب وموسیقی خاصشان رادارند. همجوار 
می‌شسوند. قرار بوداین دو فره نگ در کنار هم قرار 
بگیرند تا بگوییم درست است این‌ها با هم تفاوت‌هایی 
دارند و ممکن است یک شمالی و جنوبی وقت گفتگو با 
یکدیگر متوجه کلام هم نشوند امابه عنوان یک ایرانی 
همه در سرزمینی به نام ایران با هم متحد هستند و 
کنار هم زند گی می کنند. در بحران‌ها و شرایط سخت 
نیز کمک به یکدیگر رافرام وش نمی کنند و از تمام 
بحران‌ها رد می‌شوند .تلاش داشتیم به بهانه این قصه. 
اا ہہ" 
آدم‌های «پایتخت ١‏ بپردازیم. به این تر تیب ما ابعاد 
تازه‌ای از آنھامی بینیم وشخصیت ها روحیاتی از خود 
دراین سفر نشان می دھند که مادر سری اول سراغی از 
۵۷٦‏ واقعاتم اجتماعی وروانشناسی 
کار بر تم سیاسی انتقادی ان می‌چر بید . 

کش ماشناخت مرد م نسبت به شخصیت‌ها و فضای 
سریال رابه منزله یک امتیاز برای خود می‌دانستید 
یاخیر ؟ این موضوع ایجاد جذابیت در کار رادشوار 
قمی کرد؟ 

ین امر سهل و ممتنع بود. از جهتی کار مارا 
راحت می کرد چون مر دم این خانوادهرامی‌شناختند 
و دردستان مانیز مثل مسوم نرم بودند. بنابراین قرار 
نبود تیم جدیدی بچینیم. از طر فی کار ماسخت بود 
چون در سری اول تقریباهر آنچه باید رادرباره‌این 
خان واده گفته بودیم وبه کشف چیزهای جدیدتری 


بخشی از آن قصه‌هابه دلیل تعهد من به سیر وس مقدم. 
الهام غفوری وشبکه یک تغییر اتی کرد وبه «رچک 
ب رگشتی» تبدیل شد که سروش صحت عزیز وایمان 
صفایی زحمت نگارش آن را کشیدند و طرح از من 
بود.بخشی از پیش تولید ماهنگام تولید بود.به این دلیل 
که سعی می کردم فکرهای تازه‌تری راهمزمان وارد 
قصه کنم. بنابراین عناصر مختلفی می‌خواستم. تعداد 
بازیگران بیشتر می‌شد. فضاها تغییر پیدا می کرد مثل 
فرو رفتن ماشین زیر آب و... بخشی از پیش تولیدمان 
نیز ضمن تولید اتفاق می‌افتاد . 

«سبک نگارش شمانزدیکی زیادی بافضای 


دراین آدمهانیاز نداشتیم.تکراری‌به نظر نرسیدن 
شخصیت‌ها موضوع مهمی بود و علاوه‌بر این آنها باید 
جذاب نیز می‌پودند . 

× گنبد و گلدسته‌سازی تابه‌حال کمتر مورد توجه 
قرار گرفته بود وشاید به عنوان یک شغل افراد کمی 
با آن آشنایی داشتند.سفرهایی که به شمال داشتید 
شمارا به یافتن این موضوع هدایت کرد؟ 

۲ب ادم می ید بهار دو سال پیش بود که پس از 
پخش سریال با تنابنده در حاشیه جاده بابل می‌رفتیم. 
غروب بود وماناگهان به انبوهی از گنبد و گلدسته 
برخوردیم که نور خورشید تلاو بسیار زیبایی به آن 
داده‌بود.ایستادیم وهیجانزده و مبهوت به این نور 
نگاه کر دیم.این تصویر ماراسحر کرد. وقتی‌دست 
سا سا رت 
هنر صنعت گنبد و گلدسته‌سازی است که بعداز 
انقلاب به وجود آمده‌است.بیشتر که دقت کردیم 
فهمیدیم صادرات این کالانیز به کشورهای اطراف 
چون اہ کار انام می شود آشتای این یت 
که ظرافت‌های هنری فراوانی نیز در آن وجود دارد. 
خیلی برایمان جالب بود. آن رایک پدیدہ جذاب و 
زیبادیدیم که ذهن ماراد ر گیر کرد وبدون آنکه به 
قصه‌ای فکر کنیم اسیر زیبایی آن شدیم. ا 
هفت هشت کار گاه مختلف رفتیم. کاتالو گ گرفتیم.با 
مدیران آنجا صحبت واطلاعاتمان راتکمیل کرد 
اینکه صادرات به چه نحوی است. گنبد و گلدسته‌ها 
چطور حمل می شوند و... بعد از این تنابنده خبری را 
درک ارا ےکی ىک را ها 


کارهای سیر وس مقدم دارد.این امر نتیجه چند 
همکاری مشتر ک است یا این شباهت‌ها از ابتدا 
وجود داشت؟ 

× ما به تدریج به یکدیگر نزدیک شدیم. من (81115 
از دیار باقی» رابرای مقدم نوشتم که به دلیل حضور 
برخی از آدم‌ها جندان موفق نشد اما مدل دیگری‌از 
قصه بود. نه من و نه مقدم از ماحصل آن راضی نبودیم 
۹۶۵٦‏ ٭ 
کارهای‌بعدی‌مان«چاردیواری» و...عیاق‌تر شدیم و 
فهم بیشتری از هم به دست آ وردیم. در نهایت این‌ها 
به «پایتخت ۱».«جک بر گشتی» و «پایتخت ۲»تبدیل 
شد. در نتیجه با یکد یگر به تفاهمی رسیده‌ایم که چشم 
بسته می‌فهمیم چه لازم داریم . 

*ساخت سری سوم قطعی است؟ 

× ۷ نه هنوز قطعی نشد هاست. قصه تعیین کننده‌است. 
باید مدتی بگذرد. گر وه بسیار بسیار خسته است. باید 
دید شور و اشتیاقی برمی گر دد و بعد از گذشت ماه‌هاجه 
۶)۹ روف و 
کار راازبالاترنگاه کنیم وضعف‌هاوقوت‌هایمان راببینیم 
وبعد فکر کنیم آیااصلا به صلاح هست با خیر 
نظر شخصی شما درب اره پا یتخت یک ودو 
جیست ؟ کدام بهتر بود؟ 

× انظر شخصی من این است که «پایتخت ۲»از هر 
حیث قوی‌تر از «یایتخت ۱» است. مهم ترین علت این 


د ده 
1 ار کت ۹۲ ہطاحات ہش یی 


یک روستادر منطقه‌ای صعب العبور از داشتن یک 
مسجد یا آمامزاده محروم هستند و به سختی ناچار به 
طی مسیر هستند تابه امامزاده‌ای کیلومتر ها دور تر 
از محل زندگی شانہرس ند اینهاباهم ۱۰۲ ۳ 
به قصه سریال ومنطقه محر ومی در قشم رسیدیم 
که‌عده‌ای از شمال کشور گنبد و گلدسته‌ای رابرای 
رس‌اندن به جنوب کش ور حمل کنن د. این موضوع 
فر ایندی ۶ ماهه داشت و در جلسات متعددی به این 
رسیدیم که خانواده‌نقی که از گچبری به سمت گنبد و 
گلذسته‌سازی آمده در این ماجرانقثر آفرین ۳ 
تلب]توجه‌به توضیحاتی که درباره زمان‌بر بودن 
فرآیند ایده‌یابی,نگارش و پیش تولید داشتید زود 
است حالا درباره ساخت سری سوم سوال کنم؟ 
4 شاید سری سوم اصلا و جود نداشته باشد.ابتدا 
باید از مخاطبان نیاز سنجی شود تادر یابیم انهامیل و 
رغبتی به تماشای قصه‌هایی دیگر ی از پایتخت دارند 
یا خیر. بعد از آن هم دید آیا ما به ایدہ نابی می رسیم 
که باسری سوم خاطره خوش دو بخش اول راخراب 
نکند. هنوز هیچ کدام اینها شکل نگرفته است. 

اما حرف‌هایی درباره سری سوم و تصویربرداری 
آن در خارج از کشور زده شد. 

ی ده‌ای بود که می‌خواستیم تا کر بلا برویم امابه 
دلایل متعددی‌این اتفاق‌نیفتاد.یا می‌خواستیم به 
تاجیکستان که زبان و فرهنگ مشتر کی با ما دارد سفر 
کنیم. اما اینکه به قصه‌ای با این زمینه برسیم یاخیر. 
هنوز مشخص نیست. 


است که در سری‌اول فضا و عناصر نویی راداشتیم امادر 
سری دوم این امتیاز وجود نداشت وهمه چیز باید قوی‌تر 
ويخته‌تر می‌بود. به لحاظ قصه. ساخت وساختمان. 
بازیگری»اتمسفر موسینی جنس E‏ 
و ازهر لحاظ ما در «پایتخت )٢‏ موفقتر بودیم . 
×دربارہ بازی موضوعی که جای سوال دارد این 
است که دوباره‌در کالبد یک نقش رفتن آن‌هم پس 
از دوسال, چگونه و با چه ابز اری این قدر ملموس و 
باور پذ یر از اب درمی‌اید؟ 

× اینکه قبلا تجر به شده, جز و خوبی‌هایش است و 
کار را آسان می کند امااینکه جذابیت آن بیشتر شود 
تامخاطبان آن را بپسندند بحث عمده‌ای است. عمده 
کمدی‌هایی که تابه حال داشتەایم فانتزی بوده‌اند. کار 
کردن در این فضا و ایجاد شیرینی کر دن خیلی ساده‌تر 
است. به این دلیل که می توانی هر مرزی را بشکنی و به 
هر سویی بروی حتی اگر غیر معقول و غیرواقعی باشد. 
بتابراین دستت باز است.آهاتعر یف این شکل "ھا 
در شرایط واقع گر ایانه دشوار تر است چون نمی توان به 
هرجایی شبرک کشید بااین حال‌من سعی کر 9۳ 
برخی لحظات به مر زهای فانتزی بروم و کشف کنم 
در عالم واقع چطور می شود به آ نهارسید. یکی ا زاین 
راه‌ها خوابیدن و کابوس دیدن است که می‌توان در 
آن فانتزی‌ایجاد کرد.بنابراین یک سری کابوس‌ها 
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ماجرااز اولین فیلم ناطق سینمای ایران یعنی «دختر 
لر» به کار گر دانی عبدالحسین سپنتاواردشیر ایرانی 
شروع شد.باساخت این فیلم ونمایش آن در سال 
۲یک طلاق واقعی اتفاق افتاد. این فیلم 
۳سال‌در سینماهای تهران و شهر ستان‌ها 
نمایش داده شد و به عنوان پرفروش‌ترین 
فیلم زمان خودش انتخاب شد. اما خانواده 
بازیگر زن این فیلم. روح انگیز سامی نژاد که از 
حضور او در این فیلم ناراضی بودند. او راطرد کر دند و 
همسرش هم او را طلاق داد. 
ایران است:اتفاقی که سال‌های بعد کمی شایع تر شد و 
به یکی از ویژگی‌های زوج‌های سینمایی, به خصوص 
در دوران قبل از انقلاب, بدل گشت. 
با پیروزی انقلاب و آغاز دوران جدید سینمای ایران. 
طلاق زوج‌های سینمایی هم کمتر شد والان خیلی از 
زوج‌های سینمایی رامی توان مثال زد که سال‌هاست با 
خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کنند. 
سوسن تسلیمی اذاریوش فرهنت 
حدود جهل سال پیش دار وش فرهنگ ادم خیلی 
معروفی بود وسوسن تسلیمی را کسی نمی شناخت. 
اما پس از ازدواج و در سال‌های دهه شصت. ماجرا 
برعکس شد و تسلیمی شهر تی فر اوان پیدا کرد. در 
این سال‌هااگرچه‌داریوش 
و بعضی کارهایش 
اما حضور ثابت 
تسلیمی در فیلم‌های 
بهرام بیضایی:این بازیگر 
هنرمند را به اوج رساند. این دو که از 
طریق گروه‌تثاتر پیاده با همدیگر آشنا شده بودند» پس 
از مدت‌هازند گی مشتر ک سرانجام فرصت پیدا کر دند 
تادر فیلم «شاید وقتی دیگر» ساخته بهرام بیضایی. 
نقش زن و شوهر رابازی کنند. تسلیمی, پس از 
این فیلم. به همراه فرزندش عازم سوئد شد و 
آمروزیکی از چهره‌های سر شناس تثاتر سوئد 
و بازیگری را تا امروز ادامه داده است. 
خسرو شکیبایی اتانیا جواهری 
شاید خیلی‌هاندانند که شکیبایی در دهه ۰ ۴ کار 
خودش رابا دوبلوری شروع کرد وپس از ناکامی در 
این رشته به تئاتر رفت وسال‌ها گذشت تا دوباره‌بافیلم 
«خط قر مز» مسعود کیمیایی به سینماباز گشت. تانیا 
جوهری‌هم در همان سال‌های دهه ۰ بازیگر تئاتر 
بود. آ شنایی این دو که منجر به ازدواج شد. چندان 
خبر ساز نبود؛چون‌هیچ یک از این دو آ دم های‌معروفی 


«هامون». داستان 
مرد روشنفکری است 
همسرش نداردامازن وخانواده‌اش 
ابوالفضل پورعرب/ آناهیتا نععتی 
زمانی که ابوالفضل پورعرب با | ناهیتا نعمتی ازدواج 
کرد.بازیگر بسیار معروفی بود. او محبوبیتش را که 
بابازی در فیلم «عروس». ساخته‌ی بهروز افخمی. 
به دست آورده بود؛ تا سال ھا 
حفظک رد .از آن‌طرف. 
آناهیتا نعمتی تازه با 
فیلم خوش‌ساخت 
«هیوا». ساخته‌ی 
رسول ملاقلی پور 
وارد سینماشده بود و به 
عنوان یک چهره جوان و بااستعداد.اول راه‌بود. از 
طلاق این زوج نزدیک 1۰ سال می گذرد. 
بابک ریاحی پور امهتاب کرامتی 
بابک ریاحی پوریکی از معروف‌ترین نوازنده‌های 


موسیقی راک فعالیت می کند.او در آلمان موسیقی را 
آموختے آن رادر ایران ادامه‌داده‌و با خواننده‌هایی 
منل محمدنوری و گروه‌هایی مثل اوهام و آویژه که 
نوعی موسیقی تلفیقی را دنبال می کر ده‌اند. همکاری 
داشته است.مهتاب کرامتی از سال ۱۳۷۷ بابازی در 
فیلم «مردی از جنس بلور» پایش به سینمای ایران 
باز شد. 


جالب این که ریاحی پور 
زودتر از کرامتی به 
سینما آمده بود. 
او در سال ۱۳۷۴ 
برای‌موسیقی 
فیلم «فاتنح» 
نوازند گی کرده بود؛ 
کاری که بعده اریاحی پور کمتر سراغ آن رفت. 
ولی مهتاب کرامتی با جدیت. حضور در سینما و 
تلویزیون را ادامه داد و رشد کرد و خیلی زود به 
ستاره سینمای ایران تبدیل شد. حالا مهتاب 
کرامتی تنها زند گی می کند و علاوه‌بر بازیگری 
و فعالیت در یونی نیسف. در یک موسسه طراحی و 
تولید لباس هم حسابی مشغول است. 


ا هھ 
اطلاعات ی سیا ر۳۵۵ 


نیما بانکی /لیلی رشیدی 

خانم رشیدی سوای این که دختر احترام‌السادات 
بر ومند و داود رشیدی است واز بچگی در محافل 
هنری بز رگ شده بازیگر خوبی هم هست. بیشتر ما او 
رابا«مادر خانمی‌زی‌زی گولو» می‌شناسیم. اما بعضی‌ها 
شاید بولتن جشنواره فیلم 
کودک رابه‌یادبیاورند 
که عکس‌های 
کود کے او را در 
کنار لیلا حاتمی 
به چاپ رسانده 
بود.این دولیلی 2 
و لیلای محبوب از 

کود کی همب‌ازی بوده‌اند؛ 
هرچند بعد ها لیلی یک چهره تلویزیونی شد اما لیلا 
یک ستاره سینما. 

بان رشیدی سس و تیا اک امت که 
به اندازهرشیدی مشهور نیست اما در عکاسی 


استعداد داشت و رفته‌رفته در کارش به موفقیت 
دست پیدا کر د تااین که امروزه به چهره‌ای مطرح در 
عالم تبلیغات تبدیل شده است. نیما پاتکی زا گر از 
«پراید تهران‌یازده» به یاد ند اشته باشید.در آگهی‌های 
سامس‌ونگ بالباس برزیل.یابا کت وشلوار در حالی 
که پایش راز قاب ال سی دی بیرون گذاشته, دیده‌اید. 
حاصل زند گی مشتر ک این دو پسری است کە‌با 
مادرش پیش خانواده رشیدی زند گی می‌کند . 

فریبرز عرب نیا |آتنه فقیه نصیری اعسل بد یعی 
این ۳بازیگر,معروف تراز آن‌هستند که بخواهیم 
معرفی‌شان کنیم. فریبرز عرب‌نیابه تر تیب با | تنه 
فقیه‌نصیری و عسل بدیعی ازدواج کرد واز آن‌ها جدا 
شد.عرب نیا که اغلب,ورابابازی‌های چشمگیر ش در 
فیلم های‌مسعود کیمیایی.مانند«سلطان» و«ضیافت». 
به خاطر می آورند. در فیلمی با موضوع طلاق نیز ایفای 
نقش کرده است. او در این فیلم (هزاران زن مثل من). 
ازهمسرش (نیکی کریمی) جداشده‌ومانع احقاق 
حق او برای تصاحب بچه می‌شود. | تنه فقیه نصیری 
نیز که در فیلم‌هاو سریال‌های متعد دی ایفای نقش 
کرده‌است.بابازی خویش در نقش «خاله سارا» در 
تک سیریال لوبویوشن) گازها 
رابه خود متوجه کرد. 


از بازی در فیلم 


امیر حعفری: خوب شد خدا به من دختر نداد! 


امیر جعفری‌باز یگر فیلم در حال | کران«قاعده‌تصادف» 
در گفت وگویی در پاسخ به‌انتقادات مطرح شده درباره 
نقشش و این که این پدر نماینده یک پدر مذهبی است و 
پدرهای مذهبی را به چالش کشیده گفته است: 
اصلااین‌طور نیست.چند تا آ دم‌بیاورم که اصلا مذهبی 
نیستند و خیلی تندروتر از این پدر هستند. آن‌هایی که 
این نقد رامی کنند از آن دسته آدم‌هایی هستند که 
خودشان رابه چارچوب خانه شان محدود کر ده‌اند. 
اصلااین طور نیست که اگر پدری در سوییس تحصیل 
کرده‌یا آدم‌روشنفکری‌بودمی گذاشت دخترش 
برود. ما در خیابان‌ها هم می‌بینیم ادم‌هایی که شش 
سال در خارج درس خوانده‌اند و تئاتر های خارجی را 
می‌بینند اماچراغ قر مز رارد می کنند و شروع می کنند 
به فحش دادن که در مملکت خفقان وجود دارد.اين 
۶7۲ ٰئھئ""ھ۶' 

مادرم نماز شبش ترک نمی شود 

وی در ادامه افزوده است:من چندبار فرزندم رانزد 
مشاور برده‌ام ولی در کتابی خواندم هر بچه‌ای قلق 
خودش رادارد و هیچ روانشناس و روانکاوی نمی‌تواند 
بگوید که چه کنی. فقط می توانند به تو کلید بدهند. 
این حکم کلی‌نیست که پدر مذهبی دولتی کار کن 
متعصب باشد. پدر من مرد مذهبی بود و مادرم نماز 


حامد بهداد: من باخودم در گیرم!. 


حامد بهداد درباره الگو بودن رفتارش در 
جامعه گفت:من جزئی از مر دم هستم.من 

کار نمایش انجام می دھم و اتفاقی رابازسازی 

می کنم. من خودم مشکل اخلاقی دارم.در 

خانه مشکل دارم. من خودم باخودم مشکل 

عدیده دارم. من با خودم درگیرم. می‌فهمی یا نه؟ 
مجموعه «اینجاایر انه» به کا رگردانی و تهیه کنند گی 
فرید مرسی ساخته می‌شود. یکی از مهم ترین و 
جذاب‌ترین بخش‌های این مجموعه «دوربین مخفی» 
آن است که واکنش هنر مندان راضبط می کند و در 
نهایت هنر مند به تحلیل و چرایی واکنش‌اش در مقابل 
مجری بر نامه می‌پر دازد. 

این مجموعه اولین مینی سریال اکشن ایرانی است 
که «بار کد». «یک فنجان جای» و «پار کور» عنوان 
قسمت‌های این سریال است.حامد بهداد که در 
مقابل «دوربین مخفی» اینجاایر انه قرار گر فته است. 
عکس العمسل جالبی از خود نشان می‌دهد. این فیلم 
وا کنش حامد بهداد به موقعیت «دوربین مخفی» و 
تحلیل اش از این اتفاق است. 

حامد بهداد که بازیگر دوربین مخفی را کتک می زند 
درباره‌این اقدامش به رامبد جوان گفت:از همه 
اتفاق‌هایی که افتاد ترسیدم. افتاد زمین واز اینکه 
سرش زیر ماشین برود ترسیدم. از اینکه بازیچه 


شبش تر ک نمی شود اما از حضور من در 

کا را ا این کر داضت علطی 

است وبراساس باورهای غلط وعدم 

تجربه درست است... 

اگر دختر داشتم معلوم نبود چه 

بلایی سرش می آوردم 

جعفری در بخش دیگر این مصاحبه گفته است: 

من گاهی می گویم خوب شد خد ادختر به من نداد! گر 
دختر داشتم معلوم نبود چه بلایی سرش می آوردم.اما 
حداقل به این قضیه آ گاهم پس یک قدم جلو هستم که 
می‌دانم این تعصب اشتباه است. پس از تسل خودم جلو 
هستم. ولی واقعیت امر این است که هنوز نمی‌دانم من 
به عنوان امیر جعفری اگر جای این پدر بودم می گذاشتم 
دخترم به این سفر برود یا نه؟! واقعا نمی‌دانم. 

بچه من الان نمی‌تواند شتر سوار شود 
وی در ادامه افزوده است:پدرهایی رادیده‌ام که 
می گویند ما بچه بودیم توپ هم نداشستیم اما بچه‌های 
ماالانایکس با کس دار ند.الان باید بدانیم نسل عوض 
شده واگر بخواهیم مذهبی هم بحث کنیم حضرت علی 
می گوید بچه‌هایتان راهمان‌طوری تربیت کنید که 
نسبت به جامعه به روز کنید. بچه من الان نمی تواند 
شتر سوار شود. باید کامپیوتر بلد باشد. فیلم می گوید 


است.ما آدم‌هارا آن‌طور 

که‌هستنددوست‌نداریم 

وآن‌ط ور کهخودمان 

می‌خواهیم حرکت 

می دھیم و این بد است. 

ما باید فرهنگ‌سازی کنیم 

وباید پپذی ری دخترت الان 

نیازمند است که به سفر برود. 
فکر می کنیم چون فلان خواننده 
این شلوار راپوشیده من هم همین را 
بپوشم 

وی ھمچنین گفته است:شما کشورهای دیگر را 

ببینی د. مثلادر ژاپن هار وکی موراکامی که کتاب 

منتشرمی کند غوغامی‌شود. سینمایشان هم همین 

است. ماجر ای ما ریطی به این ل ر ما احتیاج 

به فرهنگ‌سازی داریم. ما کلا مردم تنبلی هستیم 

و همیشه می خواهیم تقبیح کنیم. نمی گوییم چطور 

چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون جمعیت وقتی 

وارد پکن می‌شوی از تهران خلوت تر است. ولی فکر 

می کنیم چون فلان خواننده این شلوار را پوشیده من 

هم همین را بپوشم. اصولا ملت عجیبی هستیم و نیاز 
به فرهنگ‌سازی داریم. 


آمادگی گلبا برای بر گزاری کنسرت 


خير یه به نفع ز لز له زدگان 
اقا اک 2011777700 


موسیقی‌ایرانی که همواره‌سعی کر ده‌بخشی از در آمدهای کنسر تهای 


گروهی قرار گرفتم ترسیدم. 
«کور» رد شود و به من بگوید تو 
حامد بهدادی. می‌ترسیدم که 
مقابل دوربین مخفی قرار بگیرم 
وهمیشهمی‌دانستم کسی را که 
بهداد در پاسخ به سوال جوان 
درباره ایرادهای شغل بازیگری 
گفت:به من حرف‌هایی زده 
می‌شود که توالگ وی جامعه 
هستی. من نمی‌خواهم الگوی 


خیریه اختصاص دهد در تازه ترین گفتگوی خود برای بر گزاری کنسرت 
به نفع زلزله زد گان آذربایجان و بوشهر ابراز آمادگی کرد. 

وی می گوید:«خبر بروز زلزل ه در آذربایجان واخیرابوش هر و ایجاد 
خسارات مالی فراوان قلبم را به درد آورد. تنها کاری که از من برمی آید 
این است که‌اعلام کنم باصدایم در اختیار سانحه دید گان این اتفاقات 
هستم واعلام آماد گی می کنم که حاضرم در هر نقطهازایر آن به نفع 
گلباادامه می دهد:«این توانایی رادارم که خودم مقدمات بر گزاری 
کنسرت اعم از تشکیل ار کستر و چید مان گروههای اجرایی راانجام 
دهم ودر این زمینه تنهانیاز دارم به اینکه هر چه زودتر وبامساعدت 
مسئولان دفتر موسیقی مجوز بر گزاری این 

کنسرت خیریه صادر شود.»اين خواننده می 

افزاید:«به محض صدور مجوز کنسرت 


* 


KON 


امش ذست, 


دود کت 


جامعه باشم.من فرد به فرد 
می‌توانم عمل کنم ودر کوتاه‌ترین 
زمان ممکن می‌توانم به آدم‌ها 
نشان دهم که با آن‌ها فرق ندارم 
و توالگوی من می‌توانی باشی. 


5 سر 
1 ارست ۹۲ اطلاعات کل 


اولین کنس تم رادر تهران‌بر گزار کرده 
وبعد از آن نیز سلسله کنسرتهایی 
رادر شهرستانها اجرا کر ده‌و تمام 

در امد حاصل ازاین کنسرتهارابه 
حساب مردم زلزله زده بوشهر و 
اذربایجان واریز خواهم کرد.» 


زن و شوفرفا جه نسینی با هم دارند! 


پسرم راصدا کردم و گفتم:شنیدم می خوای با یکی از 
که آن رابا گرد زغال سسیاہ کر ده‌بود.دستی کشید تا 
نشان بد هد دیگر بز رگ شده‌است.ادامه‌دادم:مبار که! 
دختری که به مامانت گفتی باید بریم خواستگاریش: 
چه نسبتی با تو داره؟ 

دستش رااز اطراف سبیلش کنار برد وباچشم‌هایی 
که چهار تاشده بود نگاهم کرد. گفتم: از د واج يه قانون 
مهم داره... دختر و پسری که باهم ازدواج می کنن. 
باید یه نسبتی با هم داشته باشن. مثلا خاله ن گس زن 
کی شده؟ 

گفت: خب معلومه! زن شوهر خاله اکبر آقا. 
پرسیدم:عمه فاطی زن کی شده؟ گفت:شوهر عمه 
رضا... بابابز ر گ.مادر بزرگ,دایی وعمووهمه‌را 
پرسیدم و آخرش گفتم: 

همون طور که خودت اقرار کردی. انا همه شون با هم 
فامیل هستن. باب بز رگ با مامان بز رگت ازدواج کر ده. 
دایی‌هاتم بازن دایی‌هات... درسته؟ 

سرش راپایین انداخت و باانگشت‌هایش مشغول 
شمردن شد وزیر لب به خودش می گفت: عموبا 
زن عمو, خاله باشوهر خاله, دایی با...اورارها کردم 
ودر آپارتمان راباز کردم و اهسته وارد راه‌پله شدم. 
پاورچین و بااترس از جلو آپارتمان‌های صاحبخانه و 
مدیر ساختمان گذشتم و وارد کوچه شدم. دو ماه‌است 
شارژ ساختمان رانداده‌ام. 

وارد کوچه که شدم. طوری از جلو آقا تقی سوپری رد 
شدم که صورتم رانبیند زیراچهل و هشت روز بود 
که چوب خطم پر شده بود. با رنج و مرارت بسیار. مثل 
جاسوس فیلم‌های جنایی, جاسوسی از جلو بانکی که 
سر کوچه بود. گذشتم ورئیس بانک باز هم نتوانست از 
من بپ ر سد دوماهاست از سرر سید قسط وامم گذشته... 
چه تصمیمی دارم؟ 


وقتی که از همه خان‌های خطر ناک و هراس آور محله 


که از خان | کوان دیو و دیو سفید شاهنامه 
خطرناک تر است. اسمش راگذاشته‌ام 
خان آقافرهاد که آبدارچی ماست 
وتاآن روز دوبار فیش برق وتلفن 
مرابه بانک بردەوباجیب خودش 
پرداخت کرده‌بود. هزار ویک وردو 
دعاخواندم و دور خودم فوت کردم 
که‌از خان آقافرهاد هم به سلامت 


سوار شوم چشمم به جمال بی‌مثال آقا فرهاد افتاد که 
در آسانسور بین سے چهار نفر از همکارها بود. زود 
سرم‌رادزدیدم وخواستم بر گردم. قافرهاد گفت: 
تاچار . وار شدم وس رم راپایین اند ۳ 
لوطی گری کرد و تاوقتی که تنهانشدیم.چیزی نگفت و 
من واو هی از طبقه همکف به طبقه | خر می‌رفتیم وهی 
از آنجا پایین می آمدیم تااین که سرانجام تنها شد یم و 
مج دستم را گرفت و گفت: 

-یاد ته دوبارسرم کلاہ گذاشتی و گفتی فیش برق و 
تلفنت روببرم واریز کنم بعد بیام انعام خوبی بگیرم؟ 
حالاانعام‌پیشک ٠ں‏ ل پولو 
کی پس میدی؟ 

عابربانکم راطرفش گرفتم و گفتم:اینوبگیر ببر بانک. 
اگه چیزی توش بود بیا تا جایزه هم بهت بدم... 

مچ دستم راول کرد و رفت. من هم زود به اتاقم رفتم و 
پشت میزم نشستم و کامپیوتر راروشن کردم. ناگهان 
فکر بکری به ذهنم رسید و آن را برای زنم اس.ام.اس 
زدم. زود جواب داد: 

ذهن توبیماره. آخەاینم شد طرح؟ مر دم شوهر کردن: 
منم شوهر کردم... 

جواب 7 چه بخوای چه نخوای این کارو م یکلم ِ 
درشت نوشتم ا ات ارو تا مف درگزشت عون 
ناكام آقای سکس باغال بر رگ خاندان باغبالاو 
حومه را به اطلاع عموم دوستان, آشنایان, آقافرهاد 
مسؤول محترم آبدارخانه مبار که, کسبه محترم 
ورئی س با نک محله مدیر بلو ک سیزده‌ش قی و 
صاحبخانه واحد چهارده می‌رس‌اند و برایش علو 


درجات وب رای‌بازماند گانش‌صبر جمیل مس‌ألت 
ازروی‌این اطلاعیه چند تاپرینت گر فتم واز اداره 
بیرون رفتم و در گوشه دنج یکی از پار ک هانشستم و 
به زنم زنگ زدم. بین ما بحث آتشینی در گرفت.زنم 
داد می کشید که رفتی پار ک که چی بشه؟ صدای 
زن میاد... با کسی ھستی؟ آدرس بده‌منم بیام. دلم 
بدجوری‌هوای پار ک کر ده مخصوصا که هواحسابی 
بهاری شده... 
باهزار ویک قسم و آیه به اوقبولاندم که تنهاهستم وبه 
پار ک آمده‌ام تاشب‌قایم شوم بعد بیایم واطلاعیه‌ها را 
همه جا بچسبانم.بااین کار. همه فکر می کنند زبانم لال٠‏ 
در گذشته‌ام و واسه عید دیدنی نمیان خونه‌مون ضمن 
این که طلبکارامون حالاحالاها از طلبشون می گذرن. 
خلاصه هر طور که بود. او راراضی کردم تادسست از 
سرم بر داشت و قبول کرد پای زنی در میان نیست و 
فقط به پار ک پناهنده شده‌ام. گوشی را که قطع کردم. 
به خانمی که داشت اصرار می کرد: کف دستت بده 
8 ر.. اخمی اساطیری کردم و یک اسکتاس 
پانصدی تمیز به او دادم و زیر لب گفتم: 
وای‌اگه زنم اینجابودا... امابه چشم خواهری.فال 
خوبی برایم گرفت. 
پاسی که‌از شب گذشت.چند تااز اطلاعیه‌هاراجلو 
اداره چسباندم. بقیه راهم از جلو بانک و سوپری گرفته 
حادم در اپارتمان‌های مدیر ساختمان و صاحبخانه 
صبح باص دای زنگ‌های پیاپی تلفن از خواب پریدم 
واز حرف ه ای زنم فهمیدم من چقدر محبوب بود م 
وخودم خبر نداشستم. از آقافرهادانتظار نداشتم که 
چنان دوستم داشته باشد که ساعت شش صبح برای 
می شود؟ مدیر ساختمان و صاحبخانه هم نشان دادند 
که مرامثل جیگر خودشان دوست دارند و هميشه 
آرزومی کر ده‌اند یک مواز سر طاسم کم نشود زیرا 
صبح علی‌الطلوع در آ پارتمان رازدند وبه زنم که از 
دست کارهای من چشم‌هایی گریان داشت. گفتند غم 
آخرش باشد و تاظهر نشدہ برود بدهی‌های شوهرش 
راصاف کند و گرنه اتفاقی که نباید بیفتد. خواهد افتاد... 
درحالی که توی حمام قایم شده بودم. به سوسکی که از 
کنارم می‌گذشت. گفتم: 
شیوه چشمش فریب جنگ داشت 
ماغلط کردیم و صلح انگاشتیم! 
آنها که رفتند. زنم با چشم‌هایی که ابرهای 

2 ی 
بودند. . آمد وجیغ فرابنفشی کشید 
که‌اين جه وضعیه واسه‌مادرست 
کردی؟ 
گل‌هایی را که از باغچه شهر دار چیده 
بودم وبرای‌چنین وقتی نگه‌داشته 
بودم. تقدیمش کردم و گفتم:فقط سه 
چهار طلبکار دیگه‌مونده که‌همه‌شون 
ام روزمیان وقال قضیه کنده‌میشه 


عوضش عیدھیشکی واسے عید دیدنی سراغمون 
نمی اد وت وخرج نمی‌افتيم.دلایل م اوراقانع نکردو 
اگرساکت شد و جیزی‌نگفت »به خاطر گل‌ها بود. 
نمی دانم این چه سرّی است که خانم‌ها در برابر کادو 
و گل و برخی مسائل دیگر خلع سلاح می شوند! 
تانزدی ک ظهر اتفاق خاصی نیفتاد و فقط سه بار 
مجبور شدم در حمام پنهان شوم. دو بارش به خاطر 
زباله‌ای بود که دیشب. وقتی که هنوز نمرده بودم. 
از خانه بیرون بردم و کیسهاش سوراخ داشت و 
از دم در خان ه ماتادم درورودی آپارتمانروی 
تک تک پله‌ها را امضا کر ده‌بود. دو تااز همسایه‌ها 
آمدند وضمن دادن سرسلامتی, گفتند کاش‌اون 
مرحوم وقتی زباله می‌برد دم در بیشتر احتیاط 
می کرد. ظهر که شد. زنگ خانه را زدند و چند نفر از 
همکارانم برای سرسلامتی آمدند. کمی بعد دوسه 
نفر دیگر و کمی بعدتر هی آمدند و دورهال نشستند 
و فاتحه خواندند و چای خوردند. خدا پدر پسرم را 
بیامرزد که سرانجام به عقلش ر سید بپر د و برود از 
آقاتقی سوپری چند جعبه خر مای قسطی بخرد و 
وسط مجلس بگذارد. آمدن خرماهمان و گرم شدن 
مجلس همان! 


کسانی که نشسته بودند. مشغول شدند به تعریف 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


خفیسف مغزی کرده بود اما این‌بار... رنگی به 
رخسار نداشت. نه لبخندی بر لبش بود نه اخمی در 
0 افش بودند. به او تسش 
قلب وتتفس وغذامی دادند تامانندماشینی که‌هدفی 
ندارد.پوم‌تاک کند وموتور نبضش خاموش نشود اما 
تا کی؟ دکترش گفت: 

از نظر ماایشون فوت کردن.ایشون در کما 
نیستن.م رگ مغزی کر دن وهیچ امیدی نیست.هر 
وقت خانوادش رضایت بدن.دستگاه‌ها رواز بدنشون 
جدامی کنیم... به همین ساد گی؟ مگر می شود؟ 

این همان خانم مجدی است که پشت کامپیوتر 
ےشکر دک واک مل ای ای بات 
علمی دانشگاەراتایپ می کر د. این همان خانم مجدی 
است که می خواست امتیاز مجله بگیر د. می خواست 
فکر کند و به اسماعیل جواب بدهد. فکر کند؟ انگار 
فکرھایسش را کر ده بود ومی‌دانست رفتنی است 
بنابراین هر گز به اسماعیل نگفت دوستت دار م. 
هر گز نگفت در فلان تاریخ به خواستگاریم بیا. هر گز 
برای آینده‌زناشویی خودش هیچ بر نامه‌ای‌نریخت 
وهر گز به کود کانی که از او زاده‌نمی شدند»فکر نکرد. 
اومی دانست (عاقبت:منزل اوءوادی خاموشانست». 
7٤‏ ہپ ھ۶“ 

عصر بود که اسماعیل تلفن کرد و گفت به تهران 
بر گشته ونزدیک غروب با سه تار خانم مجد به 


کردن از فضایل آن مر حوم که خود من باشم. به تدریج 
از دور و نزد یک در وهمسایه وهمکار ودوست و 
اشنا وفامیل به مجلس ختم من |مدند وهی چای 
وخرماخوردند وهی درباره ‏ خصیت شگفت انگیز 
آن مرحوم داد سخن دادند.من که همچنان در حمام 
پناه گر فته بودم وهم نشین سوسک ها و خرخاکی‌ها 
شده‌بودم. از شنیدن حرف‌هایی که پشت سر مُردہ 
می‌زدند. چنان متاثر شدم که اشکم در امد. 

ای. ای. ای...! من چه ادم نیک و کار و وظیفه ناس 
ومهربانی بودم!راست است که می گویند در مسلخ 
عشق جز نکو را نکشند. از طلبکارها که بگذریم. به 
قول همکارها ودوست وفامیل واقعا حیف شده بود 
که‌مُرده‌بودم. سرم را روی زانو گذاشتم وهای‌های 
گریه کردم و دلم برای خودم سوخت که دار فانی را 
وداع کرده بودم. اوج تراژدی مرگ ناگهانی من وقتی 
بود که یکی از همکارهایم چنان متا ثر شده‌بود که نام 
مرافریاد می کرد واشک می‌ریخت.من که بی‌اختیار 
شده بودم. از حمام بیرون آمدم و گریان و نالان او را 
در آغوش کشیدم و مشغول دلداری دادنش شدم... 
لازم نیست بعدش راتعریف کنم چون غیر از داد و 
بیداد واعثراضی که کردند وغیر از خط و نش ان‌هانی 
که برایم کشیدند. کسانی که از راه‌دور آمده‌بودند. 


چمنزار کوچک آشنایی خودش و او خواهد رفت. از 
من خواست به محبوبش خبر بدهم. من‌نتوانستم 
خبر بدهم زیر روز قبل, خانواده خانم مجد رضایت 
داده بودند دستگاه‌ها رااز بدن دختر نازنینشان جدا 
کنن د. غروب بود. بارانی که کمی از نم نم بیشتر 
بود.می‌بارید. سوزهم می آمد. به چمنزار رفتم. در 
تاریک روشن ان غروب بارانی, اسماعیل رادیدم 
که سه‌تار خانم مجد رادر کاپشنش پیچیده بود و زیر 
باران‌خف کرده‌بود.جلورفتم و گفتم:مردی امد 
ترانه‌ای دردست!...واورااز انجابردم. چند سال 
گذشت.من وبیشتر بچه‌هایی که در مر کز انتشارات 
کا رد را 

روزی‌برای تشییع جنازەدوسستی نا کام به 
شکسته شدہبوداتختەشاسی بز ر گی و چند ورق 
کلغاطراع ری رای اس اه 
می کنی»؟ دستی به دماغ و سبیلش کشید و گفت: 
«اینجا کار می کنم.» پرسیدم:«گورستان؟ تواینجا 
کار می کنی ؟ حسابدار بهشت زهرا شدی»؟ 

گفت:«نه آقا مصطفا. واسه سنگ گور متوفاها 
نقاشی می کشم. شدم نقاش مرده‌ها..». و به گوری 
اشاره کرد و گفت:«مجاور شدم».نگاه کردم و دیدم 
گور خانم مجد است. تصوی ری را که آن روزها از 
خانم مجد کشیدہ بود. روی سنگ گورش حکاکی 
کرده‌بودند. نگاهش یخ زده‌بودند وهیچ انگیزه‌ای 
در آنهانبود... آه‌اسماعیل!توچه‌جفا کشیابگذار 


فریبا بخوابد. دریا نیز گاه می‌خوابد. 
0 


٤‏ ات۹۲ رطلامات مکی 


برایم جشن پتو گر فتند وچنان کتکم زدند که‌باز ناچار 
شدم به حمام پناه‌ببرم و باسوسک‌ها وخر خاکی‌ها 
این و سط زنم که بیش از حد جنون عصبانی شده 
بود هراز گاهی با دندان‌هایی به هم فش رده به حمام 
می آمد ومی‌گفت: می‌بینی چه بساطی برام درست 
کردی؟ می‌دونی تاحالا جق در خر ماو حلواو قند و 
چایی و قهوه خریدم؟ شام وناهار و صبونه‌مهمونایی 
رو هم که از راہ دور اومدن, بذار روش!.. از زیر لگنی 
که سنگ‌پایم راپشتش گذاشته بودم. دوشاخه گل 
مخصوص روزهای خیلی مبادا در آوردم و آخرین 
تیسری را که در ت رکش داشتم رها کردم.زنم گل ھا 
می‌خواستی ز حمت و خرج منو کم کنی ولی بلا یی به 
روزم آوردی که تاخر خره‌بد هکارشدم وتا گوشام 
توی قرض فرو رفتم. 

پسرم تنها کسی بود که رفتارش هیچ تغییری نکر ده 
بود. با علامت سغالی که روی پیشانی اش سبز شده 
بود به حمام آمد و گفت: قبول دارم که فقط کسانی با 
هم ازدواج می کنن که نسبتی باهم دارن... حالا نميشه 
بگیم من و دختری که حرفشو زدم. نسبت همکلاس 
بودن با هم داریم؟ 


شکلیای مشابه 
پرنده‌های شماره ۱و ۲۰۱۰و ۳۰۴و ٩‏ 9۵ ۰۱۲ 
۱۷۶ با هم مشابهند. 


۵۵ 


قٹھامہارزہ بانار استی هاده ما 


اذش 


دادد و ھمزستی دا تداهی سر افکند گی به دښال دار د. 


دید گت 


از نگاه‌دیگر 


سهراب صفادار 


۲ بت ۲ 


«فلیپ ماسا»از کشور برزیل.نماینده‌فراری 


درمسابقات فر مول یک است. تصویر گویای‌سرعت وشتاب خارق العاده‌اومی 
باشد اما او با چنین سرعتی تنها مشغول انجام دور تمرینی بوده است! امسال مسابقه 
جهانی اتومبیلر انی فرمول یک گر ند پریکس در پیست بین المللی اتومبیلرانی بحرین 


«آدام اسکات»اینگونه پس از برنده 
شدن در آخرین مر حله مسابقه اش خوشحالی می کند. مسابقات بین المللی گلف 
گلف باز استرالیایی به پایان رسید. 
ھ7 ۰ 
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۰ ۳۹ ۰ ٠ بے‎ > ۰ 


یکی از بازدید کنند گان طرح جدید 
اجسام و آرایش اتم هاست. او مجموعه ای از طرح هایی را که از موضوعات علم 
فیزیک سر چشمه می گیر ند با دقت و زیبایی خاصی بر ای بازدید عموم در موزه هنر 
«آرت کلون» به نمایش گذاشته است. این موزہ در قرن ۲۰و ۲۱ به عنوان برترین, 
بزر گترین و قدیمی ترین میزبان آثار هنری شناخته شده است. 


۵ 
اطلاعات کی ها رو ۳۵۵٣‏ 


هفته گذشته تعدادی از شهرهای چين 
میزبان پدیده عجیبی بودند که آب وهوای بهاری رابه کلی از یادشان برد. طوفانی از 
باد وشن که انتظار نمی رود در این مناطق ظاهر شود. تمامی شهرهای کاشی, یچنگ, 
هتیان و کیژون رادر تاریکی فرو بر د واوضاع جوی به قدری سخت شد که شرایط 
اضطراری اعلام کر دند.| کنون با گذ شتن چند روز از طوفان هنوز هم سر تاسر شهر 
با شن های سرخ رنگ پوشیده شده اند. 


: #/ ۳ سم 
لصف 


این دو گوسفند به دوقھرمان برای 
صاحبشان تبدیل شده‌اند. آنھا که سه هفته پیش در برف و کوران ناپدید شده‌بودند. 
زنده‌وسالم پیدا شدند. آ نها درون حفره‌ای که در عمق ۲متری زیر برف هاایجاد 
شده‌بود به دام افتاده‌بودند و ۲۳ روز رابدون غذاودر یخبندان دوام اوردند تا 
اینگونه صاحبشان را ذوق زده کنند. 


ساکنین شهر 
گرینزب رومیزب ان مهمان ناخوان ده‌ای بودند که برای یک محیط شهری کاملا 
غير معمول بود. این خو ک بز رگ که مشخص نشد از کجا آمده‌بود, توسط یک مامور 
پیدا شد اما بدلیل جثه بز رگش به تنهایی حریف او نشده و تقاضای کمک کر د. حتی 
بعد از آمدن مامور دوم نیز کار تمام نشد و خوک آنقدر بزر گ بود که در اتومبیل 
جا نمی شد و به ناچار درخواست نیروی کمکی کردند تا بتوانند این مهمان ناخوانده 
رابه مکان امنی ببرند. 


سر گذشتواقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 


حالااز چند وچسون زند گی ام با خبر بودومن‌هم 
می‌دانستم که همسرش در خارج از کشور زند گی 
فی کند ووضع مالی خوبی هم دارد. آواز وهرش 
خیلی تعریف می کرد ومی گفت با وجوداینکه نتوانسته 
برای او فرزندی بیاورد اما شوهرش همچنان عاشقانه 
دوستش دارد. با آمدن نعیمه به زند گی ام هر چند 
حال وهوایم عوض شدهبود اماحسرت زند گی او 
رامی‌خوردم. او همچون مادری مهر بان و دلسوز 
به حرفهایم گوش می‌داد و سپس می گفت:«دختر 
قشنگم, چراحسرت زند گی دیگرون رومی‌خوری 
در حالیکه خودت می تونی بهترین زند گی رو داشته 
باشی؟ تو جوونی» مثل پنجه آفتاب می‌مونی. مگه باید 
تا آخر عمرت پاسوززند گی‌بامردی بشی که بهش 
علاقه نداری و خیانت هم بهت می کنم ؟!» 

نعیمه به من رامش می‌داد.اواعتماد به نفس را 
دوباره در وجودم زنده کرده بود. حق با نعیمه بود. من 
از نظر زیبایی و تحصیلات از مسعود بالا تر بودم واین 
حماقت خودم بود که در تمام این سالها و در زند گی 
بامسعود به هر حقارتی تن داده‌بودم. نعمیه راست 
می گفت. حق من در زند گی مشتر ک بیشتر از اینها 
بود. چند ماهی از دوستی من و نعیمه می گذ شت. وارد 
دنیای‌رویایی شده‌بودم که نعیمه هميشه آن رابرایم 
مجسم می کرد.دیگر آن زن سربه زیر ومظلومی 
نبودم که‌هر کسی هر چه می خواست به‌اومی گفت. 
اگر پدر و مادر مسعود حرفی می زدند فوری جوابشان 
رامی‌دادم. با مسعود بنای ناساز گاری گذاشته بودم. 
مثل‌سابق به پسرمآهمیت نمی دادم وهر چند کتک 
می‌خوردم اماهر کاری که دلم می خواسست انجام 
می‌دادم. نعیمه به من قول داده بود که در صورت جدا 
شدن از مسعود مرابه خارج خواهد برد ومقدمات 
ازدواج من با برادر شوهر ثروتمندش را فراهم خواهد 
کرد. دیگر هیچ چیز حتی فرزن دم هم برایم اھمیت 
نداشت.به تنهاچیزی که فکر می کر دم جداشدن از 
مسعود ورفتن‌به ان طرف آبها بود. وعده‌های نعیمه 
آن‌قدر شیرین و رویایی بود که مجال فکر کر دن رااز 
من گرفته بود. در مقابل حرفهای نعیمه کاملا بی‌دفاع 
بودم. هر چه می گفت بی اختیار قبول می کر دم. مسعود 
که نمی‌توانست گستاخی‌های مرا تاب بیاورد. خیلی 
زود طلاقم داد و من هم مهربه و پسرم را که یکسال 
بیشتر نداشت. به او بخشیدم. 

بعدازطلاق.پدرم برایم پیغام فرستاد که:«تو 
دیگه تواین خونه جایی نداری. پس فکر بر گشتن رو 
از سرت بیرون کن!»دردلم به آومی‌خندیدم.پدر 
نمی‌دانست که چه در سرم می گذرد و چه برنامه‌هایی 
برای اینده‌ام دارم! نعیمه مرا مسخ کرده بود. همچون 
یک برده گوش به فرمان او بودم. بعد از طلاق به خانه 


شیک و مجلل او رفتم. گاهی دلتنگ پسرم می شدم و 
به یاداو گریه‌می کردم نعیمه اما دلداری‌ام می دادو 
می گفت:«به محض اینکه عدەت تموم شد با هم از 
ایران می ریم و تو یه زند گی جدید رو شروع می کنی. 
پس شوهر و بچه‌ت رو بی خیال شوو گذشته رودور 
بریزا» به چشم برهم زدنی عده‌ام تمام شد ومن که 
نمی دانستم چه‌سر نوشتی در انتظارم است.دل به 
گفته‌های نعیمه خوش کردم. 

مقصد مایکی از کشسورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس بود. نعمیه می گفت شسوهرش هم آنجا کار و 
زند گی می کند و بسیار ثروتمند است. بالاخره روز 
سفر رسید وبانعیمه راهی آن کشور شدیم. وقتی 
رسیدیم همسر نعمیه به استقبالمان آمد.راستش با 
دیدن‌مردی که همسر نعیمه بود. احساس بدی در 
قلبم به وجود آمد اما سعی کردم به روی خودم نیاورم. 
اومارابه خانه خودش برد. چن د روزاول به تفریح و 
گر دش گذشت امابعداز آن بود که‌نعیمه و آن‌مرد که 
همسرش نبود و همدستش بود. چهره واقعی خود شان 
رانشان دادند و | نجا بود که فهمیدم نه ازدواج با بر ادر 
شوهر نعیمه در کار است ونه از هیچ کدام از وعده‌های 
شیرینی که می‌داد. خبری‌است. که فهمید م .نه راهپس 
داشتم و نه راه پیش. همه پل‌های پشت سرم را خراب 
کرده‌بودم. چاره‌ای جز قبول حر فهای نعمیه نداشتم. 
به طور موقت به عقد یکی از آن مردهای مسن عرب 
در آمدم.بازهم مجب ور بودم خودم راقانع کنم چون 
چاره دیگری نداشتم.هر روز که می گذشت بیشتر از 
خودم بدم می آمد. پسر کم رافدای بی فکری خودم 
کرده بودم. 

یک سال در آن کشور عربی ماندم وبه هر ذلتی تن 
دادم. بعد هم بار بندیل‌مان رابستیم و با نعیمه به ایران 
بازگشتیم. با پولی که به دست ورده بودم خانه‌ای 
خیلی کوچک در شهر خریدم. حالا دیگر خانه داشتم 
اماروح وروانم بهم ريخته بود. نعیمه می گفت: «منم 
سال ‌ها قبل باهمین شیوه فریب یک زن رو خوردم. 
من می‌خواستم به آمریکا بر م. شوهرم مرد خوبی بود 
امایه کار گر ساده بود ومن دلم می خواسست ثر وتمند 
باشم. وقتی به حرف‌های اون زن دل خوش کردم قید 
همه چیز رو زدم و از شوهرم جدا شدم. اون و دو تا 
بچه‌هام رو فدای زیاده خواهی خودم کردم. همراه‌ اون 
زن‌برای گرفتن اقامت اول به تر کیه وبعد هم به اون 
کشور عربی برده شدم و اونجا بود که مثل توفهمیدم 
گول خوردم و بعد از گذشت مدتی با اون مردی که 
دیدی اشنا شدم وبا هم شریک شدیم. مواردی مثل 
تو رو خیلی زود شناسایی می کنم و بعد هم... 

حرفه ای نعیمه هر چند تلخ اما واقعیتی بود که به 
چشم خودم‌دیدم.دیگر کاری از دستم برنمی آمد. تا 
سر در باتلاقی مهیب فرورفتم. گاهی که با خودم فکر 
می کنم می گویم‌ای کاش مادرم نمی‌مرد.ای کاش پدر 
با شهلاازدواج نمی کرد.ای کاش هر گز بامسعود اشنا 
نمی‌شدم.ای کاش... و مهمتر از همه اینکه‌ای کاش 
خودم کمی عاقلتر و هوشیارتر می‌بودم.. ‏ و 


٤‏ اروصت ۲یرس 
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ماجرای واقعی خارجی 


ویژەجرماست.ماخیلی بیشتر از آنچه که فکر 
می کنی, دربارهسفرهایت می‌دانیم. توفقط یک 
فرصت داری تا جبران کنی و حقیقت را بگویی. 

ناتان مدت‌ها بود که از چنین روزی وحشت داشت. 
احساس خرابکاری راداشت که در توطته‌ای با 
پدرش همدست بود اما امیدوار بود یدرش راست 


بقیه از صفحه ۱۳ 


گفته باشد و رساندن یادداشت‌هاو گر فتن پول از 
روس‌ها غیر قانونی نبوده باشد. همان روز مآموران 
اف.بی. ی به نام‌های اسکات جانسون و تونی 
با کمیر با جیم در زندان دولتی شرایدون ملاقات 
کردند.اسکات چند کاغذ روی میز گذاشت وبه 
جیم گفت:اف.بی.آی از تمام سفرهای پس رش خبر 
دارد. جيم همه چیز راانکار کرد. ما موران نیز جیم 
رابه زندان انفرادی مخوفی که به سیاهچال معروف 
بود فرستادند. او فقط روزی یک ساعت می‌توانست 
از سیاهچال بیرون بیاید و کمی قدم بزند. ملاقات او 
با هر فردی ممنوع بود و قرار شد ۷۶۴ روز به همین 
منوال زندانی باشد. 

ناتان را برای مدتی آزاد گذاشتند تا باخودش فکر 
کدوک انااد را ار اه 
شش هفته خود ش را در انبار محبوس کرد تابتواند 
رنج زندان انفرادی پدرش رادرک کند. خودش 
راسرزنش می کرد که باعث شده پدرش در چنان 
وضعی گر فتار شود. ناتان فکر می کرد چون درباره 
اولین پولی که از روس‌ها گرفته بود تلفنی با پدرش 
حرف زده.اورابه دردسر انداخته اماخبر نداشت 
که موضوع اصلی, اطلاعاتی است که به نام پد رش به 
روس‌ها می‌فروخت. اوحق داشت چنین فکری نکند 
زیراهر گز از محتوای یادداشت‌ها خبر نداشت. پس 
چه کسی آنها رانوشته بود؟ چند شب بعد خواهرش 
استار ازرازی‌پرده‌برداشت و گفت:هر وقت‌ناتان 
از پیش پدرش برمی گشته. یادداشت‌های پدرش 
رابرمی‌داشته و یادداشت‌های دیگری جای آنها 
می کا ووی راا کے اردیلمات‌های آمریکانی 
دوست است. اواز کارهای ناتان و پدرش اطلاع 
دروکا ابورا سے کد بای این اطا عات 
بای عار ہے واد فاا اراس گرین 
یادداشت‌های پدرش کند. استار حاضر شد به 
داد گاه ب رود واین داستان رااقرار کندولی قاضی 
حرفش راباور نکرد و گفت شما برای نجات پدرتان 
دارید جرم او را گردن می گیرید. او نیز برای نجات 
شما حاضر شد به کشورش خیانت کند و جاسوس 
روس‌ها شود. 

ناتان دو ماه‌زندانی شد وقرار شد باسیاهمکاری 
کند. امروز دانشجوی کامپیوتر است وهنوز می گوید 
پدرش کت رمان است ی افقط ورای غاا ادرا 


زندانی شده‌است. ناتان به تقویم نگاهمی کندو 
می‌گوید: وقتی که چهل ساله شدم» پدرم را خواهم 
دید. استار دیگر درباره آن دیپلمات چیزی نگفت. 
هنوز راز آن اطلاعات فاش نشده است. 
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"اسم رشته ورزشی شما کمی عجیب است.... 

کا #بله. اسم رشته من قوه الرمی است. رشته رزمی 
است که از سبکهای مختلف کونگ فوی چینی تشکیل 
شده است. علاوه بر این رشته در رشته بادیگارد در 
مسابقات جهانی قهرمان جهان شدم. سال گذشته 
هم در فستیوال جهانی هنرهای رزمی در کیش به 
عنوان دومی در قوه الرمی دست یافتم. 
×بادیگارد رشته رزمی است؟ 

× #بله, رشته ورزشی است که به صورت تیمی 
و انفرادی انجام می‌شود. دفاع شخصی و دفاع از 
شخصیتهای مختلف در این رشته آموزش داده 
می‌شود. در اصل تر کیبی از رشته‌های جودو و 
جوجیتسو باعث به وجود آمدن این رشته ورزشی 
شده است. به نظرم رشته مناسبی برای خانمهای 
ایرانی است چراکه به خوبی می‌توانند اصول دفاع از 
خود برابر حملات بیگانگان را فرا بگیرند. 

*«چه شد این رشته را انتخاب کردید؟ 

× #نزدیک به چهارده سال جودو کار می کردم. البته 
هنوز هم در این رشته فعالیت دارم. روزی یکی از 
ات کار مرا در جودو دید و از من خواست در 
کلاسهای آنها هم حضور داشته باشم. آن زمان 
قهرمان پا ر کنشن کشور هم بودم. من در کلاسهای 
کونگ فو شر کت کرده و به این رشته علاقمند شدم 
وامروز هم به عنوان مربی کونگ فو مشغول به 
کار هستم. 

×پدرتان رزمی کار بود؟ 

:۵ پدرم والیبال کار می کر د. 


۵۸ 


1 با 


7 


ت_ 


*چرا سمت رشته ورزشی پدرتان نرفتید؟ 
#به دلیل اينکه روحیه‌ام به رشته‌های رزمی و 
انفرادی بیشتر می‌خورد. 

"اما در مدیربت. سمت مدیربت رشته‌های تیمی 
رفتید. درست است؟ 

#بله, البته با مدیریت باشگاه که صحبت کردیم 
قرار است از امسال در رشته‌های رزمی هم فعالیت 
داشته باشیم. البته پیشنهادهای مربیگری از خارج 
هم دارم که قبول نکرده ام. 

"از کجا؟ 

×× به عنوان مربی و فایتر از تایلند پیشنهاد داشتم 
اما بنا به دلایل شخصی آنرا رد کردم. 

×از سال جاری مشکل حجاب جودو هم برطرف 
شده است... 

22 فد رات ون مایا 
مشکل داشت. نتوانستم در مسابقات قهرمانی آسیا 
و جهان شر کت کنم اما با برطرف شدن این مشکل, 
یکی از اهداف من حضور در سکوهای جهانی جودو 
است. از سوی دیگر حداقل در دو المییک می‌توانم 
حضور داشته باشم. 

*احیان‌ادر حین این همه ورزش, درس هم 
#بله. درس وورزش با هم منافاتی ندارند. در 
دانشگاه سراسری زنجان حقوق می‌خواندم و مدرک 
کاردانی‌ام را گرفتم و سپس به تهران باز گشتم. امروز 
هم در رشته مهندسی معماری در دانشگاه ازاد 
مشغول به تحصیل هستم. 
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گفتگو:علی کبانی موحد چورج با ق ۱ مان جھاذ 


,قهرمان شدم 


شاید اسم «مینا مرادلو» برای اکثر شما ناآ شنا باشد, حق هم دار ید. این روزها خیلی از مردم تنها 

قهرمانانی را می‌شناسند که جلوی چشمشان است. مثل فوتبالیستها و کشتی گیران. همین موضوع 
باعث شد سراغ قهرمانی مطرح بر وی م که در جامعه ناشناخته است. صاحب عنوان جهان در 

کونگ فو قهرمان جودویایران و مد یر تیم متین ورامین تنها ۴ ۲ سال سن دار د و به قول خودش 
موفقیتهای فراوانی جلوی راهش قرار دارد. گپ وگفتی با این ورز شکار خوش اخلاق داشتیم. 
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در دانشگاه جدید مشکل ندارید؟ 

*مشکل است اما چون در معماری کارعملی زیاد 
دارد و حضور در کلاسها الزامی نیست: مشکلاتم کم 
شده است. البته سهمیه حضور در رشته تربیت بدنی 
رادارم اما به خودم گفتم ورزشم را که انجام می‌دهم. 
چے دلیلی دارد باز در همان ورزش ادامه تحصیل 
دهم؟ به همین دلیل سمت معماری رفتم. 

در مجموع چند مدال کسب کردید؟ 

× کانزدیک ۸ یا ٩‏ مدال قهرمانی در جودوی ایران. 
در کونگ فو هم سے مدال قهرمانی جهان. البته 
آن‌قدر مدال قهرمانی کشوری در کونگ فو دارم 
*«چه اتفاقی افتاده که شما مدیر یک باشگاه 
ورزشی شده اید؟ 

× *خودم به مدیریت علاقه زیادی دارم. از سویی 
حضور در جمع ورزشکاران و کمک به آنها را خیلی 
دوست دارم. 

×چطور مدیر تیم متین ورامین شدید؟ 

در شر کت متین مشغول به کار بودم و وقتی 
مدیریت شر کت تصمیم گرفت که باشگاه ورزشی 
را تاسیس کند. به او گفتند که من ورزشکار هستم. 
یک روز از من خواست با مدارک ورزشی‌ام نزدش 
بروم. من هم مدار کم را بردم وبا تعجب گفت 
یک چمدون حکم قهرمانی داری!! وقتی که صحبت 
کردیم و سوابق مرا فهمید به این نتیجه رسید که 
مدیریت تیم رابه من بسپرد و من هم با کمال ميل 
ان راقبول کردم. کار تیمداری با یک تیم فوتسال 


شروع شد و تیمهای تاد تشکیل دادیم. 
"وضعیت تیمهایتان در چه حالی است؟ 

×تیم والیبال مردان با شکست برابر کاله به عنوان 
دومی لیگ برتر ایران دست یافت. تیم فوتسال 
بانوان هم به طور قطع سه تیم برتر لیگ خواهد شد. 
جالب انکه تیم فوتسال ما توانسته تیم ملی را نه بر 
کے تک فھمطا خر ولال وان به یل کہ 
دیر تیم بسته شد. بازیکن ملی فراوانی جذب نشد 
و امسال به مقام خوبی دست نیافته و چهارم شدیم. 
سال بعد حتما اول یا دوم می‌شویم. 

×بچه‌های تیم شما اکثرا هم سن خود تان یا از شما 
بزر گتر هستند. این قضیه مشکل ساز نیست؟ 
#نه برعکس, خیلی هم خوب است. با بچه‌ها 
دوست هستم و در کنار هم بسیار خوب هستیم. از 
سوی دیگر وقتی بچه‌ها می‌بینند که مدیر تیمشان 
۸۳۸ ی۶ ی۹ ۹ راح کرده 
و بر کار می کد به ظرم اکر همه باس گاهها 
از مدیرانی که اهل ورزش هستند استفاده کنند. 
موفق‌تر خواهند بود. متاسفانه این روزها افراد غير 
ورزشی در فدراسیونها و باشگاهها فعالیت می کنند 
و نتبجه ان را هم که مشاهده کرده ایم. 

×زند گی شسخصی,درس و ورزش با هم تداخلی 
ندارد؟ 

*تداخل که دارند اما بامدیریت و زمانبندی 
مناسب می‌توان از پس این همه کار بر بیاییم. البته 
حجم درس ھا بیشتر شده و کمی اذیت می‌شوم و 
شاید روزی سه یا چهار ساعت بخوابم اما به لذتش 
می‌ارزد. لذت اینکه درس بخوانی» ورزش کنی و 
کنار بچه‌های تیمت باشی بسیار زیباست. 

"نظر خانواده درباره کار شما چیست؟ 

× *زمانی که اولین مدال جهانی را کسب کردم. 
Sl TS‏ 
توانستم خواستەھایش را برآورده سازم. امروز هم 
بسیار از من حمایت می کند و هر کجا که دچار 
مشکل شوم» به او رجوع می کنم. 

*«درآمد کارتان خوب است؟ 

من راضی هستم. 

×به عنوان مدیر نه, به عنوان ورزشکار... 
حرفه‌ای سمت ورزش رود. سخت در اشتباه است 
چراکه چندان بهایی برای ورزش بانوان در ایران 
قائل نیستند. توصیه من به همه خانمهای ایرانی 
این است که سمت رشته‌های رزمی بروند و دفاع 
از خود راياد بگیرند. به هیچ وجه دنبال کسب 
درامد نروند. 

×شما پس از عنوان‌های جهانی پاداش گرفتید؟ 
×۷ اجازه دهید حرف جالب و خنده داری بزنم. 
۷٣ت‏ 
نشان داده و گفتند که خانه‌ای به شما داده‌ایم اما 
پس از چند سال من نه هنوز سندی دیده‌ام و نه 
خانه‌ای در کار بوده است! در مجموع چند سکه و 
اند کی پول گرفته‌ام. 


در خیابان دعوایتان شده است؟ 

× زیاد اهل دعوا نیستم و سعی می کنم با صحبت 
همه چیز راحل کنم. بیشتر سعی می کنم دعوا 
ممکن است دعوا کنید؟ 

* #بله, اگر با صحبت مشکل حل نشود باید متوسل 
به زور شد! 

*مصدومیت جدی هم داشتید؟ 

× #بله. در مسابقات کشوری دستم شکسته بود و 


اولین سالی که مدال جهانی گرفتم, به 
ماسندی نشان داده و گفتن که خانه‌ای 


به شما داده‌ایم اما پس از چند سال من 
نه هنوز سندی دیده‌ام و نه خانه‌ای در 
کار بوده است! 


استادم اجازه نمی داد که در مسابقه شرکت کنم اما 
پدرم خیلی دوست داشت که در آن مسابقه حضور 
یابم.مسئولان نیز اجازه حضورم را نمی‌دادند اما من 
به انها تعهد دادم که مسئولیت همه چیز به عهده 
من باشد و در مسابقات حضور یافتم و با همان دست 
شکسته قهرمان ایران شدم. یکی از بهترین اتفاقات 
زندگی‌ام همین بود. 
*نهایت آرزوی شما چیست؟ 
× همیشه دنبال اهداف بزرگ هستم. یک یا دو 
مدال یا مدر ک مهندسی مرا راضی نمی کند. دوست 
دارم همیشه پیشرفت کنم و صعود کنم. 
*شمابه نهایت ورزش یعنی قهرمانی جهان 
رسیده‌اید... 
این قهرمانی پایان کار من نیست. بلکه آغازی 
است برای موفقیتهای دیگر. یعنی اگر بتوانم 
قهرمانی‌هایم را چند بار دیگر تکرار کنم. موفق 
هستم. از سوی دیگر دوست دارم از فعاليتهایم لذت 
ببرم. وقتی که خودم از کارم راضی باشم. خود را 
آدم موفقی می‌دانم. 

۰ 


٤‏ ارہش٥ت‏ ۹۲ طلومات بلک 


رضازاده: عاشق چشم و 
ابروی بافری نیستم 


حسین رضازاده در پایان نشست مسئولان وزارت 
ورزش وامور جوانان بارسای فدراسیون‌های 
ورزشی و انجمن‌های ورزشی کشور در خصوص 
اتفاقات اخیر وزنه‌برداری و د ر گیری لفظی بهداد 
سلیمی با کوروش باقری در برنامه زنده تلویزیونی 
ار را مر کرار 
1 ید رش 
باقری به آنه پیاحترامی کرده اسست. چهار سال 
بود که‌همین ملی پوشان با کوروش باقری کار 
می کر دند و قرار شد در اردوی جدید تیم ملی هم 
ااا ہہ" 
اعلام کرده بود که هر کدام از ملی‌پوشانی که 
| ماده‌هستند. می‌توانند دراردوی تیم ملی حاضر 
باشند اماملی پوشان می خواستندبایک مربی دیگر 
وی ادامه داد: باقری چهار سال مربی تیم ملی بود و 
ماباوی به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردیم. 
برای نخستین بار در المپیک ۴مدال گرفتیم و در 
مسابقات جوانان جهان هم مقام نخست رابه دست 
آوردیم. در جلسه امروز از ملی‌پوشان خواستم 
اگر آماده‌هستند در اردوی تیم ملی حضور پیدا 
زرا ین 
دوست نداشته باشند به اردوی تیم ملی بیایند و با 
باقری کار کنند تکلیف چیست. تصریح کرد: در 
این صورت دیگر خودشان می‌دانند. اگر قرار باشد 
هر کسی نظر خودش رااعمال کند. کارها پیش 
نمی‌رود.باقری سر مایه وزنه‌برداری ایران است 
وچهار سال برای تیم ملی زحمت کشیده است. 
20 .ھ' 
چندان صحیح نیست و خوب است که خبرنگاران 
موضوع رابسیار دقیق تر از ملی پوشان جویاشوندو 
بپرسند باقری در اردوها چه حرف بدی زده است 
و ۶-۵ماه‌بیشتر تامسابقات جهانی باقی نمانده 
است واحتمالاً باقری از آنھاخواسسته است کمی 
جدی تر تمرین کنند.اتفاقات پیش آمده‌رامی‌توان 
باصحبت حل کرد وہر نامه مااین است که فعلاً با 
کوروش باقری کار راادامه دهیم. 

وی بابیان اینکه باقری در مدت حضورش در تیم 
ملی عملکرد بسیار خوبی داشته و گرنه من عاشق 
چشم وابروی وی نیستم که چهار سال با باقری 
کار کنم.ادامه‌داد:باقری در رده‌های‌سنی مختلف 
موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته است. از 
تمام ملی‌پوشان در خواست کر دم اگر آمادههستند 
برای کمک به تیم ملی به اردو بییند اما ها اعلام 
کردند مامی‌خواهیم بایک مربی دیگر کار کنیم 
تدالو درخلمت اوا مدای دت 


حایی که 


اسب اوا 


امش ذست. 


درد کت 


انتشار خبر «تبعیض جنسیتی» وزارت ورزش در 
اعزام تنهاعضوزن تیم ملی تنیس روی میز ایر آن به 
مسابقات کاپ آسیا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های 
ورزشی پیدا کر ده است. ندا شهسواری از شر کت در 
تنها نماینده زن اران به دلیل مخالفت شورای برون 
مرزی وزارت ورزش و امور جوانان فرصت حضور در 
بیست وششمین دوره‌مسابقات ٠‏ ۱ هزار دلاری 


کاپ آسیارااز دست داد. اتفاقی که پیش از این نیز 
بارهابرای تیم ھای ملی ورزش بانوان در رشته‌های 
تیمی وانفرادی رخ داده است. 

نداشھسواری که نخستین بانوی المپیکی تنیس روی 
میز ایران است. قرار بود همراه با نوشاد و نیما عالمیان 
در کاپ آسیاشر کت کند.در آستانه‌مسابقات,مردان 
اعزامی سوار هواپیما شدند اما اجازه سفر به ستاره 
پینگهنگ دختران ایران داده نشد 

شورای‌برون مرزی در حالی بااعزام شهسواری 
مخالفت کرده که ایران در سے دورہ پیشین این 


لانس آرمسترانگ, دوچر خه سوار آمریکایی, پس 
از اعتراف به دوپینگ, قصد دارد به‌عنوان شنا گر به 
دنیای ورزش باز گردد. 

ارس رانک ۱ ساله اعلام کرده که در مسابقات 
شنای «مستر» در منطقه مر کزی آمریکا در شهر 
تگزاس که روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار خواهد 
شد. حضور خواهد داشت. 

اواز سوی آژانس مقابله با دوپینگ آمریکاو 
همچنین آزانس بین‌المللی مبارزہ یسا دوپینگ. 


رقابت‌ها در بخش بانوان نماینده داشت. شهسواری 
دررقابت‌های ۰1۰ ۲و ۱۲ 2 ۲ کاپ آسیابه مصاف 
حریفانش رفت و پریساصمدی هم در رقابت‌های 
۱ شر کت کرده بود. 


شورای برون مرزی چیست؟ 

معمولاً تشکلی با عنوان شورای برون مرزی در کشورها 
وجودندارد.این خود فد ر اسیون‌هادرر شته‌های مختلف 
ورزشی‌هستند که تشخیص می دھند در کدام 
مسابقات وباچه‌ت کیبی شر کت کنند.گاهی 
اوقات در هر کش وری ممکن است به دلایلی از 
قبیل جنگ وناامنی, مناقشات ناگهانی منطقه‌ای 
و تنش حاد سیاسی, دولت‌ها از اعزام تیم‌های 
ورزشی و حتی مسافرت شهروندان عادی خود 
به یک کشور دیگر ممانعت کنند. 

اما شورای برون مرزی وزارت ورزش ایران 
در هر شرایطی برای تمام رشته‌های ورزشی 
وتمام مسافرت‌های برون مرزی صاحب 
اختیار است. شورای برون مرزی ٩‏ عضو دارد. 
اعضای این ستاد عبار تند از حمید سجادی معاون 
ورزش قهر مانی وحرفهای وزار تخانه.احمد گواری 
مدیردفتر ۱۹۹۹۹۵۹۷۹۸۸۳۹۷ ۰۰ا ھا عبذالر ضا 
ساور معاون توسعه‌منابع و پشتیبانی, جعفری ملک 
مدیر امور بین‌الملل و رسولی‌نژاد معاون حقوقی امور 
سن 

رمضان پور مدیر کل حراسست این وزار تخانه هم عضو 
شوراست وحق رای دارد. بهرام افشارزاده دبیر کمیته 
لمیی ک‌وفرضیه اک ی اون امورباتوان نیز 
دیگر اعضای شوراهستند. از وزارت امور خار جه هم 


ورزشی محروم شده است.این به آن معنی است که او 
قادر نیست در مسابقات حرفه‌ای ورزشی و همچنین 
0 سم" 
شنای تگزاس خارج از این 

محدودیتھاست . 

ارد انکگ قصد دارد 

در مسابقات ۳۰۰, ۱۰۰۰ 

و۰ ۰ متر آزاد که در 

بر گزار میشود شر کت 

٥٦‏ سا گران هس 

وبزرگ‌تر از خود رقابت 

خواهد کرد. 

راب بوچر. مدیر عامل شنای مستر آمریکاء گفته که 
او هیچ اعتراضی در خصوص شر کت آرمسترانگ در 
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فردی به نام آدینفو در شورا دارای حق رای است ۰ 
در این مورد گویا نمایند گان حراست و وزارت خار جه 
درصدور این رای نقش بیشتری داشته‌اند. 


چراشهسواری اعز ام نشد؟ 

با تاب خبر اعزام نشدن ندا شهسواری به کاپ آسیاء 
فدراسیون تنیس روی میز راناگزیر کرد تاجویای 
دلیل مصوبه شورای بر ون مر زی شود. گفته شده‌این 
شورا با تنها بودن ورزشکاران زن در سفرهای خارجی 
مخالف است. 

باقری دبیر فدراسیون تنیس روی میز ایران دراین 
باره‌به ایسنا گفته است:«علت ندادن مجوز بەندا 
شهسواری, مربوط به قواعد شورای برون مرزی 
است که‌اجازه‌سفر انفرادی به بانوان ورزشکار داده 
نمښود .» 1 

پرسشای ۱۱ ک قهرمان 
ملی‌درم ا ۱۱ ابه‌تنهایی 
روانه‌میدان شسود؟ همز مان با اعلام عمومی تصمیم 
شوراء تیم فوتبال استقلال تهران با کاروانی ۰ ۸نفره 
در عربستان بود تادر جام باشگاه‌های آسیابه مصاف 
الهلال برود.چرانباید همراه‌باشهسواری سیما 
لیموچی مربی باتجربه او نیز در فهرست تیم اعزامی 
قرار می گرفت؟ 

اعزام کنیم.باید یک مربی زن‌هم می‌فر ستادیم اما به 
دلیل مشکلات مالی که برای فدراسیون‌ها وجود دارد. 
چنین امکانی نبود. 

امااین مقام مسئول توضیح نداده که چگونه بحث 
مش کلات مالی مانعی برای‌اعزام ورزشکاران مردو 
مرضیهاکبر آبادی معاونت ورزش بانسوان وزارت 
ورزش که خود عضو شورای برون مرزی است. درباره 
مخالفت بااعزام شهسواری گفته: «هنگام جلسه شورا 
ورزشکار تنها به مسابقات برود اذیت می‌شود». 


این مسابقات دریافت نکر ده است. 

دراوت سال گذشته» پس از آنکه لانس آرمسترانگ 

نتوانست از خود در مقابل اتهام دوپینگ دفاع کند. 
هفت قهرمانی در 
مسابقات دوجرخه 
سواری تور دو فرانس 
در ماه ژانویه لانس 
ارس الک در 
گفتگوی اختصاصی با 
اپرا وینفری. مجری 
تلویزیونی: به دوپینگ 

در جریان قهر مانی‌اش در هفت دوره تور دو فرانس 

از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ اعتراف کرد. 


× از توقیف حساب بانکی شما شروع می کنیم. 
ماجرای این توقیف چه بود؟ 

من چه چیزی باید بگویم؟آیا نیازی به حرف 
زدن من هست یانه؟ آیا من باید بگویم که چه کسی 
بوده‌ام؟چه کسی هستم و چه اتفاقاتی دارد برای من 
در کشورم می افتد؟ ایا نیاز هست یا اینکه همه چیز 
را خودشان می دانند؟یک بسکتبالیستی چند وقت 
پیش در آمریکا صدمه دید و نباید بازی می کرد.اما 
او مسابقه داد و یک پر تاب سه امتیازی برای تیمش 
انداخت و تیمش هم برنده شد.مردم دیدند که او 
دارد با پای مصدوم بازی می کند.به همین دلیل همه 
آنها گریه می کردند.این بازیکن از خود گذشتگی 
کرد و به خاطر موفقیت تیم.سلامتی خودش رآ به 
خطر انداخت.می دانید پس از این اتفاق در آنجا چه 
کار کردند؟آمدند ویک تیم پزشکی تشکیل دادند و 
بھترین جراحان رااستخدام کردند تا پای این بازیکن 
رامسداوا کنند.پس از آن هم از او بھترین تقدیر را 
کردند ولی در فوتبال ما چه اتفاقی می افتد؟ 

۲(منظور تان عمل جراحی خودتان است؟ 

من پایم راعمل کردم و همان بحث شکایت 
پیش آمد که قبلادرباره اش حرف زدم اما آیا کسی 
امد به من حتی یک مشاوره بدهد؟ آمدند دروازه بان 
سابق تیم ملی را یاری کنند؟ آمدند برای فیزیوتراپی 
کمکش کنند یا بخشی از هزینه ه اراقبول کنند؟ 
نه؛ه رگز از این اتفاق هانیفتاد ومن رارها کردند۔من 
باید بیایم وبگویم چه کسی ھستم؟باید بگویم که 
چند بار با استقلال قهرمان آسیا و لیگ شده‌ام؟یعنی 
آقایان نمی دانند که من با پرسپولیس چه افتخاراتی 
کسب کرده‌ام؟تیم ملی بعد از ۱۶ سال قهرمان اسیا 
شداآیا آمده‌ ام بگویم که عابدزاده در این بازی چه 
نقشی داشت؟باید بگویم که در رفتن تیم ملی به جام 
جهانی چه نقشی داشتم؟قبل از جام جهانی دقیقا 
۰ روز مانده بود به اینکه بازی ها شروع شود.من 
رفتم عمل کردم و از روی تخت بیمارستان تمریناتم 
راشروع کردم.هیچکس خوابش راهم نمی دید که 
من به جام جهانی برسم اما خودم رارساندم و مقابل 


اوهميشه گفته که کاری به فوتبال 
ایران ندارد ود رآ کادمی فوتبالش 


راوادار به حرف زدن می کند.همین 
یکی دور روز پیش بود که ماجرای 
توقیف حساب بانک ی احمدرضا 
مطرح شد تا دوباره این ملی پوش 
سایق راوارد جریانی تازه کند. 
عقاب آسیا این با راما قفل زبانش 
باز شد و حرف های زیادی رامطرح 
کرد.حرف‌هایی که درلابلا ی آن 
' = انتقادات زیادی مطرح بود.انتقاداتی 
که مدت‌ها در دل احمد رضاباقی 
مانده بود. 


آمریکاو آلمان هم به میدان رفتم.آیا درست است 
که من اینها راعنوان کنم؟ 

×انگار دل شما خیلی پر است؟ 

من مدت ها بود که هیچ حرفی نمی زدم.در 
تیم ملی کاری کردند که تا آخر عمر یادم نمی رود. 
یک بار من را دعوت کردند با این شرط که باید تست 
پزشکی بدهم.تست رادادم اما ویزا را بهانه کردند و 
عابدزاده رابه لبنان نبردند.حالا این ها بماند.هزارتا 
اتفاق دیگر هم افتاده است.من را در ایران ممنوع 
الخروج کردند.حکم ۰ ضربه شلاق برایم صادر 
کرده‌اید؟فکر کرده‌اید که من میلیاردر هستم ؟بروید 
از همان حسابم که توقیف کرده اند موجودی بگیرید 
ببینید جقدر در آن پول هست.من این ها را به خاطر 
خودم نمی گویم.ورزش ایران آدم بز رگ زیاد دارد. 
المییکی هاءفوتبالیست ها و خیلی های دیگر هستند 
که دل مردم را شاد می کنند.قهر مانان زیادی هستند 
که زحمت می کشند؛این کارها را با قهر مانان نکنید. 

کزالان حساب شما توقیف شده و ۵۰ ضر به 
شلاق شما هم با پرداخت نقدی جایگزین شده 
است و... 

همان زمان که برای من حکم شلاق صادر 
کردند من در ایران بودم و مغازه داشتم.همه هواداران 
و خبرن‌گاران می دانستند که مغازه‌من کجاست. 
می‌دانستند که من در کجا بدنسازی می کنم.بعد 
داد گاه تشکیل دادند و گفتند احضاریه ها آمده‌و 
تو نبودی.به همین راحتی برای من ۵۰ ضربه شلاق 
بریدند.جالب‌تر اینکه من راممنوع الخروج کرده 
بودند تا حکم رابه دستم برسانند.من برای خودم 
متاسفم.یعنی واقعا عابدزاده را نمی توانستند پیدا 
کنند ؟ بای د من را در عید نوروز ممنوع الخروج می 
کر دند؟من با همسرم بودم و می خواستم بروم تا پس 
از چند سال پسرم راببینم.اما وقتی وارد فرود گاه شد م 
مامور فرود گاه گفت احمد اقاشرمنده‌شماممنوع 
الخروج هستی.در روزهای تعطیل از این داد گاه به 
داد گاهی دیگر می رفتم که بدانم جریان چیست و چرا 


ج ا 
E ٤‏ الاعات کی 


دنبال یک لقمه نان است.بااین وجود 
گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که آدم 


کل من را ممنوع الخروج کرده‌اند؟حساب 
اطر یک میلیسون تومان توقیف کرده‌اند. 


کسی نمی رود ببیند که چراما در ٣‏ بازی پشت سر 
هم به نمایند گان عربستانی باختیم؟چرا دو تا و سه 
تاوچهار تا گل خوردیم؟علتش این است که در 
ورزش ماهیچ چیز سر جایش نیست.فقط حرف می 
زنیم و جنجال درست می کنیم.در این کارها تفر اول 
هستیم.در قول دادن و وعده دادن,در به هم پریدن 
و زیر آب زدن استاد هستیم.قبلا هم گفته‌ام اگر در 
فوتبال ایران باند داشته باشی موفق می شوی اما اگر 
بخواهی تنها کار کنی نمی توانی.مهدی مهدوی کیا در 
برنامه نود حرف خوبی زد.او گفت که آلمان ها یک 
ویزگی دارند و واقعیت را به خودت می گویند اما در 
ایران این طور نیست. 

این انتقادات هميشه وجود دار د اما هیچ وقت 
اتفاقی در جهت بهبود اوضاع نمی افتد. 

ابه همین دلیل است که فوتبال مادر این جایگاه 
قرار دارد.نه امکانات داریم و نه تغذیه مان درست 
است.نه بازیکنانمان لباس دارند و نه فیزیوتراپی.نه 
ورزشگاه داریم و.. با این فوتبال فقط داریم خودمان 
را گول می زئیم۔آیاغیر از این است؟آیا حرف های 
من بی ربط است؟همین پرسپولیس را نگاه کنید. 
تیم نتیجه می گیر د.همه درباره یحیی اظهار نظر می 
کنند۔ھمین اتفاقات می افتد که پرسپولیس یک سال 
دوازدھم انث و یک سال ششم.مدیریت این باشگاه 
مدام تغییر می کند و همه عليه هم هستند.من تمام 
خبرھسا رامی خوائم.فکر نکنید که یک سال از ایران 
دور هستم و از همه جابی خبرم.من همه چیز رامی 
دانم.حتی چیزهایی رامی دانم که ما خبرنگاران از 
انها بی اطلاع هستید.فکر نکنید که عابدزاده از هیچ 
چیز خبر ندارد. 

زاین حرف ها بگذریم.همچنان در آ کادمی 
مشغول هستید؟بعضی ها می گویند که فقط چند 
شاگرد خصوصی دارید؟ 

اصلا این طور نیست.من در دو آ کادمی 
بزرگ فعالیت می کنم.علاوه بر این شاگرد خصوصی 
هم دارم و با همین نفراتی که در ا کادمی هستند به 
درخواست خانواده شان اختصاصی هم با آنها کار 
من کون 

۲(پسر کلینزمن همچنان با شماست؟ 

با او چهارشنبه ها تمرین دارم.خود کلینزمن 
راخیلی وقت است که ندیده ام.فکر نکنید اینجا 
آمریکا است.به اینجا می گویند «عمری کار» یعنی 
کار کر دن.اگر یک روز کار نکنی نمی توانی خودت را 
پیش ببری.من از صبح تا شب کار می کنم. 

(تصمیمی برای باز گشت به ایران ندارید؟ 

فعلا که کار دارم.البته در برنامه هایم هست 
که به ایران بیایم.می خواهم کمپی بزنم که برای 
خودم باشد.پیگیر کارهای آن هستم.می خواستم 
اردیبهشت به ایران ا اما معلوم نیست که بشود 
يانه. E‏ 


۶۱ 


- 
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اذایبناه گو 


ښ های شنوار افاشنو اہی کند. 


۵ لود 


دحان یر وفی 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دو یاد آوری مهم :همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


به پای چپم سوزن رفت 
نام؟ جنس؟ سن؟ مجرد يا متأهل؟ از کجا؟ 

خواب دیدم کسی برای من روی عقیق مشغول 
نوشتن دعای شرف‌الشمس شد. تعداد زیادی عقیق 
به من داد. همه را در پارچه‌ای ریختم و از اتاق بیرون 
بردم. جلو اتاق از دستم افتاد و ریخت روی زمین. 
سعی کردم عقیق‌ها را که حالا با سنگریزه قاطی شده 
بودند. جمع کنم. به پایم سوزن رفت و خون ظریفی 
داشت. بیدار شدم و دیدم پایم درد می کند. 

می‌بینید که از خودتان هیچ اطلاعاتی نداده‌اید. 
تعبیر این خواب‌اگر آن رادختری شانزده ساله دیده 
باشد تا دختری چھل ساله. فرق می کند. مجرد باشد 
یا متًهل فرق می کند. واگر مذ کر باشد. باز هم فرق 
می‌کند. اصل را پر این فرض استوار می‌کنم که شما 
بین ۲۸ تاسی و چند ساله و مجرد و دختر باشید. دعای 
شرف الشمس بر عقیق, برای بخت گشایی نوشته 
می‌شود و وقتش بیستم فروردین هر سال بین یازده 
پیش از ظهر تا یازدہ شب است. می گویند نوشتن این 
دعا بر عقیق برای دختران دم بخت. کارس از است. 
اگر بپپر سید کارساز است يأنه. می گویم هرچیزی که 
آرت رت اعد یاقب کار از امت امد ه از 
چیزهایی است که انرژی مثبت زیادی دارد. اگر هم 
بپرسید پس چرا هر سال شرف الشمس و عقیق در کار 
بختم می کنم و باز نمی شسود. می گویم انرژی مثبت و 
امید یکی از عوامل کارسازی است اما کافی نیست به 
هرحال با این امید که آب پیدامی کنیم واز تشسنگی 
بمیریم. بهتر از این است که نومید باشیم و بگوییم آب 
پیدانمی کنیم و بمیریم. با امید مردن» بهتر از باناامیدی 
مردن است. اما بعد... خواب می گوید حاجتی دارید 
که ازدواج است. گاه نوری می‌دمد و امیدوار می شوید 
اماچون هر درخششی از جواهر نیست و ممکن 
است درخشش چشم اقعی باشد آن نور که باعث 
امیدواری شما شدہ: ناپدید می‌شود و یا می فهمید 
چشم اس است. شما سعی می کنید خویی‌های سی 
را که ممکن است خیالی باشد. از بدی‌هایش جدا کنید 
واو رابپذیرید... جدا کردن عقیق‌ها از سنگریزه‌ه... اما 
سوزنی به پای شما می‌خلد. به کجای پا؟ جایش برای 
تعبیر مهم است. فرض می کنیم به پاشنه شما خلیده. 
این یعنی صرف نمی کند. عقیق و سنگریزه رارها کن 
و دنبال زندگی خودت برو. شما این تعبیر را که مال 
ناخودآ گاه هوشیار شماست. نمی پسندید و از جای 


۶۲ 


توضیح و 


آمرزش 


سوزن خون ظریف می آید. خون ظریف. خوب است 
ومی‌گوید: صرف می کند. باز هم بگرد اما ناخود آ گاه 
شما به شما فرصت نمی دهد و بیدارتان می کند. حق 
دارد زیرا شاید شما زمان زیادی نداشته باشید. 


تخم مرغ پنج زرده! 

آتنا عابدینی. ۴ ۲ ساله. دانشجوی ارشد. مجرد 

خواب دیدم دارم تخم‌مرغ می‌شکنم تا برای 
خانواده‌ام غذابیزم. از اولین تخم‌مرغی که شکستم تا 
خرابند اما سالم بودند. جر أت نکردم این موضوع را 
به کسی بگویم زیرا ترسیدم که اعتراض کنند کجای 
این تخم‌مرغ‌ها خراب است؟ یکی از آنها پنج تا زرده 
داشت. تعجب کردم. آخرش سر ظرف را گذاشتم 
و گفتم خودتان درست کنید. تعداد تخم‌مرغ‌ها زیاد 
بود. ده پانزده تا!... به خودم گفتم حواسم نبود. این 
همه برای کیه؟ صحنه خواب عوض شد. انگار در 
خانه یکی از همکلاسی‌هايم بودم که در بیداری رابطه 
درسی زیادی با هم داریم ولی دوستانم می گویند از 
من خوشش آمده. در آن مهمانی. حواس ان پسر 
بعد انگار مادرش به دختری که دوست من است, به 
چشم عروسش نگاه می کر د. خیلی ناراحت شدم ولی 
به روی خودم نیاوردم. آن پسر کنار دوستم ومادرش 
نشسته بود. من و یکی از دوستانم که هميشه باهم 
هستیم. کنار پدر ان پسر نشسته بودیم. پدرش او را 
صدا کرد. پسرش خودش راجمع و جور کرد و آمد 
حرف بزنم اما نگاهش نکردم و عکس ماه را که در 
گوشی من بود. به دوستم نشان دادم. دلم می‌خواست 
مجله خیلی علاقه دارم و از تعبیرها و راهنمایی‌هايش 
استفاده می کنم. لطفاً زودتر جواب بدهید. 


سیر ۳ 

خواب شما دو بعد دارد. یکی تا انجاست که سر 
تخم‌مرغ‌ها را می گذارید. یکی هم از آنجا به بعد است 
ولی‌هر دو به یک موضوع اشاره می کنند: ناامیدی. 
دلسردی. نداشتن تمر کز. دلشوره کمی وسواس. 
وشاید کم‌اشتهایی و کم‌خوابی که اگر بروید و به 
ابن‌سینا بگویید چنین عوارضی دارید. روی نسخه 
ندارد. اگر به بایزید بسطامی هم سری بزنید. زیر 
آن نسخه می‌نویسد: آنچه که به وصال آید. به زوال 
آید. پس ناچار باید پیش عراقی شاعر و عارف برویم 
تا بگوید: درد مارانیست درمان الغياث!... خواب 
شما چیزھای دیگری نیز می گوید: در خانوادہ ساز 
مخالف می زنید. شاید هم آنها مخالف‌نوازی می کنند 
که فرقی ندارد. می ترسید بگویید تخم‌مرغ‌ها خرابند. 
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مدت زیادی است که نتوانستهام به ایمیلم سر بزنم. کامپیوتر خراب است و کافی‌نت هم دور 
است. فرصتی شد و مقداری از خواب‌های ایمیلی را در فلش ریختم تا همه راتعبیر کنم. در این 
شمارہ بخشی از آن رامی‌نویسم. به خاطر این که «مد تی این مثنوی تخیر شد» مرا بیامرزید! 


آیازیاد پیش آمده که نظری داده‌باشید و آنها 
تأییدش نکر ده‌باشند؟ انگار اعتماد بەنفس شمارا 
پایین آورده‌اند. چراعقیدہ خودتان را نمی گویید؟ 
زیراخودتان هم به آن اعتقاد ندارید. چرا؟زیرازیاد 
انکار شده‌اید. تخم‌مرغ پنج‌زرده نماد افشای رازی 
است که خطری ندارد. حواستان نیست و تخم‌مرغ 
زیادی شکسته‌اید. و این یعنی تمر کز ندارید. چرا؟ 
زیرا فکرتان پریشان است. 


مادرم ققنوس شده بود 
داریوش میم. ۳۵ ساله. مجرد. بیمار. اردبیل 

خواب دیدم پنجره باز است وباد سرد می آید(من 
بیمار ریوی هستم و هوای سرد برایم هیچ خوب 
نیست). خواستم کسی را صدا کنم بیاید پنجره را 
ببن‌دد. صدایم بالا نیامد. ماسک اکسیزن را کنار 
گذاشتم و رفتم جلو پنجره. دیدم باده دست در آورد و 
بازوهایم را گرفت و مرا برد و در رودخانه‌ای یخ‌بسته 
انداخت. مادرم را دیدم که با چادرش بال زد ومثل 
پرنده پیش من آمد. گفت من ققنوسم. از بال‌هایش 
آتش بیرون آمد ومن گرم شدم. مادرم خاکستر شده 
بود. از ترس از خواب پریدم. 

تعبیر 

این خواب نماد ترس‌های شماست. چند سال 
است که بستری هستید و پرهیزهای مختلف. شما را 
خودبه خود گوشه گیر کرده است. یکی از ترس‌های 
شمااین است که تا کی می توانید به مراقبت‌های 
مادرتان امیدوار باشید؟ اگر روزی نباشد. چه خواهد 
شد؟ و در خواب. مادر شما نماد ققنوسی است که 
خود را آتش می زند تافرزندش سالم بماند. شماحتماً 
داستان ققنوس را خوانده‌اید که خواب را دیده‌اید: در 
آخرین لحظه عمر ققنوس. آتشی از بال‌های اومی جھد 
و خودش آتش می گیرد و در میان خاکسترش تخم 
ققنوس یا فرزندش زاده می‌شود. در خواب شمانیز 
مادر چنین می کند و خود را فدای فر زندش(شما) 
می کند. امیدوار باشید که حالتان خوب خواهد شد. 
سپس مطمئن باشید که مادر تا ھمیشه با شما خواهد 
ماند. در اخبار خواندم که مادری نود ساله. هفتاد سال 
بود که از پسر معلولش نگه‌داری می کرد. پسرش 
هفتاد سال داشت و مادرش مثل نوزاد. او را تر و 
خشک می کرد و سوپ در دهانش می گذاشت. غریزه 
مادری بسیار شگفت‌انگیز است! 


س 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


مقید هستید و این موضوع هم قسمت طلایی 
" زندگیتان‌است‌وهم قسمت منفی ازنظر دیگرانی که چیزی‌نمی‌دانند 
می کنید. در مورد مشکل اخیر هم که دیدید به چه ساد گی موضوع حل شد واتفاقاً 


شرایط به سمت موفقیت نهایی شما پیش می رود و این جایزه صبر و تو کل است. در 
مورد چیزی که به شما سپرده‌اند هم اگر خوب فکر کنید خیر است! 


رد لت پله پله بالا می‌روید. سخت و جان‌فرسا 
زند گی می کنید اما قبول کنید که زند گی شما 


می خور ند هرچند که‌بیرون آن‌هم چیز کمی از درون ندارد. در مورد فردی که 
نگرانش هستید هم علاوه بر احتیاط شخصی به خدا تو کل کنید ونتیجه‌اش راہبینید 
در ضمن خوشحالم که می‌بینم در مورد موضوعی که به درونتان ربط داشت وبی قرار 
بودید. آرامش الھی حکم‌فرما شدہ قدرش رابدانید. 


سخت.سخت و در عین حال ساده‌ساده 


این کم بخشش نیست که سهم شما شده چون 
"خیلی‌ها آرزوی این میزان ساد گی و عشق رادارند و آن راندارند. اما 
اگر شمابخواهید داشته‌هارابرشمرید.با وجود اینکه خیلی از خود تان ناراحت 
هستید چیزهای زیادی دارید و این لطف بی حد و حصر خداست و بس!در مورد 
عضو نزدیک به خودتان هم خیلی سخت نگیر ید حضور زیاد هم شکر دارد و هم 
گاه گلایه, امیدوارم که متوجه موضوع شده باشید. 


ساد ةفاخس اس وسهریاق اما یکت گیز 

هستید و در این روزها با وجود شلوغی نسبی 

که‌اطراف زند گی شما رافراگرفته در دل باید خوشحال باشید که 
بالاخره‌این موضوع سخت هم به خير گذشت واز این پس بای د دل به «او» 
بسیارزید وتلاش کید خود کرد تان باشید فاضانی که سخت است وقیول ذارم 
نیازمند زمان است تااجراشود. در مورد سئوال بز رگ ذھنی تان هم کاش کمی 


مطمئن تر شوید بعدا 


مهربان. دست گیر و بااگذشت. اما در گیر 
و مشغول و گاه نگران واین همه یعنی به این 
ساد گی‌ها نمی شود ساعتی راحتی آرام نشست. اما شما می‌نشینيد واين کم 
هنری‌نیست که شمادارید و امیدوارم بتوانیدبز رگترین گره زند گیتان راهم 
بگشایید ولبخند امیدواری رادسته‌جمعی بر لب داشته باشید. در مورد موضوع 
مالی هم منتظر باشید امابدانید که خیلی‌ها چون شماذهنشان شلوغ است ولی 


در فکر اجرای یک هدف والا وارزشمند 

هستید وبرای آرامش هر چند نسبی از جان 

مايه می‌گذارید. اما می‌بینید که دیگران نمی گذارند و متاسفانه وقتی 

آنها رهایتان می کنند خودتان با خودتان در گیر می شوید. در مورد بحث بیرون 

ازخانه هم توقع یک مقوله است و توجه و عاقلان ه رفتار کر دن یک مقوله که 
امیدوارم خط امتداد زند گیتان راواضحتر بکشید. 


الهی را! 


۱ اروت ۹۲ رطلارات مکی‎ ٤ 


شاد وسرخوش وشسیرین می دوید وبه 
زند گی لبخندمی زنیدواین لطف خداست ولی 
دراین روزهاذهنتان رادوبارہ در گیر همان 
مساله همیشگی کردہاید و گوبی هیچ وقت قصد جداشدن از آن راندارید.در 
مورد پنهان کاری‌های گاه‌وبیگاهتان‌هم کاش خوب‌دقت کنیدوبپذیرید که 


پاسخاعتماد ومهربانی این نیست هر چند که در دلتان چیزی نباشد. در مورد 
حرف‌هایی هم که می شنوید خوب دقت داشته باشید تا خطا نکنید. 


شماجزوانسان‌های متفاوت روز گار 

هستید.انسان‌هایی که وقتی دستی برای 

کمک به سویشان دراز می شود با تمام وجود آن رامی گیر ند. نه اینکه 

سرشان رابر گر دانند و طوری رفتار کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در 

مورد دلگیر بودنتان از یک فر د نز دیک هم باوجود اینکه حق باشماست. شیوه 

عملکرد شمامتناسب روح بلند تان نیست. راستی بپذیرید که عزیزآن معصوم 
رانباید از ذهن پاک کرد وامیدوارم احتیاط کید 


شیرین و تلخ مسیری است که مدتها در 
جاده‌اش پا گذاشته‌اید وچشم بسته می‌تازید و 
عجیب اینکه غافل هم نیستید که چه می کنید ام.... 

درم ورد گره‌پیچیده‌ایی که‌چندی پیش آن راباز کر دید هم باید خوشحال 

باشید. چون‌اگر لطف حضرت حق نبود و شما تغییر رفتار اساسی رادر خودایجاد 

نکر ده بودید به این ساد گی حل شدنی نبود. دوست خوبم!حالا که ضریب گذشت 

خود راافزون‌تر کرده‌اید.علاوه‌بر دیگران خود راهم ببخشید وبرای‌مشکل ساده 
ذهنی‌تان راه حل ساده پیدا کنید! 


سخت گیر هستید و در این گیر و دار تاانتهای راہ 
راهم می روید و تازه آنجاست که متوجه می شوید پل‌های پشت سرتان 
بیرسید برای تحقق یافتنش چه کر ده‌اید ؟ چون در این روز گار تا تلاش مضاعف و 
افزون بر حد نیاز نباشد هر خواسته‌ایی در همان مر حله جوانه زدن می خشکد و تمام. 
در مورد موضوعی که حرفتان را به کرسی نشاندید هم خیلی مطمئن نباشید! 


درگیروساده‌وعاشق قدم به قدم پیش 
می روید وسعی می کنید یک سر و گر دن از 
اماهنوز کاملاً راضی‌نیستید و طوری رفتار می کنید که گویی چشم انتظار رسیدن 
یک کمک هستید. یک کمک رویایی و منحصر به فرد. در حالی که من معتقدم تمام 
کنید و بعد دل به دریا بزنید! 


وھ اسے پرغرور و مهربان و باگذشت اما وقتی 

تمام آنچه که می‌خواهید تحقق پیدانمی کند 

وه با خودتان وبا اطرافیان در گیر می‌شوید و آنقدر بی قراری می کنید 

تامسسیر اصلی خواستان تان تغییر کند واین شیوەدر خور انسانی والا 

در مورد اتهامی که در ذهن دارید هم متاسفانه خیلی حساب باز کر ده‌اید در 

خالیٰ که په قول قد یی ها هنوز نه به پار است وفه به‌دار پس آرام بگیرید وسعی 
کنید از نیروی عجیب و شگفت انگیز درونی‌تان کمک بگیرید. 


ان گاه کر کاری که از شماس دا ند سر شار از شخ ۵ دد ددند گی خو اهد بود 


#باریار ادی آنحلیی 


به خود مگفتم چقدر سفره ب رکت خداوسیعەواین 
جمله به دلیل این بود که کنار جاده ودردامنه کوهیایه 
داشتم والک می چیدم۔ 
وال ک کوهی نوعی سبزی وحشی وخودرواس تکه 
در رشته کوەھاوفقط در فصل بھارمی روید۔سرشاراز 
کلسیم وانواع ویتامین‌های نافع بدن است.والک یکی از 
گونه‌های سیر وبه اصطلاح‌نوعی‌سی رکوه ی است اما بویی 
به مراتب ملایم‌تر و شیر ین تر از سیر دارد. 
برام جالب بو د که بسیاری از خانم‌های جوان حتی 
نام‌این‌نعمت پرب رکت خداوند رونشنیده بودن و 
نمی‌تونستند به درستی تلفظ کنند اما مادرهای قد یمی با 
ای نگیاه بسیار مقوی ومفید پلو,برانی,آش وک وکودرست 
م یکردند و خانواده‌ها روا ز خوردن این غذاهای خوشمزه 
سلام, برآتون دنیا رو شاد شاد و شادی باوالک بی‌نصیب نم یگذاشتند. 
رودنیا دنیا ارزو دارم یا دآور ی کن مکەاین سبزی بسیار خوشمزه د راکثر 
خیلی سپاسگزارم از بذل محبت‌همه ‏ سبزی‌فروشی‌هایافت‌میشه ودلیل‌اینکه من خواستم‌این 
شماخوانن دگان عزی که بنده رو مورد لطف سبزی رودر غذام استفاده کنم‌این بود که تابهار تموم 
قرار می‌دهید. نشده حتما یکی دوبار والک پلو بخورید. 
یکی دیگر از ویژگیهای غذای مطلوب والک با انبساط ملایم عروق خونی سبب کاهش فشار 
خوش بوی و خوش طعم بودن غذااست. یک ی از خون‌می‌شود.سرشار از ویتامین ")بوده‌ودارایلعاب و 
مصادیق پا کی زگ ی استفاده از بسوی خوش وزدودن صغ زیادمی باشد.والک برای تصفیه خون بسیار مفید 
بوهای‌نامطبوع وزنندهاست وپیامب رگرام ی اسلامو است ودرناراحتی‌های‌هاضمه کمک م یکند وخواص 
امامان معصوم با تا کید بسیار به آن سفارش نموده‌اند. ‏ پیا زآن تاحدود زیادی شبیه سیر است. 


اما ذک این نکته به این دلیل است که پیشوایان مااژ در ضمن اینها فقط گوشه‌ای از خواص والک هست. 
خو ردن هر چیزی مانند سیر وپیا زکه باعث متصاعد شدن یاد تون باشه که حتما پیاز والک رواز ته‌ اون جدا کنید 


بوی‌نامطبوع از دهان مبا رکشان می‌شد هنگام حضور در ودر غذااستفاده نکنید چون بوی تندی دار ه و ممکنه که تو 
اجتماع مسلمین پرهیز م یکردند واین به دلیل احترام‌به ذوق‌شمابزنه.اماساقه‌های‌والک‌بعدازای نکه باب رنج دم 
دیگران بوده است. بشه... وای که چه عطر و بوی دلنشینی پیدام یکنه. 


والک هارا پاک کر ده و می‌شوییم. سپس کمی درشت تر از سبزی پلویی 
خرد کر ده و کنار می گذاریم. یادمان باشد که ابتداوالک راشسته وبعد خرد 
می کنیم. قابلمه راروی گاز گذاشته و آن راپر از آب می کنیم ومی گذاریم 
ابکش می کنیم. 

ته قابلمه‌ای که می‌خواهیم پلورادر آن دم کنیم کمی روغن ریختهویک 
رابه روی برنج ریخته و دوباره یک لایه برنج و سپس والک. 

اگر خواستید والک پلورا کته کنید زمانی که آب برنج تقریبا رو به اتمام 
است واصطلاحابر نج به پلق پلق افتاده والک روبه اون اضافه کنید.اگر 
زودتر بریزید والک له می‌شود. 

این کار راتازمان تمام شدن بر نج انجام می‌دهیم.بهتر است که‌لایه روبی 
در قابلمه. والک باشد.حالا پلو رادم کرده و شعله زیر اجاق را کم می کنیم و 
اجازه می‌دهیم همانند همه پلوهاءوالک پلوی خوشمزه ما دم بکشد. 

در قدیم گاهی از گوشت چرخ کرده‌قلقلی شده و یا گوشت تکه‌ای مرغ 
تف داده شده در لابلای این غذا استفاده می کر دند و در بعضی از خانواده‌ها 
هم لابلای برنج و والک کمی سماق و زعفران نیز اضافه می کر دند. 

بعد از اینکه غذادم کشید آن را در ظر سرو ریخته ونوش جان کنید. 

والک بسیار لطیف است ونیازی‌نیست که آن راهمراه‌برنج در آب 
سر سفره قطعا اشتهای شما را تحریک خواهد کرد. 

توصیه‌س رآشپز اینجوری غذاکواکه : 
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اطلاعات شی ارو 


پیام از شماچاپ اما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


نس ترن جان. تولدت رابا انبوهی از گلهای یاس ونسترن به تو عزیزم تبریک 
می‌گویيم پدرت میرهاشمی و مادرت آمنه نژاد قلی -گلستان 
خو اه عز یوم .نستون جان. تولدت را با شادی گل‌ها برای آمدن بهار سبز 
تبریک می گوییم.عزیز گلم تولدت مبارک خواهرت نیلوفرو سهیل محمدخانی 
-گرگان 
خر یبا محمو دجان, ۴ ۱اردیبهشت سومین سالروز یکی شدنمان مبا ر ک» 
خداوند وجود مبار کتان را هميشه تندرست و سلامت نگه دارد 
مادرت صغرا و پدرت محمدرضا صوفی -لوشان 
۶جو ادجان تولدت بهانه‌ای شد که این فصل رابیشتر دوست داشته باشیم برای 
ما بمان و بدان عاشقانه‌تر از همه دوستت داریم. تولدت مبار ک 
عمو غلامرضا-زن عمو راضیه و عموزاده‌هایت محمد مهدی ومینا -بروجن 
جو ادجان, زمین گلی به دست سرنوشت داد وسرنوشت آن گل رادر قلب من 
کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل زیبا باشد. تولدت مبارک 
نامزدت فائزه-بروجن 
همسر مھر بانج محمد چاو با قلبی سر شار از عشق و محبت بر دستان پر مهرت 
بوسه می‌زنم دوم اردیبهشت روز به هم رسیدنمان رابه شما عزیز ترینم تبریک 
می گویم همسرت راضیه صوفی چی -نکا 
۶ تقدی به عشق همیشگی ا محمد.ای تکیه گاه زند گیم, وجودت آرامش‌بخش دل 
من وفرزندمان کیانااست طلایی ترین روزهاارزانی نگاہ مھربانت ۲۵ اردیبهشت. 
تولدت مبارک راضيه صوفی چی و کیانا-نکا 
##سچنده چا روز رفت, ولی یاد تو کمرنگ نشد. سالها رفت و دل سادہ من سنگ 
نشد. ذهن من بستر صد خاطرہبا یاد تو شد نامت از صفحه این خاطره کمر نگ نشد 
همسرت داریوش دل فانیان -چالوس 
۶ آقار حیے همسر میر بات ۸ اردیبھشت دومین سالروز پیوندمان رابه شما همسر 
عزیز و مهربان تبریک می گویم, دوستت دارم تا ابد 
همسرت الهام پورمحمد -تهران 
همسر عزیرزچ سو لماز نظر ی,بهترین اتفاق زند گیم. یکی شدن با تو و تولد 
فرزندمان است. تقدیم به تو که نمی دانم در خاطرت می مانم یا برایت خاطره 
می‌شوم سالگرد ازدواجمان مبارک جلیل غراوی -گنبد کاووس 
۶ جمشید جان, چهار اردیبهشت چهار مین سالروز یکی شدنمان مبارک. از خدای 
بز رگ طول عمر شما و سلامتی و سعادت زند گیمان را خواستارم 
همسرت ربابه شریعت -گرگان 
5 امیر عباس مهر بان عمو ی عزیز. نمی دانم با چه جملاتی از زحمات شما قدردانی 
کنم. فقط از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه وجود نازنینت را برای ماجاویدان و 
برادرزاده‌ات سھیل برزوبی -کرمان 
در عزیز و خوہمان:۹۰اردیبھشست روز میلادت مبا رک باد. خداوند ھمیشے 
پشت پناھتان باشد دخترانت مریم. فاطمه و نرگس حق‌پرست -تبریز 
سید جو ادبر اتی همسر خویم ٩اردیبهشت‏ بیست ونھمین سالگرد تولدت 
مبارک 
تن جائ, خو اھر مهر بات قدم نور سید هات (سیما کوچولو) مبار ک. امید وارم 
قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد احمدرضا کاسکولی-رشت 
دای ر ضاو رن دابی محبوبه ۱ ۱ اردیبهشت دومین سالروز پیوند نا گسستنی‌تان 
مبارک و فرخنده باد. دوستتان داریم 
خواهرزاده‌ها مریم. مهشید و جواد رفعت -تهران 


۷ اردیبهشت تولدت مبا رک 


تندرست نگه دارد 


همسرت راحله احمدی -ارومیه 


1 ار رست ۹۲ طلامات ی 


علی چان, وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مارالایق آن دانست ۴ 
اردیبهشت بیست و پنجمین سالروز تولدت مبار ک 
مامان لیلاو آبجی زینب و آبجی فیروزه و همسرش -تهران 
به این وسیله از تمام عزیزانی که در مراسم تشیع ..سوم. هفت و چهلم برادر 
مرحومم شر کت نموده و مارا مورد لطف خود قرار داده‌اند کمال تشکر را دارم 
اصغر شاه نظری -ر امسر 
امین چان. یسر کل ۱۵ اردیبهشت سالروز تولدت را با ۱۵ سبد گل مریم جشن 
نے ریما وب داریم پدر رسول و مادرت صولت قربانی -چالوس 
##محمدر ضاچان, هشت اردیبهشت روز تولدت را به تو و خانواده عزیزت تبریک 
می گویم خاله عزیزت ستاره سردشتی -تنکابن 
مر بان مادر چای بهترین هدیه خداوند بابودنت برایمان عشق ساختی که بی تو 
بودن را هر گز باور نداریم. دوستت داریم. تولدت مبار ک 
فرزندانت آرزو نفیسه.نسیم و امیر افتاده و هلسای مادری -تهران 
بر ادر مهر بان و دو ست داشستنی اج احمد جال موفقیتت را بر ای فارغ التحصیلی 
دررشته مهندسی معماری راتبریک می گویم. امید وارم در آینده نزدیک نتیجه 
زحماتت راہ گشای زند گی باشد خواهرت سوسن سلیمانی-تهران 
خو اهر عو بر ج محلم نمو نہ ۱۲ اردیبهشت روز توست. روز معلم. ای امید زند گی 
ما که به شغلت عشق می‌ورزی. روز معلم بر شما مبارک 
برادرانت محمد -صفت‌اله -عزت‌اله -اسماعیل -حسن و ابراهیم اعتمادی -تهران 
##صباجان برای من جشن تولدت در ۷اردیبهشت یک بهانه بود تابگویم چقدر 
همسرت فرهاد اوسطی 
نسر خو سم دختز ذا بهترین وشادترین روز زند گیمان روز تولد «سولماز 
کوچولو» نوہ گلمان بود. عزیزم قدم نورسیده‌تان مبار ک 
مادرت کبری کوچک‌زاده و پدرت موسی امیرخانی-زنجان 
نس تنم تو قشنگ ترین لحظه‌های زند گی من هستی.الهی در زند گی هميشه 
تندرست و موفق و پایدار ببینمت. ۳ اردیبهشت تولدت مبارک 


یکم دارم .عزیزم تولدت مبار ک 


مادرت مهربان تورنگ-تھران 
00 00 : 1 
نسنر ن عر در دنیا راغرق شادی و شادی رادنیا دنیا برایت آرزومندیم. سوم 
اردیبهشت روز تولدت را با تقدیم ۱۷ شاخه گل نسترن و رز تبریک می گوییم 
محمد -مهرداد و مهدی مددی -تهران 
 . 8‏ ے ۲ ۓے ی ا ا سی ی 
دو هگلم پار میداجان, شکفتن هیچ گلی در بهار زیباتراز شکفتن گل وجود تو در 
۳ اردیبهشت نیست. دوستت دارم. تولدت مبارک 
آقاجون سیداحمد و مامان جون ریا دایی حسین و خاله رویا-نجف آباد اصفهان 
خو اهر ز اده عرز یزم یار مید۸ ۱۳ سبد گل یاس تقدیم توباد. دومین سالروز تولدت 
مبارک باد خاله پریسا و عمو حسن شکرالهی -اصفهان 
گا معلم عي ۾ سر کار خانم محمدی,بابت تمام زحماتی که بر ایم کشیده‌اید هزاران 
سپاس و تشکر را دارم. روز معلم بر شما مبارک 
شاگرد شماناصر لطفی -مدرسه امید امام--۲ 
یسر عر یز ج ناصر جان» وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق آن 
دانست. دوستت دارم ۷اردیبهشت تولدت مبارک 
مامان بتول و باباایرج لطفی-تهران 
مم 
۶ حمید چان یسر متو زیباترین هد یه خداوند درزیباترین ماه سال بودی که با 
آمدنت عشق رادر زند گیم معنا کردی ۴اردیبھشت سالروز تولدت راتبریک 
می گویم مادرت معصومه تابشی -مارلیک کرج 
مادر عر يرچ .تیش قلب توقشنگترین صدای زند گی من است و صدای نفسھایت 
آرامترین آهنگ لحظه‌هايم: »روزت مبار ک دخترت زهره اسماعیلی -تهران 
مر بات ,تولد قشنگت رابه تو که از گل لطیف‌تر از قطره باران پا کتر هستی. 
تبریک می گویم؛ ء تولدت مبارک محمد رامه -گرمسار 
۴ نقسم »بهذا چان, تکر ار هر چیزی خسته کننده است. اما تو نفسم هستی و نفس 
کشیدنت برای من باارزش تر از هر چیز در دنیاست ونبودنت نابودی زند گی‌ام. 
تولدت مبار ک دوستت سمانه -رباط کریم 
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که می نمایی. 
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۶ساله‌ازگچساران 


رضاحسینی 
پیش‌دبستانی 
غیرانتفاعی 
امام موسی کاظم(ع) 


علی غیا ئوند 
پیش‌دبستانی 
امام موسی(ع) 


- و 
اطلاعات کی سے رہ ۳۵۵٣٣‏ 


انتشارات سرمدی 


برض یلبم 


رت 


با هعر اه م تماد قرالت آبات 
لوڈ فار بان د جه و هور جھانِ 
و فر انت ترجہ قارسی 


پاچد سازی رجمد اعلا روی کاعذ کللاسه با دنیب رتا ۴= ۰ ٠ PPF KN FF‏ 
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خط استاد محمد حبیبی ۶ ۸ ۷ ۳ 8 ۳۷ گیا 
۱ ےت 

تجعه استاد اپوالفضل بھے ام پور WW ۰ ۲ ۳ ۵ ٩ ۵ ۰۷ ٩‏ 


برای آشلایی با وبزگی قسرآن ها 

از وب سایت های زير ديسل ثرفانید 
3 ۵ 5 6۵ ۳۲ 1 1 ۵ ۱۸ ۴ ۰8۵ ۷۷ 1۲ 1۷ 
6 ۰ 0 ع تا 5 1 ظ ۰ جو ۲۳ ۲۲ 


سابقه اہو ز میا 7 مدارس غیردولتی 
۱۲ قبل و بعد از انقلات 
دارای کلاس هانی و سیح؛ 
پرنور وزیا با نداد ۱۵نفر 
در هر کلاس 
دارای کتابخانه مر کزی 
و کتابخانه‌های کلاسی 
فعالیث در زمینه‌های آموزسی؛ 
شرهنگی؛هنری, زبان انگلیسی: 
رایانه خوشنویسی نقاسی 
با آموز کارانی صبور و با تجر به 
با سرویس‌های منظم و ناهار دلید پر 
ان سای 
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ولا تک سد ٹور 
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